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 چکیده  

به عفت عمومی با توجه به اهمیت بسزای جرایمی که 

گذار و رویه نیز رویکرد متفاوتی برای لطمه می زنند قانون

رسیدگی و تحقیقات  چگونگی کشف،اینگونه جرایم اعم از 

از اینگونه جرایم  قانونگذار تعریفی در نظر گرفته است.

نکرده و صرفا برخی از آنان را نامبرده و برای آنها مجازات 

در نظر گرفته و در مورد هر کدام از آنها شیوه خاصی برای 

رسیدگی وجود دارد که تفصیلا مورد بررسی قرارخواهد 

ها و اهمیت بالای این جرایم، مورد از جهت خلا گرفت. 

جرایم منافی بررسی پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به 

 عفت می پردازد.

،  جرایم منافی عفت، کشف و حقیقات جرایم  :کلیدواژگان

 نظم عمومی ،عفت

 مقدمه

عفت از مواردی است که هر جامعه ای به آن نیازمند است 

را مختل  جامعه نظم عمومی تواند و به خطر افتادن آن می

باعث آسیب به عفت یکی از مهم ترین جرایمی که  .کند

جامعه میشود همانطور که از نامش پیداست جرایم منافی 

طور کامل به مسائل م منافی عفت به جرای .اشدعفت می ب

م ک جامعه وابسته است. لذا این جرایفرهنگی و دینی ی

 سال 02ممکن است یک عمل در ؛نسبی هستند. یعنی

 

 

 

 

 

منافی  جامعه گذشته جرم پیش و با توجه به

ن ـــــــــــروزه چنیـــــــــاما ام ت باشدـــــــــعف

ب اصلا جرم محسوـــــــل و آن عم ی نشودـــــــتلق

منشأ  ،همچنین فرهنگو  و فقه دیندر کشور ما نیز  .دنشو

 محسوبجرم انگاری اعمالی است که جرم منافی عفت 

به منظور اهمیت مواد قانونی به طور خاص  و در .دنشو می

را محصور  کشف و دادرسی آن بسزای آن شیوه تحقیق،

نیست که یکی از مهترین علل بروز این جرائم  شکینموده. 

مواردی همچون فیلم های  و، ارضای نیاز جنسی بوده 

تحریک آمیز، مطالعه کتب و مجلات غیر اخلاقی و شرکت 

افراد و به  در مهمانی های مختلف)پارتی های شبانه(،

و تحریک  تشویق خصوص جوانان را به ارتکاب این جرایم

 که جرایم منافی عفت انواع(. 20: 8431می نماید.)نقوی،

، از زنابیان شده عبارتند 8430مجازات اسلامی در قانون 

که تمامی این جرایم قوادی  و  مساحقه ، ، تفخیذ لواط

قانون  238تا  246اد مودر  همچنینحدی هستند و 

این جرایم نامبرده  از )تعزیرات( نیز8461می مجازات اسلا

به طور کلی در دین مقدس اسلام مقررات سختی  شده.

یم به سهولت انجام نپذیرد و ااین جروضع گردیده تا اثبات 

باعث میشود تا بسیاری از موارد ارتکابی قابل اثبات  همین

فلذا  به سهولت امکان نمی یابدتحصیل دلایل  ؛نباشد زیرا

و در  حقوق بزه دیدگان در معرض تضییع قرارخواهد گرفت

   
    

   
        

   

         
     

        
         

     

نگرشی بر جرایم منافی عفت
علی شعبانی دولت آبادي

کارآموز قضای، دانشجوی کارشناسی ارشد ناپوسته رشته علوم قضای، 
ی دانشگاه علوم قضای و خدمات ادار

۲



 8430قانون آیین دادرسی کیفری  34ده ما نهایت در

ن شده که موید این بیا انممنوعیت تحقیق توسط ضابط

مفاهیم محور های بحث به این صورت می باشد: . نظر است

کشف و  شیوه ،مصادیق جرایم منافی عفت،و معانی

این جرایم مورد بحث قرار  تحقیقات و در نهایت رسیدگی

 خواهد گرفت.

 کشف و تحقیقات مقدماتی جرایم منافی عفت -1

از مهم ترین موراد اثبات جرایم کشف و تحقیقات در آن 

از اثبات  دجرم است و هرگونه نقص و کاهلی در آن میتوان

دیده را بزه و لطمه به آن جرم جلوگیری و موجبات زیان 

در آیین دادرسی کیفری جرم با توجه به  فراهم سازد.

فاصله  شیوه ی ارتکاب آن به مشهود و غیرمشهود)یعنی؛

، به اعتبار حیثیت آن، جرم زمانی وقوع جرم تا کشف آن(

قابل گذشت و غیرقابل گذشت و در نهایت به علت ماهیت 

شرعی آن به حق الناس و حق الله  تقسیم می 

 .(34: 8436،)رستمیگردد

چرا براى اثبات عمل منافى عفّت، باید چهار نفر -8سوال: 

 گواهى دهند؟

آیا این سختگیرى در مرحله اثبات جرم، موجب ازدیاد -0

 عمل منافى عفّت نیست؟

اصولا قانون اسلام در مورد مجازات اعمال منافى پاسخ: 

عفّت، صورت خاصّى دارد که جهات لازم در آن رعایت 

شده است؛ یعنى از یک سو مجازات این اعمال را کاملا 

شدید و سنگین قرار داده است که از تازیانه و تبعید شروع 

مى شود و در بعضى از موارد به اعدام منتهى مى گردد؛ و 

گر، راه اثبات این جرم را مشکل قرار داده است از سوى دی

تا آن جا که تعداد شهود لازم را براى اثبات آن، دو برابر 

شهود در سایر جرم ها قرار داده و یک مرتبه اقرار خود 

ضمیمه شدن این دو  .شخص را هم کافى ندانسته است

ازات و سختگیرى در راه تشدید اصل مج ،جهت به یکدیگر

ضع خاصّى  به این قانون جزایى داده است؛ و اثبات جرم،

به این معنا که، این قانون تأثیر روانى خود را در جلوگیرى 

افراد از ارتکاب به این نوع گناهان دارد و در عین حال، 

به عبارت دیگر:  .عملا افراد زیادى را هم شامل نمى گردد

منظور اصلى از وضع این گونه قوانین، جلوگیرى افراد از 

کاب جرم است نه اعدام و از بین بردن آنها؛ و این اثر، از ارت

سنگین بودن نوع مجازات گرفته مى شود؛ براى این که 

شخص مرتکب، هر لحظه مجازات شدید را در نظر خود 

مجسمّ مى کند و احتمال مى دهد بر اثر پیش آمدى جرم 

او اثبات گردد؛ ترس و وحشت او را فرا مى گیرد و همین 

شت از مجازات احتمالى آینده، غالب افراد را از ترس و وح

ه ایم که براى ارتکاب غالباً دید.ارتکاب گناه باز مى دارد

در شرایط خاصّى  ،مانند فروش موادّ مخدّرگناه بزرگى، 

تعیین مى گردد؛ اگر چه « اعدام»مجازات شدیدى مانند 

این مجازات مخصوص شرایط معیّنى است، امّا همان 

جود آمدن شرایط آن، تأثیر قابل توجّهى در احتمال به و

خلاصه این که: قوانین جزایى .روح مرتکبین مى گذارد

اسلام در این قسمت طورى معیّن شده که حدّاکثر تأثیر 

خود را در جلوگیرى از گناه داشته باشد و در عین حال، 

دامان عدّه زیادى را نیز نگیرد. روى این حساب، اجراى 

یک یا چند مورد هم که باشد اثر شدید مجازات اعدام در 

خود را در افکار سایر مرتکبین مى گذارد؛ زیرا همین اندازه 

که احتمال دارد یک روز این قانون گریبان آنها را نیز 

جعفر )شیرازی،مکارم و  بگیرد براى بیدارى آنها کافى است

 (.438: 8466سبحانی، 

 مفاهیم تعریف و 1-1
 عفت 1-1-1

۳



ترین نوع الااسلامی از عفت به عنوان برترین و وآموزه های 

پاکدامنی را یادکرده و سرمایه عفت و عبادت فرد مؤمن 

وی برشمرده  ماندگارترین سرمایه انسان در دوران زندگی

ان امام علی )ع( . امام حسین)ع( به نقل از پدر بزرگوارشاند

)نراقی،بی "الافضل العباده العفاف"چنین نقل می فرمایند: 

 (.00تا: 

: العفه)لغت شناسان در تعریف عفت چنین نوشته اند: 

 (3/014: 8383ابن منظور،(ما لا یحل و لا یجملالکف ع

. ل و زیبنده نباشدعفت یعنی خویشتنداری از آنچه حلا

: 8382فراهیدی، .)الدنیة وعف عن المحارن و الاطماع

 های بی نی از امور حرام و درخواستلایعنی ف (8/30

دیگر نیز عفت را حفظ نفس از ارزش دست کشید. برخی 

اند همانگونه که تقوا  ت و شهوات نفسانی آن دانستهلاتمای

جب خلاف و مو را به معنای حفظ نفس از محرمات و آنچه

 .(1/812: 8422مصطفوی،)گناه می شود گرفته اند

منافی یک واژه عربی و از لحاظ لغوی به معنای نیست 

کننده، طرد کننده، مخالف ،ضد و منافی عفت کننده ،نفی 

: 8463به معنای آنچه که مخالف با عفت باشد.)معین،

از لحاظ اصطلاحی منافی عفت به امور جنسی به . (436

معنی هر چه وسیعتر که به حسب عرف و احساسات یک 

هر  (.232 :8421است . )لنگرودی، است جامعه شرم آور

ذکرنشده  فت در قانونچند که تعریف خاصی از منافی ع

است لکن درخصوص جرائم منافی عفت به ذکر مصادیق 

 نمودهاکتفا  قانون آیین دادرسی کیفری422در تبصره ماده

منظور 8433در تبصره الحاقی ماده مارالذکر مصوب .است

قانون را جرائم جنسی حدی و  منافی عفت در این از جرائم

مانند تفخیذ ع تعریزی وررابطه نامش همچنین جرائم

بسترخوابیدن( قلمداد نموده  )بوسیدن( ومضاجعه )در یک

است و البته منظور یک تعریف مطلوب باشد و آن 

قانونگذار در تعریف فقط نحوه رسیدگی به جرائم مذکور 

این گونه تعریف می شود که هر  بوده است. اگر بخواهیم

مخالف خارج از علقه  گونه رابطه ی جنسی دو جنس

 از دو جنس موافق که ممکن است مواقعه یا بین ازوجیت ی

فراهم کردن رابطه های مذکور برای  و یا مقدمات آن باشد

دیگران که در قانون برای آنها مجازات تعیین شده 

  .(812: 8413است)مهدی پور،

 عنف 3-1-1

مراد از عنف، خشونت و عدم سازش است. عنف در ادبیات 

اوت، ی، قسدرشتی ، سخت دل ی در معانی شدت،فارس

. (0413:  8468ین،)معف به کار رفته استل لطمقاب

می کراهت، اجبار و عدم رضایت نیز از معانی آن محسوب 

 .(82388: 8466)دهخدا، شود

ف عنوانی است برای جرایمی که در اصطلاح حقوقی، عن

ال و رفتار خشن و غالباً با سلب اراده و ا آزار و اعمأم بوت

اب می یابند. رر او ارتکه ضده و بدیعلی رغم مقاومت بزه 

اعمال عنف در رفتار، به خودی خود جرم نیست، مگر 

با ارتکاب جرمی باشد  شود یا توامی جرماینکه منتهی به 

 .(412:  8412)ایمانی ،

 انواع جرایم منافی عفت 1-2
 
 زنا 1-2-1

زنا  :) آمده که 8430قانون مجازات اسلامی  008 در ماده

عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها 

ـ جماع  8نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. تبصره 

با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبلُ یا 

ی از ـ هرگاه طرفین یا یک 0تبصره  شود. دُبرُ زن محقق می

باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات  نابالغآنها 

۴

https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%B5%D8%BA%D8%B1


مقرر  اقدامات تأمینی و تربیتیشود و حسب مورد به  نمی

 .گردد در کتاب اول این قانون محکوم می

 لواط 1-2-2

لواط : بیان نموده 8430قانون مجازات اسلامی  044ماده 

ختنه گاه در عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه 

 دبر انسان مذکر است.

 یذتفخ 1-2-3

تفخیذ : تفخیذ را تعریف نموده به این صورت که 041ماده 

ها یا  عبارت از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران

تبصره ـ دخول کمتر از ختنه  .نشیمنگاه انسان مذکر است

 گاه در حکم تفخیذ است.

  مساحقه 1-2-4
قانون مرقوم بیان می دارد: مساحقه عبارت است  041ماده 

از اینکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی 

 .همجنس خود قرار دهد

  قوادی 1-2-5

بیان 8430قانون مجازات اسلامی  030در ماده قوادی 

عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای شده: قوادی 

حد قوادی منوط به تحقق زنا  -8تبصره  .زنا یا لواط است

یا لواط است در غیراین صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر 

در قوادی، تکرار  -0تبصره  .( این قانون است033در ماده)

 .تحقق جرم نیست عمل شرط

یه طی نظریه مشورتی در اداره کل حقوق قوه قضائ

شماره نظریه: به  28/23/8431تاریخخصوص قوادی در 

همانطور که از تعریف -8 چنین بیان نموده: 6/36/4833

و کلام  8430قانون مجازات اسلامی  030قوادی در ماده 

فقها آشکار است، قیادت عبارت است از به هم رساندن یا 

واسطه شدن میان دو یا چند نفر برای ارتکاب زنا یا لواط؛ 

بنابراین در فرضی که عنصر رضایت و آگاهی و اختیار 

وجود نداشته باشد، مانند زنای به عنف، موضوع قابل 

 .انطباق با جرم قوادی نیست

اگرچه عمل قواد نسبت به زانی ممکن است مشمول -0

ور در بندهای ماده یکی از مصادیق معاونت در جرم زنا مذک

باشد ولی چون قوادی  1392قانون مجازات اسلامی  801

به عنوان جرمی مستقل، آن هم به عنوان حد، در قانون 

تواند  مجازات اسلامی شناخته شده است، لذا این عمل نمی

بار دیگر به عنوان معاونت در جرم زنا مورد رسیدگی واقع 

موضوعی و به شود. تمیز معاونت، از جرم قوادی امری 

کننده است. پاسخ سایر  عهده مقام قضایی رسیدگی

ها با توجه به موارد مذکور منتفی است و با عنایت  پرسش

به اینکه تشخیص و تطبیق رفتار متهم به نحوی که در 

قسمت اخیر اعلام شده، با عناوین مجرمانه، امری موضوعی 

 .کننده به پرونده است است که به عهده قاضی رسیدگی

قوادی  8430قانون مجازات اسلامی  030طبق ماده  -4

عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا 

این ماده حدّ قوادی منوط به  8لواط و به موجب تبصره 

تحقق زنا یا لواط است؛ در غیر این صورت، عامل، 

این قانون است. با  033مستوجب تعزیر مقرر در ماده 

های آن، حدّ قوادی در  این ماده و تبصرهتوجه به تصریح 

شود که زنا یا لواط محقق گردد. یعنی  صورتی اجرا می

ثبوت زنا یا لواط مقدمه بزه حدّ قوادی است و چون طبق 

به جرایم  8430قانون آیین دادرسی کیفری  422ماده 

منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی 

قوادی لزوما باید پرونده  شود، پس برای احراز بزه می

مستقیماً به دادگاه صالح ارسال تا ابتدا نسبت به زنا یا لواط 

۵
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رسیدگی و در صورت احراز، قواد به مجازات حدّ قوادی 

محکوم گردد؛ در غیر این صورت به مجازات تعزیری 

محکوم  8430قانون مجازات اسلامی  033مذکور در ماده 

ی به جرم قوادی در خواهد شد. بنا به مراتب، رسیدگ

صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی زنا یا لواط است؛ با این 

توضیح که در صورت اثبات بزه زنا یا لواط، حدّ قوادی 

جاری و در غیر این صورت به مجازات تعزیری محکوم 

 .خواهد شد

  رد مصرحاسایر مو 1-2-6

تعریف شده  8430قانون مجازات اسلامی  008زنا در ماده 

کتاب پنجم قانون  246آن در ماده  به دنبالاما 

( شق دیگری از این جرم را آورده که به این 8461مجازات)

هر گاه زن و مردی که بین آنها شود:  صورت تعریف می

علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی 

شوند، به شلاق  عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه 

ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و  تا نود و نه

 .شود کننده تعزیر می اکراه باشد فقط اکراه

اداره  42/24/8328مورخ  6/8322/411مشورتی  یهنظر

 :کل حقوقی قوه قضائیه

و تبصره آن از  422و  820ضمن توجه به مواد : استعلام

قانون مجازات  246قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 

اسلامی )بخش تعزیرات( از آن جائی که جرم منافی عفت، 

رابطه غیر شرعی توأم با تماس بدنی است، حال چنانچه 

شخصی مرتکب جرم رابطه نامشروع بدون تماس بدنی 

 تحقیق ممنوع است؟ گردد، آیا در این جا نیز 

آیا در فرض اخیر برای محاکمه شخص صدور کیفرخواست 

 از ناحیه دادسرای ضروری است یا خیر؟

شامل دو  8461قانون مجازات اسلامی مصوب  246ماده 

و « روابط نامشروع»بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر به 

است و در موارد « عمل منافی عفت»بخش دوم ناظر به 

ماده در خصوص روابط نامشروع، ارتباط موضوع این 

قانون آیین  422فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده 

جرایم منافی عفت با توجه  8430دادرسی کیفری مصوب 

به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی 

حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه 

اظ مثال های یادشده، منظور از می باشد. بنابراین با لح

قانون یادشده، تنها  422رابطه نامشروع تعزیری در ماده 

آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی 

شرط است و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر 

جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر 

باشد و انجام هر گونه  دادرسی در صلاحیت دادسرا می

تعقیب و تحقیق در خصوص روابط نامشروع نیز با رعایت 

صورت می  8430قانون آیین دادرسی کیفری  820ماده 

 گیرد.

 

نظریه مشورتی دیگری در خصوص قابل گذشت بودن یا 

  نبودن این جرایم به این صورت است:

 1401/11/09     : نظریه خــــــتاری

 6/8328/8811شماره نظریه: 

مورخ  662با عنایت به رأی وحدت رویه شماره  :استعلام

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از  1397/04/26

احراز توبه متهم یا متهمین در جرایم منافی عفت )رابطه 

در صورت وجود شاکی خصوصی، توبه نامشروع غیر از زنا( 

که از موجبات  از موجبات سقوط مجازات بوده یا این

 شود؟ مجازات محسوب می تخفیف

۶



قانون مجازات اسلامی مصوب  81، با توجه به ماده اولاً

، ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر 8430

شود و تعزیرات منصوص شرعی به  شرعی محسوب می

شود که در شرع مقدس اسلام برای یک  تعزیراتی گفته می

د؛ بنابراین عمل حرام، نوع و مقدار کیفر مشخص شده باش

مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر به 

طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده و نوع و 

مقدار آن معین نشده است، و از جمله موضوع استعلام 

قانون مجازات اسلامی  246تعزیر مقرر در ماده »

تعزیر منصوص شرعی محسوب « 8461)تعزیرات( مصوب 

ماده  0ز شمول استثنای مذکور در تبصره شود و ا نمی

خارج و مشمول  8430قانون مجازات اسلامی مصوب  881

مورخ  662مقررات توبه است. رأی وحدت رویه شماره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید  1397/04/26

 .این معنا است

، با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه ثانیاً

، که 8430قانون مجازات اسلامی مصوب  881و  883مواد 

را مشروط به فقدان شاکی « توبه متهم»ترتیب اثر دادن به 

خصوصی یا گذشت وی نکرده است، اعمال مقررات مواد 

شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر  یاد 881و  883

در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد؛ 

قانون  246ال که جرم موضوع ماده بنابراین در فرض سو

، درجه شش است در 8461مجازات اسلامی )تعزیرات( 

 شود. صورت احراز توبه مرتکب، مجازات ساقط می

 

از نیز وم ـــــون مرقــــــــقان  238  تا   241 وادم

 د.نباش رجرایم منافی عفت میــــــــق دیگدیاـــــــمص

مورخ  6/8320/440نظریه مشورتی شماره 

1402/10/30 

قانون مجازات اسلامی  241مطابق تبصره ماده  :استعلام

زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار »تعزیرات 

عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو 

حال « تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

  که ت ــــــــاســـــــــوال اینجـــــــــــــــس

 04اه بدوی،وفق ماده ـــــــه دادگــــــــــانچــــچن

مذکور  ازات ـــــــــــازات اسلامی مجـــــــقانون مج

 را به علاوه مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؛ 

ماده « الف»قانون اخیرالذکر و بند  83، آیا مطابق ماده اولاً

قانون آیین دادرسی کیفری، این مجازات قابل  306

، چنانچه مجازات ظاهر شدن ثانیاًتجدیدنظرخواهی است؟ 

بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستقلاً و بدون 

 مجازات تکمیلی باشد،آیا قابل تجدیدنظرخواهی است؟

قانون آیین دادرسی کیفری  301و  306 مطابق مواد -الف

خواهی از آراء  معیار تجدید نظر یا فرجام 8430مصوب 

است؛ بنابراین اگر جرم « مجازات قانونی جرم»کیفری، 

ارتکابی از جرایم تعزیری درجه هشت باشد، به صراحت 

،  دهـــــــش قانون یاد 306ماده « الف»د ــــــبن

ر ـــــــدره قطعی و غیاـــــــــــــــــکم صــــح

ت و ــــــــر اســــــــــــــدید نظــــــابل تجــــــق

قابل تجدید ز ع آنمجازات تکمیلی نیـــــــــــــــــبه تب

 .نظرنیست

قانون مجازات اسلامی، حکم به  04مطابق ماده  -ب

مجازات تکمیلی که فرع بر مجازات اصلی است به اختیار 

ت؛ اما دادگاه برای صدور حکم به دادگاه واگذار شده اس

مجازات تکمیلی اختیار مطلق ندارد؛ بلکه باید با رعایت 

شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی؛ از جمله رعایت 

قانون یادشده و متناسب با  81بندهای چهارگانه ذیل ماده 

جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، مجازات تکمیلی صادر 

۷



ر صدور حکم به مجازات چنانچه دادگاه د -پ .کند

را رعایت « ب»تکمیلی، شرایط و ضوابط مذکور در بند 

نکند و در نتیجه مجازات تکمیلی صادرشده، نامتناسب با 

های مرتکب جرم باشد، به نحوی که  جرم ارتکابی و ویژگی

قانون مجازات  83با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 

و تکمیلی اسلامی، عرف و رویه قضایی، مجازات اصلی 

نامتناسب و بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، موضوع 

« چ»ند مشمول قسمت اخیر بند توا حسب مورد می

و از  8430قانون آیین دادرسی کیفری مصوب   474ماده

 .موارد اعاده دادرسی باشد

 

مورخ  6/8320/016نظریه مشورتی شماره 

1402/06/10 

مجازات اسلامی قانون  241در خصوص ماده  :استعلام

موضوع  4و تبصره آن که شامل  8461)تعزیرات( مصوب 

دار نمودن عفت عمومی و  تظاهر به عمل حرام، جریحه

های زیر  باشد، خواهشمند است به پرسش کشف حجاب می

 :پاسخ دهید

دارای شدت  241آیا حجاب شرعی موضوع تبصره ماده -8

اب باشد؟ به عبارت دیگر حج بندی می و ضعف و درجه

 باشد یا متواطی؟ مفهومی مشکک می

باشید،  چنانچه قائل به متواطی بودن مفهوم حجاب می-0

آیا بین خانمی که صرفاً حجاب سر ندارد با خانمی که 

علاوه بر حجاب سر، با پوشش نامناسب )دامن کوتاه، لباس 

گردد، تفاوتی در شمولیت  تنه و...( در معابر حاضر می نیم

رد یا همگی صرفاً در قالب همان وجود دا 241تبصره 

 شوند؟ تبصره تعقیب و محاکمه می

چنانچه پاسخ بند اول حکایت از مشکک بودن مفهوم -4

و تبصره آن  241حجاب دارد، شمولیت صدر و ذیل ماده 

توان قائل  باشد؟ به عنوان مثال، آیا می بر چه اساسی می

ه بود که چنانچه خانمی صرفاً حجاب سر ندارد حسب تبصر

و چنانچه وضعیت وی فراتر از آن بوده )دامن  241ماده 

تنه و...( حسب صدر ماده )تظاهر به عمل  کوتاه، لباس نیم

دار نمودن عفت عمومی( اقدام  حرام( یا ذیل ماده )جریحه

 نمود؟

فارغ از مسائل مذکور به شرح فوق، وجه تمایز صدر -3

ر شدن )تظاهر به عمل حرام( با تبصره آن )ظاه 241ماده 

حجابی( چیست؟ آیا تفاوتی در معنای تظاهر و  در حالت بی

 ظاهر شدن وجود دارد؟

چنانچه قائل باشیم در تظاهر به عمل حرام موضوع صدر -1

، علاوه بر ظاهر شدن در معابر، اثبات قصد 241ماده 

سازی و تجاهر از سوی متهم ضروری است و صرف  علنی

بودن اثبات حجابی،  حضور در جامعه در وضعیت بی

سوءنیت موصوف، مشمول صدر ماده )تظاهر به عمل حرام( 

نخواهد شد، در این فرض آیا باید قصد متهم در تجاهر 

اثبات گردد یا عمل مذکور در زمره جرایم با سوء نیت 

 باشد؟ مفروض و بدون نیاز به اثبات آن می

با توجه به اینکه عدم رعایت حجاب شرعی مخصوصاً  -2

ه متهم دارای پوشش بسیار نامناسب در مواردی ک

باشد، علاوه بر کشف حجاب موضوع تبصره، به نحوی  می

گردد، در این  دار نمودن عفت عمومی نیز می موجب جریحه

انگاری  فرض با توجه به اینکه کشف حجاب در تبصره جرم

دار نمودن  در خصوص جریحه 241گردیده و ذیل ماده 

ست که نفس آن جرم عفت عمومی پیرامون رفتارهایی ا

توان تحت عناوین کشف حجاب  انگاری نشده است، آیا می

دار نمودن عفت عمومی )ذیل  )موضوع تبصره( و جریحه

ماده( تفهیم اتهام نمود؟ به عبارتی دیگر با توجه به اینکه 

۸



انگاری نموده  قانونگذار بزه کشف حجاب را در تبصره جرم

دار نمودن  جریحه توان موضوع را تحت عنوان است، آیا می

 عفت عمومی نیز بررسی کرد؟

حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین -3,2,1پاسخ: 

  .محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است

ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر و انظار -,36,5

قانون مجازات اسلامی   638عمومی موضوع تبصره ماده 

ارتکاب آن ملازمه با جرم )تعزیرات( حکم خاصی است که 

ندارد و مرتکب  241موضوع ماده « تظاهر به عمل حرام»

گفته مجازات  توان به استناد ماده پیش چنین جرمی را نمی

کرد؛ مگر آنکه علاوه بر ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در 

معابر و انظار عمومی نحوه ارتکاب اعمال و رفتارهای 

ظاهر به عمل حرام مرتکب به کیفیتی باشد که مصداق ت

گفته و  مجازات ماده پیش صورت به نیز باشد که در این 

شود. بدیهی است در این صورت،  تبصره آن محکوم می

اثبات قصد تظاهر و تجاهر ضروری است و صرف ظاهر 

  .شدن در معابر عمومی تظاهر نیست

 کاشف این جرایم 3-1

کشف جرم از وظایف ضابطان است و ضابطان فقط در 

صورت اطمینان از حصول جرم باید آن را به اطلاع 

دادستان برسانند به همین دلیل ضابطین در صورتی که در 

وقوع جرم تردید داشته باشند باید قبل از اطلاع به 

دادستان بدون داشتن حق تفتیش و دستگیری در مورد 

وقوع یا عدم وقوع جرم تحقیق کنند و در صورتی که 

 :پیدا کنند به نحو زیر عمل کننداطمینان به وقوع جرم 

 

اگر جرم ارتکابی مشهود باشد تمام اقدامات لازم را به  -8

جرم و  علائم و ادله وقوع ،آثار ،ادوات ،منظور حفظ آلات

جلوگیری از فرار ،مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل 

اگر جرم -0 .کنند آورند و نتیجه را به دادستان اعلام می می

کنند  مراتب را به دادستان اعلام میمشهود باشد فقط  غیر

کنند در این مورد تا  و مطابق با دستور دادستان عمل می

حفظ آلات و قبل از دستور دادستان ضابطین حق تفتیش 

 (40: 8322)غفوری،و ادوات جرم و غیره را ندارند

قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد که:  01ماده 

ری مأمورانی هستند که تحت نظارت و ضابطان دادگست

تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و 

آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از  جمع

فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و 

  کنند. اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می

ماده مرقوم پیداست وظیفه عام کشف همانطور که از نص 

ه دو است. ضابطان ب جرایم برعهده ضابطان دادگستری

ندی می شوند. ضابطان عام م بدسته عام و خاص تقسی

هر جرمی را دارند و وظایف  ت عام دخالت در موردصلاحی

و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایطی خاص 

 03ماده  «ب»در بند  نیست اما ضابطان خاص همانطور که

این نوع ضابطان بیان شده  30قانون آیین دادرسی کیفری 

به موجب قوانین شامل مقامات و مامورانی دانسته که را 

ضابطان دادگستری در حدود وظایف محول شده خاص 

تند محسوب میشوند و مصادیقی از آنها را نام برده عبار

ماموران وزارت اطلاعات،  از:ماموران نیروی مقاوت بسیج،

نیروهای مسلح در موارد مقرر قانونی، ماموران 

جنگلبانی،شکاربانی،فرمانده هواپیما و کشتی و.. که این 

 (21-23: 8433موارد تمثیلی است نه حصری)خالقی،
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 تحقیقات مقدماتیو صلاحیت  1-4

مرجع رسیدگی بدواً باید صلاحیت خود را برای این 

و درصورت عدم صلاحیت، از رسیدگی  رسیدگی احراز کند

به موضوع خودداری نماید. همچنین رأی صادرشده مرجعِ 

فاقدِ صالحیت بی اعتبار بوده و در مرجع تجدیدنظر قابل 

نقض است، هرچند که رأی، به لحاظ محتوایی، به درستی 

 (81: 8431صادر شده باشد.)خالقی،

از سته صلاحیت ذاتی د دو بهجرایم صلاحیت رسیدگی 

جهت صنف و نوع و درجه و صلاحیت محلی تقسیم 

اهمیت پیدا میکند که قانونگذار ن مهم آنجا میشود. ای

را  افی عفت قوانین خاصینجهت انجام تحقیقات جرایم م

مد نظر قرار داده است. بعد از ارتکاب جرمی ابتدا به ساکن 

در دادسرا مطرح آن جرم جهت انجام تحقیقات مقدماتی 

ز انجام تحقیقات حسب مورد به دادگاه صالح شده و پس ا

در قانون آیین  شود. جهت صدور حکم مقتضی ارسال می

دادرسی کیفری یکسری جرائم از موراد طرح مستقیم در 

دادگاه هستند و بعد از ارتکاب مستقیما تحقیقات و 

رسیدگی آن در دادگاه صالح صورت می پذیرد. این جرائم 

سال، جرایم تعزیری درجه 81زیر عبارتند از: جرایم افراد 

فلسفه ی طرح  و در نهایت جرایم منافی عفت. 1و6

سال جهت کوتاهی فرایند رسیدگی  81مستقیم جرایم زیر 

و به اصطلاح باز نشدن چشم و گوش آنها است که در یک 

مرجع رسیدگی میشود. در خصوص جرایم تعزیری درجه 

هت از چون از جرایم کم اهمیت هستند از این ج 1و6

موارد طرح مستقیم در دادگاه است و سرانجام فلسفه ی 

 در دادگاه ها به علت  تانجام تحقیقات جرایم منافی عف

 

 

 

قانون آیین  422ماده  اشخاص است. حفظ آبرو و حیثیت

 دادرسی کیفری در زمینه رسیدگی به جرائم منافی عفت

 طور مستقیممقرر میدارد: به جرائم منافی عفت، به  چنین

در دادگاه صالح رسیدگی میشود. تبصره: منظور از جرائم 

منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین 

جرائم رابطه نامشروع تعزیری، مانند تقبیل و مضاجعه 

 .است

)اصلاحی  قانون آیین دادرسی کیفری: 820ماده 

انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم  (03/24/8433

منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این 

خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و 

منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان 

یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در 

و احوال مشهود توسط مقام  محدوده شکایت و یا اوضاع

در  (03/24/8433 )اصلاحی8تبصره  .شود قضائی انجام می

گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم جرائم منافی عفت هر

بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به 

قاضی مکلف  -0تبصره  .پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند

نی را به شاهدان تذکر است عواقب شهادت فاقد شرایط قانو

در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده  -4تبصره  .دهد

محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت 

دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال 

است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت 

 .دارد
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 قممنوعیت تحقی استثنائات 1-4-1

اولین استثناء آن در این است که جرم در مرئی و منظر 

اختیارات گسترده ضابطین در جرایم منافی  عام واقع گردد.

گردد و سایر موارد  عفت نیز تنها به همین مورد محدود می

جرم مشهود منافی عفت در ذیل اصل ممنوعیت تحقیق و 

به "ماند در نتیجه جرم منافی عفتی که  تعقیب باقی می

به موجب هر یک از طرق ماده  ،واقع شود "صورت علنی

کشف شود صلاحیت  30قانون آیین دادرسی کیفری  23

دوم وجود  یاستثنا .تعقیب و تحقیق را به دنبال دارد

شاکی کسی است که متحمل ضرر و زیان  .شاکی است

نماید در جرایم  گردد و تعقیب مرتکب را درخواست می می

 افراد دیگری ،دیده مستقیم جرمه علاوه بر بز عفت منافی

)شیدائیان و .متحمل آسیب حیثیتی ممکن است بشوند نیز

 (.80: 8431شیدائیان،

ر و زیان معنوی  1-4-2  ضر

های این جرایم باید بیان نمود که   با نگرشی در پرونده

ضرر و زیان معنوی ناشی از این جرایم بسیار بیشتر از ضرر 

جبران این گونه ضررها به و زیان مادی است و از طرفی 

 868مراتب بسیار دشوارتر خواهد بود. قانونگذار در اصل 

قانون آیین دادرسی کیفری  83قانون اساسی و ماده 

قانون مسئولیت مدنی امکان صدور  1و  0و 8و مواد  8430

حکم مبنی بر جبران ضرر و زیان معنوی افراد را مطرح 

 کرده است.

 جرایم منافی عفت رسیدگی-2

 8430قانون آیین دادرسی کیفری  328استناد به ماده به 

جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح 

 شود؛ یعنی جرایم منافی عفت مرحله  رسیدگی می

 

مرحله  کنند و وارد تحقیقات مقدماتی را سپری نمی

طور مستقیم در دادگاه رسیدگی  دادسرا نمی شوند و به

دادگاه همین قانون،  042ه بر اساس ماد .شوند می

حیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر لاکیفری دو ص

دیگری باشد؛ حیت مرجع لاصموجب قانون در  آنچه به

دادگاه کیفری یک، دادگاه حیت لایعنی اگر جرایم در ص

های نظامی  ب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاهلاانق

طبق ماده  .استحیت دادگاه کیفری دو لاد، در صنباش

به تمامی جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال  324

 تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می

دادگاه کیفری دو با حضور  831موجب ماده  شود. به

البدل در حوزه قضایی هر شهرستان  یا دادرس علی رئیس

مشخص می شود که دادگاه صالح برای  .تشکیل میشود

رسیدگی به جرایم منافی عفت تعزیری، دادگاه کیفری دو 

است چون این جرایم در درجات چهار تا هشت قرار 

تاریخ  688میگیرند. با توجه به رأی وحدت رویه 

اگر جرایم منافی عفت در دادگاه کیفری دو  28/24/8436

در شود مرجع مورد بررسی قرار گیرند، هر رأیی که صا

)جعفری و .تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان است

 (82-3: 8433حسینی،

 نتیجه

 همانطور که جرایم منافی عفت مورد بررسی قرار گرفت

ی کشف، تحقیقات و شیوه و رویکرد خاص و اهمیت بسزا

ه خاص قانون گذار قرار مورد توج ،رسیدگی به این جرایم

قانون آیین دادرسی  422گرفته است. در تبصره ماده 

ایم منافی عفت منظور از جربیان نموده که  8430کیفری 

م جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه در این قانون، جرای

۴
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با این  نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است اما

وجود تعریفی از این جرایم در دسترس نبوده و قانونگذار 

 8430صرفا با تصریح موادی در قانون مجازات اسلامی 

مانند زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی )که حدی هستند( 

قسمت  اسلامی قانون مجازات 238تا  246و مواد 

. است ( مجازاتی برای آنها در نظر گرفته8461تعزیرات)

شف این جرایم به مانند تمامی جرایم ضابطین کا

قانون  820 با محدودیتی که ماده اما دادگستری هستند

در نظر گرفته و  برای آنها 8430آیین دادرسی کیفری 

 طبق رسیدگی به جرایم منافی عفت تحقیق و صلاحیت

از موارد طرح مستقیم در دادگاه مرقوم قانون  422ماده 

آبرو و حیثیت متهم و قربانی است است و فلسفه ی آن هم 

  که مورد توجه قرار گرفته قانونگذار قرار گرفته است.

 منابع

ق( لسان العرب، 8383ابن منظور، محمّد بن مکرم، )_

 .صادردار بیروت:

 ،0فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری؛ چ ،ایمانی، عباس_

 هستی. هارات نامانتش :تهـران

(، سیاست جنایی 8433)حسینی، آسیه،  جعفری،افشین،_

اندیشه حقوقی  .ایران در جرایم منافی عفت تعزیری

 .88-71 ,(3) معاصر،

،آیین دادرسی کیفری )جلد 8431خالقی، علی،_

،تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر )دوم

 .دانش

جلد )،86، آیین دادرسی کیفری، چ8433خالقی،علی،_

شهای حقوقی شهر ، تهران: موسسه مطالعات و پژوه(اول

 دانش.

، لغتنامه دهخدا؛ تهران: مؤسسه 8466دهخدا، علی اکبر؛_

 .لغتنامه دهخدا

(، آیین دادرسی کیفری، تهران: 8436رستمی، هادی،)_

 نشرمیزان.

(. رویکرد 8436شیداییان، مهدی، و شیداییان، زینب. )_

به جرایم منافی عفت.  8430قانون آیین دادرسی کیفری 

 .843-886(،  828) 10ی،حقوقی دادگستر

(، پاسخ به 8466شیرازی،مکارم و جعفر سبحانی، )_

پرسش های مذهبی،چاپ دوم، قم: مدرسه الامام علی بن 

 ابی طالب)ع(.

، شرح آزمونی آیین دادرسی 8322غفوری،احمد _

 ، تهران: انتشارات آریاداد.02 کیفری،چ

ق(، العین، قم: 8382فراهیدی، خلیل بن احمد، )_

 .انتشارات هجرت

( ،التحقیق فی کلمات القرآن 8422مصطفوی، حسن، )_

 الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

جلدی،  2، فرهنگ فارسی معین،8463معین، محمد،_

 تهران: انتشارات امیرکبیر.

،تهران:  1 ، فرهنگ فارسی؛ چ8468معین، محمد؛_

 .انتشارات امیرکبیر

یاست جنایی اسالم در ، س8413 مهدی پور، فاطمه،_

جرائم منافی عفت و تبیین عملکرد مقنن، پایان نامه 

نراقی، محمّدمهدی، )بی تا(، _کارشناسی ارشد، پردیس قم.

 .مطبوعاتی اسماعیلیان مؤسسهجـامعه السعـادات ، قـم: 

بر جرایم منافی عفت، مجله  نظرینقوی، سید محسن،_

 .8431، 880کانون وکلا، شماره
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 چکیده

 و پدرسالارانه های ارزش ماحصل زنان، علیه خشونت 

 اعمال مواردی در و است خانواده در قدرت سنتیِ دیدگاه

 های ارزش و اقتدار علیه تهدیدی مردان، که شود می

 نیز ناموسی های قتل. کنند احساس خود مردسالارانه

 و معضل خشونت، این از نوع شدیدترین عنوان به همواره

 «کُشی زن» عنوان تحت را تری بزرگ اجتماعی های چالش

 زنان اساسی و بنیادین حقوق فاحش نقض که اند زده رقم

 به موارد غالب در ناموسی های قتل. رود می بشمار

 به و خویش خانواده درون در دختری یا زن شدن کشته

 همسر یا و برادر پدر، بمانند ودخ خویشاوند مردان دست

 هایی انگیزه بردارنده در ها قتل نوع این. شود می اطلاق

 و حیثیت بردن خانواده، شرافت کردن ننگین جمله من

 قربانی اجباری، و تحمیلی های ازدواج از خودداری آبرو،

 و طلاق قرارگرفتن، جنسی تجاوز یا سوءاستفاده یک

 جوامع در بیشتر ناموسی های قتل اینکه با. هستند امثالهم

 مشکل یک حال درعین اما دارد؛ رواج سنتی و نیافته توسعه

 و کشور چند یا یک به مختص که رود می شمار به جهانی

 به باتوجه حاضر نوشتار در نگارنده. نیست خاص منطقه

 شد آن بر ایران جامعه در بخصوص موضوعی چنین اهمیت

 در شیعه فقهای ردرویک و فقهی منابع بررسی ضمن تا

 برابر در قانونی خلأهای بررسی به اعمالی، چنین با مواجهه

 در را خود رهیافت و پرداخته هایی جنایت چنین عاملین

  عدم تا دهد ارائه پژوهش این

 

 

 

 

 نشود باعث قانونی، های کاستی و مجازات و جرم تناسب

 دیگر تشویق بر عاملی و یافته بیشتری جرئت مجرمین که

 همچنین. شود جنایات نوع این ارتکاب به جامعه ادافر

 دو تجارب و قوانین تطبیقی مقایسه به حاضر پژوهش

 آمار که مهمی کشور دو عنوان به پاکستان و ایران کشور

 بالاست توجهی قابل شکل به آنها در ناموسی های قتل

 نظام در موجود های کاستی شناسایی درصدد و پرداخته

 شود می گرفته نتیجه چنین النهایه و است ایران حقوقی

 بازدارندگی تنها نه اسلامی مجازات قانون مواد از برخی که

 تناسب اصل و نداشته را معنونه جرایم ارتکاب از لازم

 این خود بلکه نشده؛ ملحوظ موارد از کثیری در کیفری

 در و بوده جنایاتی و اعمال چنین مشوق مواردی در مواد

. هستند نیز شرع و فقهی ایآر خلاف حتی مواردی

 دسترسی و امروزی جامعه مقتضیات و ضروریات به باتوجه

 و لازم امامیه، حنیف فقه راهگشای و پویا نوین، فتاوی به

 تعیین و اسلامی مجازات قانون اصلاح با تا است ضروری

 های سیاست ترمیم مسیر در بجا و درست راهکارهایی

 .برداریم گام کیفری

ژگان ، قصاص، فقه، زن، مجازات، ناموس، قتل :کلیدی وا

 پدر، فراش، زنا، اعدام

 

 

         
      

    
      

        
      

        
      

        
      

        
      

        
      

        
      

 

  

        
      

ابوالفضل پروین

آسیب شنـاسی تقنینی و فقی قتل های ناموسی 
                 در سیستم های حقوقی ایران و پاکستـان

  
      

    

ایـران و پاکستــان         

  

ایـران و پاکستـان  
ناموسی
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ح بحث:   طر

 ترین سبعانه و ترین قدیمی از یکی ناموسی های قتل

 خود حیات به امروز به تا که است اجتماعی های واقعیت

 به جهانی جامعه توجه اخیر های سال در. است داده ادامه

 نیز ایران معهجا واکنش و شده بیشتر اجتماعی مسئله این

 اخبار انعکاس. است یافته افزایش اجتماعی معضل این به

 های واکنش و اخیر های سال در ها قتل نوع این به مربوط

 پذیر حساسیت و تحول از نشان آن به انتقادی و گسترده

 اجتماعی آسیب این به نسبت ایران سنتی جامعه شدن

 تواند می هک داند می راهی تنها را قتل سنتی جامعه. دارد

 را، خود حیثیت و آبرو برای آمده وجود به ننگ و رسوایی

 رسوایی این از را اش شده دار لکه ناموس و نماید برطرف

 زن جسم از شدن خلاص اساس همین بر. دهد نجات

 و ننگ از خلاصی را خطا به مظنون حتی یا خطاکار

 هم شرف خاطر به قتل به که قتل نوع این. داند می رسوایی

 غیرمتعارف، عاشقانه روابط نظیر دلایلی به است عروفم

 زنا، همسر، به خیانت اجباری، های ازدواج از کردن سرپیچی

 که مشابه های نمونه و بکارت رفتن ازدست خانه، از فرار

 فضاحت و بدنامی عفتی، بی ناموسی، ضد رفتارهای و اعمال

 یک یا شایعه یک انتشار گاهی و دهد می رخ شوند می تلقی

 را آبرویی بی و بدنامی تواند می هم عموم سطح در خبر

 .باشد داشته پی در فامیل و خانواده ناموس برای

قتل های ناموسی مختص به یک یا چند کشور و منطقه 

خاص نیستند و بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد این 

نوع قتل ها تقریبا در سراسر جهان در حال وقوع هستند. 

ی و رواج این پدیده در کشورها و مناطق البته فراوان

گوناگون دنیا به یک میزان و اندازه نیست و در کشورهای 

 آسیایی شدت و رواج بیشتری دارد به نحوی که در 

 

 کشورهایی نظیر پاکستان، بنگلادش، اندونزی، اردن و

ترکیه بالاترین آمار وقوع قتل های ناموسی به ثبت رسیده 

ود که این معضل اجتماعی است. همین طور باید افز

اما  محدود به یک  یا چند دین و مذهب خاص هم نیست

اغلب در کشورهایی با اکثریت جمعیت  وجوداین  با

این در حالی است که بسیاری از  مسلمان اتفاق می افتد.

علامه فضل الله، آیت الله سیستانی و  نظیرمراجع تقلید 

ب نظران دینی آیت الله صانعی و دیگر اندیشمندان و صاح

ن را ین مسئله را محکوم کرده و اتکای آبا قاطعیت تمام ا

قتل های ناموسی حاکی از  1به مبانی دینی انکار می کنند.

تمایل جوامع سنتی و قبیله ای مردسالار به ادامه دادن 

ساختار خانواده می باشد. اما بر  خود کنترل و سلطه مطلق

 روابط این افزونروز پیچیدگی و اجتماعی روابط توسعه

 آن پرتو در که است جانبه همه نظمی ایجاد مقتضی

 افراد اساسی آزادی های و حقوق و گردد برقرار امنیت

 و تحدید قانون موجب به جز و ماند تعرض از مصون

 در جز امنیتی و نظم چنین برقراری. نگردد تضییق

 . نیست عمومی اراده نماینده عنوان به حاکمیت حیتلاص

 در امنیت برقراری و عدالت اجرای نیز اسلامی متحکو در

 این بر عظام فقهای و است حاکم انحصاری حیتصلا

 به جرم وقوع از پیشگیری. دارند تأکید انحصاری حیتصلا

 از بزهکاری، با مبارزه در مؤثر ابزارهای از یکی عنوان

 جرم توجه مورد نوزدهم قرن در که است موضوعاتی

 هدف پیشگیری، مقوله در .گرفته است قرار شناسی

 و بزهکار درمان و اصلاح عدالت ، اجرای آزادی ها، تضمین

 آزادپور، سیلاوی،)است بوده سرکوب ضرورت صورت در

                                                             
 ۹۳ ص ،1۹۳۱محمد، می،عج طاها، عشایری، - 1
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 صرف موجه عامل یک ناموسی های قتل .(1ص ،1۹۳۱

 این وقوع در خود سهم عوامل متعددی به بلکه ندارد

 تغیرهاییم سهم که می رسد نظر به اما دارند؛ نقش پدیده

 یک بر حاکم رسوم و آداب و مردسالار فرهنگ همچون

 . متغیرها باشند دیگر از بیشتر خاص، جامعه

 نیروهای که را تأثیری نباید عوامل این کنار در 

 پدیده این کاهش و پیشگیری در اجتماع، کننده حفاظت

 مجازات قانون دانیم می که طور همان. انگاشت نادیده دارند،

 فقه از دیات و قصاص حدود، بحث در خصبالا اسلامی

 عرفی، سابقه ایران در ناموسی های قتل و است شده گرفته

 در عمیق طور به شرافت مفهوم. دارد هم فقهی و تقنینی

 خصوص به و شده گنجانده اسلامی فرهنگ و سنتی جوامع

 سال هر. شود می دیده نیز پاکستان بمانند کشورهایی در

 رخ پاکستان در ناموسی های قتل از توجهی قابل تعداد

 که موضوع این در بادقت و مطالب این به باتوجه. دهد می

 رایج پاکستان و ایران کشور دو هر در ناموسی های قتل

 شده هم خاصی انگاری جرم پاکستان در نیز و باشد می

 مقررات نواقص تواند می حقوقی نظام دو این مقایسه است،

 را تری مناسب راهکار و تهساخ روشن حدی تا را مربوط

. نماید روشن درست کیفری سیاست یک اتخاذ برای

 و اشتراک وجوه نمایانگر تواند می مقایسه این همچنین

 نوع این قبال در پاکستان و ایران حقوقی نظام دو افتراق

 .باشد ها قتل

 ادبیات تحقیقگفتارنخست: 

 ناموس -۱

 در و بوده انییون فرهنگ از مأخوذ که است ای کلمه ناموس

 عفت، شهرت، اعتبار، نیکنامی، عزت، آبرو، به لغت

 و خانوادگی ملی، قومی، عصبیت و غیرت شرم، دامنی، پاک

 فرهنگ در. است شده معنی خود مادر خواهر، زن، از دفاع

،  راز شرف، عصمت، مانند مختلفی معانی نیز عمید فارسی

 ذکر ناموس کلمه برای امور باطن به مطلع و سر صاحب

 مفهوم یک ناموس(. 1۹۳1 ص ،1۹۱۱ عمید،)است شده

 مختلف جوامع و ها فرهنگ در که باشد می سیال و شناور

 در طورکلی به اما یابد؛ می مصداق و معنا گوناگونی طور به

 خصوصی و عمومی جنبه دو دارای ناموس جوامع اکثر

 یک شخصی حیثیت و احترام واژه این طرف ازیک. است

 در چگونه شخص یک کند و اینکه می فتوصی را فرد

 نوع ناموس مفهوم حال درعین اما نگرد، می خود به جامعه

 در نیز را او ارزش و شخص این به نسبت جامعه نگاه و دید

 نوع این از زیادی میزان .(Brandon,2008:3)دارد بر

 و دارد فرد خویشاوند زنان حرکات و رفتار به بستگی دید

 تعیین را فرد یک به جامعه نگاه نوع که هستند آنها

 .کنند می

 در را خود عزت و احترام اینکه برای فرد یک واقع در

 را خود رفتارهای باید که این بر علاوه کند، حفظ جامعه

 جامعه آن فرهنگی های ارزش و هنجارها چارچوب در

 های بدرفتاری بر باید همچنین نماید، تنظیم خاص

 همین بر و. باشد داشته نترلک و نظارت نیز، خود نزدیکان

 شخص یک ناموس اصطلاح به و شرافت که است اساس

 مشخص و کند می پیدا دیگران رفتار به تامی بستگی

 رفتار به صرفاً فرد یک سربلندی و افتخار که شود می

. (K.Araji,2002,25)داشت نخواهد بستگی خودش

 یک عزت و ناموس چرا که این خصوص در شناسان مردم

 نظرات شود، می تعیین زنان رفتار توسط او، خانواده یا فرد

 اند عقیده این بر ها آن از بسیاری. دهند می ارائه گوناگونی

 که او فرزندان شود خواسته مطمئن می مرد درگذشته که
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 نسل از کنند، می کمک او به امور سایر و غذا تهیه امر در

 این از اطمینان حصول برای راه بهترین و باشند خویش

 و است بوده دیگران با همسرش جنسی ارتباط عدم امر،

 موردتوجه ابتدا همان از زنان، دامنی پاک و عفت رو ازاین

 ناموس اصطلاح(. ۹۳ص ،1۹۱۱حجاریان،) است گرفته قرار

 بار ای جامعه هر در که است مفاهیم از دسته آن جزو

 ای یگانه و واحد تعریف و دارد ای ویژه معنایی و مفهومی

 .ندارد وجود

 قتل ناموسی (۱

 است ذکر به لازم ناموسی قتل اصطلاح تعریف خصوص در

 نهادهای و ها سازمان سوی از رسمی تعریف کنون تا که

 بشر حقوق یا زنان علیه خشونت زمینه در المللی بین

 ها قتل نوع این است معلوم که آنچه اما است؛ نشده مطرح

 واقع در و باشد می زنان علیه ناموسی جرایم اشکال از یکی

 است مجموعه این از خاص نوعی و مصداق ترین مهم

 نگار روزنامه حسن یاسمین(. ۳۳ ص ،1۹۳۱ صابر،)

: است کرده تعریف چنین این را ناموسی های قتل پاکستانی

 که غیراخلاقی رفتار خاطر به را زن آن در که است عملی

 قتل به است سرزده او از که رود می گمان یا شده مرتکب

 توسط نیز دیگری تعاریف(. ۱ ص ،1۹۹۱ غانمی،) برسانند

 های قتل: اینکه جمله از است شده ارائه مختلف نویسندگان

 مردی آن در که است باستانی رویه و سنت یک ناموسی

 شرافت و ناموس نام به را خود خویشاوند زنان از یکی

 اگر حتی دیگری با او نامشروع ارتباط دلیل به و خانواده

. برساند قتل به باشد، شده جنسی تجاوز یک قربانی زن

 ناموسی، قتل و است جهانی مشکل یک زنان علیه خشونت

 یک از بخشی خشونت، این شکل شدیدترین عنوان به

 مفهوم و معنا به که است کشی زن نام به تر بزرگ پدیده

 با مرتبط و مختلف های انگیزه و دلایل به زن یک قتل

 در ملل سازمان جمعیت صندوق. افتد می اتفاق او جنسیت

( است نشده اعلام جدیدی آمار آن از پس) ۳۰۰۱ سال

 جریان در جهان سراسر در زن هزار ۱ سالانه کرد اعلام

 را رقم این رسمی غیر آمار و شوند می کشته ناموسی قتل

 .دهد می افزایش نفر هزار ۳۰ تا

 از مواردی و ملیت نژاد، دین، از نظر صرف و ها نظام تمام در

  انسانی اعمال ترین سخیف و ترین قبیح جزء قتل قبیل، این

 

 بر حقوقی نظام هر و است بشری جنایت نوع بارزترین و

 پدیده این با متناسب مجازاتی خود کیفری سیاست مبنای

 پاکستان و ایران حقوقی نظام در. است کرده وضع مجرمانه

 فقه مبنای بر و شرعی مقررات و قوانین با مطابق که

 قصاص عام طور به عمد قتل مجازات است، استوار اسلامی

 عمدی های قتل از قسمی ناموسی های قتل. باشد می

 مردی یا شوهر برادر، پدر، دست به زنی آنها در که هستند

 به شرف و ناموس حفظ انگیزه به نزدیکش خویشاوندان از

 ینا قربانیان که دارد تعجب جای بسی اما رسد؛ می قتل

 مردانی نه هستند گناه بی زنان و دختران معمولاً جنایات

 .اند زده تجاوز به دست که

 فرهنگی ، مختلف عوامل و علل ناموسی، های قتل وقوع در

به  توان می طورکلی به و دارند دخالت قانونی و اجتماعی

 فرهنگ و ورسوم آداب بودن حاکم نظیر متغیرهایی

 یا قانون گروهی، های هرسان سنتی، جامعه یک مردسالار

 اشاره افراد تحصیلات سطح و مهاجرت چون عواملی

 ها قتل گونه این در دختران و ها زن شدن کشته. داشت

 گفته گاهی حتی و کند نمی ایجاد اثری در اجتماع هیچ
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 ها قتل این اینکه ضمن. است بوده آنها حق که شود می

 فراری قاتل ها، قتل همۀ خلاف بر و بوده فجیع بسیار

 خانواده و کند می معرفی را خود راحتی به و نیست

 حتی و نیستندقاتل  مجازات خواستار معمولاً نیز مقتولان

 کاهش برای و دانسته قاتل وظیفه را قتل مواردی در

 هر در عمد قتل 1.کنند می عفو تقاضای او مجازات

 است مجازات مستوجب و محسوب جرم باشد که شرایطی

 مجازات به جرم معاون یا مباشر از عما آن مرتکبان و

 به قتل مباشر یعنی شوند می محکوم قانون در شده تعیین

 محکوم حبس به نیز آن معاون و شده محکوم نفس قصاص

 مرتکبان میان فرقی قانونگذار کلی حالت در و شود می

 مورد در باب دو در شارع نیست. اما قائل عمد قتل های

 یکی قائل شده است که تثنامس خانوادگی درون قتل های

 خود فرزند و بوده قاتل پدر است که هنگامیاز این موارد 

 شوهر که است زمانی دیگری و باشد رسانده قتل به را

 هر یا زانیه و یافته زنا حال در اجنبی فرد با را خود همسر

 موارد سایر در .(فراش در قتل)است رسانده قتل به را دو

 برخی در که تحریفاتی و نابجا غیرت و تعصبات به قانون

 .دهد نمی اهمیت شده، وارد قبایل و اقوام

 گفتار دوم: مصادیق قتل های ناموسی 

زند توسط پدرالف:   قتل فر

( پدر) قاتل که است پدر توسط فرزند قتل استثنا اولین 

 قصاص فقه، به استناد با گذار قانون بلکه شود؛ نمی قصاص

 اسلامی مجازات قانون ۹۰1 ماده در و کرده ساقط را

 شود می ثابت صورتی در قصاص: است آورده 1۹۳۳ مصوب

 و نباشد علیه مجنی پدری اجداد از یا پدر مرتکب، که

 اما. باشد مساوی مرتکب با دین در و عاقل علیه، مجنی

 به مستند وراث به دیه پرداخت بر علاوه قاتل، پدر همین

 سال 1۰ ات ۹ حبس مجازات به قانون همان ۱1۳ ماده

 کس هر: است آمده ماده این در. شد خواهد محکوم

 داشته؛ شاکی یا نداشته شاکی و شود عمد قتل مرتکب

 قصاص علت هر به یا و باشد کرده گذشت قصاص از ولی

 و نظم در اخلال موجب وی اقدام که درصورتی نشود

 دیگران یا مرتکب تجری بیم یا جامعه امنیت و صیانت

 محکوم سال ده تا سه از حبس به را بمرتک دادگاه گردد

 شرط را ابوت انتفای شرط امامیه فقیهان بیشتر. نماید می

 از. دانند می اسلام و حریت از پس قصاص، شرایط از سوم

 این ضرورت و لزوم در فقیهی هیچ گذشته، فقیهان میان

 جواهر صاحب که گونه آن است؛ نکرده وارد اشکال شرط

 فقیهان محصل اجماع هم لهمسئ این بر است، معتقد

 اختلافی گونه هیچ و آنها منقول اجماع هم و است محقق

 نیز خوئی محقق(. 1۱۳ص ،۱۳ج: ق1۱۰۱) نیست آن در

 و نیست شرط این در اختلافی: دارد عقیده زمینه این در

 ج: ق1۱۳۳) کنند می دلالت آن بر چند روایاتی و نصوص

 بیان به رویه مینه با نیز امامیه فقیهان دیگر(. ۹۱ص ،۱۳

 ج ق،1۱۰۱ طوسی، شیخ) اند پرداخته شرط این بررسی و

 علامه ؛1۳۳ ص ،۱ ج: ق1۱۰۹ حلی، محقق ؛1۱1 ص ،۱

 ص ،۳ ج: ق1۱1۳ ثانی شهید ؛1۳۱ص: ق1۱11 حلی،

 فاضل ؛۳۱۹ص ،1۱ ج ق1۱1۹ طباطبائی، علی سید ؛۱۰۱

 (.1۱۰ص: ق1۱۳1 لنکرانی،

 تعزیر، ثبوت معد مستلزم پدری جد و پدر قصاص انتفای

 را قصاص فقط شده وارد نصوص بلکه نیست، کفاره و دیه

 و تعزیر ارث، از منع دیه، کفاره، بنابراین، سازند؛ می منتفی

 خواهد مترتب جنایت این بر کماکان فرزند قتل حرمت

 فرزند قتل سبب به پدر قصاص نفی آنکه دیگر نکته. بود

 درخواست توانند نمی فرزندان که نیست آن معنی بـه لزوماً

 وی دم اولیای که بنمایند کسی قتل دلیل به را پدر قصاص
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 مردی هرگاه: اند گفته برخی رو، این از. شوند می محسوب

 تواند، می دو آن مشترک فرزند بکشد را خود همسر

 با البته) پدر قصاص خواستار مادر، دم، ولی عنوان به

 ،1۹۳۳میرمحمدصادقی، ) دیــه( شود مازادپرداخت 

 جلاد فرزند، یا باشد مهدورالدم پدر اگر همچنین .(1۱۱ص

 محکوم شرعی حکم به او پدر و باشد حکم اجرای مأمور و

 دست به پدر قتل در اشکالی هم باز است، شده قتل به

 . (۹۱، ص ق1۱1۰ کاشانی، مدنی) نیست فرزند

 هم غیرمشهوری دیدگاه فقها، مشهور دیدگاه مقابل در

 ابوت انتفای شرط زمینه در جدید ای ظریهن که دارد وجود

 از پدری جد یا پدر معافیت آن، طبق و آید می شمار به

 استوار قصد، یعنی، قتل جرم روانی عنصر نبود بر قصاص

 کلی اصل از استثنا که شود می گفته نظریه این در. است

 و صحیحه روایات در کـه والد دست به ولد قتل در قصاص

 و عواطف راه از قتل که دارد جایی به اختصاص آمده معتبر

 موارد سایر نه باشد؛ پدر خیرخواهانه نصایح از فرزند تخلف

 که دارد، وجود ها قتل بقیه در که دیگر، های انگیزه با قتل

 دیگر عبارت به. است ثابت قصاص کلی اصل صورت آن در

 تحمل و صبر که دارد اختصاص جایی به والد قصاص عدم

 و فرزندش برای خیرخواهی و نصایح و اطفعو همه با پدر

 تحقیقاً، نگوییم اگر تقریباً، و رسیده انتها به فرزند تخلف

 در نه زده؛ عملی چنین به دست اختیار بدون کأنه، پدر،

 است موجود ها قتل سایر در که هایی انگیزه با پدر که جایی

 و شخصی اغراض خاطر به قتل یعنی دهد، انجام را قتل

 نشدن فاش یا و ریاست و پست و مال در طمع و دشمنی

 ،1 ج: 1۹۳۰ صانعی،) باشد بوده آنها امثال و ها خیانت

 .(1۱۱ص

 که شده بیان گونه این تفصیلی چنین علت بیان در

 مواردی از منصرف سویی از قصاص، از پدر معافیت احادیث

 از و است پذیرفته صورت منجز قصد با همراه قتل که است

 آنها شمول نشود، پذیرفته هم انصرافی چنین اگر سو، دیگر

 قصاص تشریع فلسفه با قصد، به مسبوق های قتل بر

 عاری که قصاص ثبوت عمومات اطلاق با و است ناسازگار

 معافیت بر درنتیجه و کنند می معارضه هستند، تخصیص از

 داشت نخواهند دلالت ها قتل گونه این در قصاص از پدر

 این تقریر راستای در نیز خیبر(. 1۱۹-1۱۱ص همان،)

 با مخالفت و انصراف همچون دلایلی به تعرض بدون نظریه

 معتقدند رسند می نظر به ناتمام دلایلی که قصاص تشریع

 نه و قضایی هستند روایاتی قصاص، از پدر معافیت روایات

 را پدر مطلق معافیت اثبات قابلیت جهت همین به فقهی؛

 بیان مقام در امام روایات این در دیگر بیان به نیستند دارا

 به عنایت با و است پدر سوی از قتل جرم دادرسی نحوه

 تقویت شائبه این فرزند و پدر میان عاطفی ویژه رابطه

 عنصر و نبوده عامد جرمی چنین ارتکاب در او که شود می

 یاد روایات در امام رو، ازاین است؛ بوده مخدوش اش روانی

 قتل باوجود پدر که برآمده آموزه این تعلیم درصدد شده

 ارتکابی عمل بودن عمد زیرا شد؛ نخواهد قصاص فرزندش،

 دیگر برخلاف زاویه همین از است؛ ابهام از ای هاله در او

 قتل بودن عامدانه نیست، آنها در ای شائبه چنین که ها قتل

-۱ص ،1۹۳۰ پور، بنی و فرد ایزدی) است اثبات نیازمند

1۱.) 

 عموم از تبعیت به نیز ایران اسلامی مهوریج گذار قانون

 ۹۰1 ماده. است پذیرفته را مشهور دیدگاه امامیه فقیهان

 که داشته مقرر راستا همین در نیز اسلامی مجازات قانون

 اجداد از یا پدر مرتکب که شود می ثابت صورتی در قصاص

 نیز قانون همین ۹۰۳ ماده در... . نباشد علیه مجنی پدری
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 پدری اجداد از یکی یا پدر مرتکب که ادعا این است آمده

 صورت در و شود ثابت دادگاه در باید است علیه مجنی

 یا دم ولی سوگند با مورد حسب قصاص، حق اثبات، عدم

 جمهوری گذار قانون اینکه با. شود می ثابت علیه مجنی

 پذیرفته مورد این در را فقها بین مشهور دیدگاه اسلامی

 همواره شرعی، احکام سایر مانند کیفری احکام اما است؛

 ترین اصلی از یکی تردید بدون و مفاسدند و مصالح تابع

 که است مصلحت قاعده کیفری،در احکام مؤثر  های مولفه

 حالت در و پذیرد می تأثیر دیگری متعدد عوامل از خود

 حکم زمینه این در. دارد تفوق اولیه احکام بر تزاحم

 احکام بر عمومی مصلحت و سدمفا دفع برای حکومتی

 این بر شیعه فقهای اکثر که چنان آن داشته اولویت اولیه،

 عنوان به شأنی دارای فتوا، برشأن علاوه فقیه که باورند

 .است حاکم

 خمینی امام و( ۹ ص تا بی خویی، محقق) خویی محقق 

 شأن این به( ۱۳۳-۱۳۱ صص ،1۱۳1 خمینی، موسوی)

 اختیارات خمینی امام که تتفاو این با دارند اشاره

 در طباطبایی علامه. است قائل حاکم برای ای گسترده

 چنین مصلحتی متغیر حکم مثابه به حکومتی حکم توصیف

 موافقت رعایت و شریعت قوانین سایر در: که فرمایند می

 مقتضی، تصمیمات سلسله یک تواند می امر ولی آنها

 وضع تیمقررا آنها طبق گرفته، وقت مصلحت حسب به

 مانند و الاجرا لازم نامبرده مقررات و درآورد اجرا به و نماید

 آسمانی قوانین که تفاوت این با است اعتبار دارای شریعت

 و تفسیر قابل وضعی، مقررات و بوده تفسیر غیرقابل و ثابت

 وجود به را آنها که است مصلحتی تابع بقا، و ثبات در

 به رو و تحول در نیانسا جامعه زندگی چون و است آورده

 و کرده پیدا تحول تدریجاً مقررات این طبعاً است، تکامل

 مکارم از نقل به) داد خواهد خود از بهتر به را خود جای

 (.۱1۹ ص ،1۱۳۳ شیرازی،

 

 حکومتی حکم نیز مطهری شهید مرحوم راستا، همین در

 شرایط در اسلامی حکومت: که کند می تعبیر چنین را

 و اصل به باتوجه تواند می جدید های ینیازمند و جدید

 کـه نمایـد وضع مقررات سلسله یک اسلامی اساسی مبانی

 ،1۹۹۱ مطهری،) اســت بـوده منتفــی موضوعاً درگذشته

 ایــن در اسلامی حقوق در نظران صاحب از یکی(. ۹۱ ص

 است حکمی حکومتی، حکم که است گفته چنین بــاره

 مصالح طبق شده بینی پیش طضواب مبنای بر جامعه ولی که

 مسائل مورد در یکدیگر با ها سازمان حفظ برای عمومی

 بهداشت وصلح، جنگ نظامی، مالیاتی، تعلیماتی، فرهنگی،

(. ۳۹۱ ص ،1۹۹۰ گرجی،) است نموده مقرر مسائل سایر و

 مهم مصلحت اگر که نمایند می تأکید خمینی الله آیت حتی

 مباحات، حوزه از ارجخ توان می باشد میان در اساسی و

 عبادی امور جریان مانع موقتاً و نمود صادر حکومتی حکم

  (۹۹-۹۳ صص ،1۹۱1 خمینی،) شد غیرعبادی و

 اساس بر پدری جد یا پدر توسط فرزند قتل خصوص در

 که موارد سایر برخلاف مواد قانون مجازات اسلامی و

 می شود، قصاص دم اولیا تقاضای با عمدی قتل مرتکب

 تعزیر و بپردازد دیه باید تنها بلکه نیست قصاص ات،مجاز

قانون  ۹۰1 ماده ظاهر اساس بر است ممکن اگرچه. شود

 که شود ایجاد تصور این 1۹۳۳مجازات اسلامی مصوب 

 این با ندارد ولی ناموسی قتل های به ارتباطی ماده این

 قتل بحث در گذاری تأثیر نقش می تواند ماده این وجود

 که گفت بتوان شاید که آن جا تا باشد داشته ناموسی های

 مجازات قانون وادم پراستنادترین و پرکاربردترینیکی از 
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 ماده همین قصاص از ناموسی قاتلان رهایی برای اسلامی

 سوم دو گرفته تقریبا انجام تحقیقات براساس است زیرا

 دلایل به که دهند می تشکیل پدرانی را ناموسی قتلهای

  1شده اند. خود دختران قتل بمرتک گوناگون

 ناموسی های قتل وقوع از وحشتناک آمارهای وجود با حال 

 تشخیص با اسلامی حکومت بایستی زنان، علیه خشونت و

 قوانین برخی تغییر راستای در جامعه مفاسد و مصالح

 نیاز و ضرورت مواقع در اسلامی حکومت. برآید زا جرم

 نیز اسلامی اولیه ماحکا برخی از تواند می حتی جامعه

: فرمایند می امام حضرت باره این در که کند عدول

 است( ص) الله رسول مطلقه ولایت از ای شعبه که حکومت

 احکام تمام بر مقدم و است؛ اسلام اولیه احکام از یکی و

 مسجد تواند می حاکم. است حج و روزه و نماز حتی فرعیه

 پول و کند بخرا است خیابان مسیر در که را منزلی یا

 در را مساجد تواند می حاکم. کند ردّ صاحبش به را منزل

 در باشد، ضرِار که مسجدی و کند؛ تعطیل لزوم موقع

 حکومت. کند خراب نشود، تخریب بدون رفع که صورتی

 است، بسته مردم با خود که را شرعی قراردادهای تواند می

 باشد، کشور مصالح مخالف قرارداد آن که موقعی در

 یا و عبادی چه را، امری هر تواند می و کند لغو جانبه یک

 است، اسلام مصالح مخالف آن جریان که است غیرعبادی

 از تواند می حکومت. کند جلوگیری است چنین که مادام

 مخالف که مواقعی در است، الهی مهم فرایض از که حج،

 صحیفه) کند جلوگیری موقتاً دانست اسلامی کشور صلاح

 توضیحات این با پس(. ۱۱۳ ـ ۱۱1 ص ،۳۰ ج امام،

                                                             
 ،1۹۹۱ شاهرخ، زاده، ولی محمد، براتوند، عبدالرحیم، اسداللهی، - 1

 های زندان در ناموسی های قتل مجرمین اجتماعی های ویژگی بررسی

 شماره نهم، و بیست سال اصفهان، دانشگاه پژوهشی، مجله خوزستان،

 1۱۱ ص اصفهان، ،1

 است قادر اسلامی حکومت که رسید نتیجه این به توان می

 ولایت و برداشته شرایطی تحت را پدر قصاص عدم حکم

 .دهد کاهش را فرزند بر او مطلق

 ماده به مربوط است وارد که دیگری نقد و ایراد اما

 این در که شود می( تعزیرات) اسلامی مجازات قانون ۱1۳

 قتل. است نشده رعایت مجازات و جرم بین تناسب ماده

 باید طبیعتاً و است مجرمانه رفتار ترین سنگین عمدی

 گیرد صورت کیفری گذاری سیاست جرم، این با متناسب

 مجازاتی که هستیم این شاهد ماده این در ما که درحالی

 بگذریم. است شده گرفته نظر در حبس سال 1۰ تا نهایتاً

 قانون پنجم کتاب از ۱1۳ ماده اصلاح لایحه که این از

 به 1۱۰۰ سال در که تعزیرات بخش اسلامی مجازات

 مجازات تعیین با و نکرده حل را مشکلی نیز رسید تصویب

 علت هر به که عمدی قتل مرتکبان برای ۱ درجه حبس

 ماده تصدیق و تأکید به دیگر بیانی با شوند نمی قصاص

 هم) دو هر مجازات حداکثر که راچ پرداخت قبلی ۱1۳

 سال ده همان و است یکی( اصلاحیه لایحه هم و ماده

 از یکی شناسانه جرم های آموزه اساس بر. باشد می حبس

 ماده این بودن زا موقعیت زمینه این در ها چالش ترین مهم

 کند می فراهم را جرم ارتکاب برای ای زمینه یعنی است

 با و کرده توجه کیفری گری حساب به ابتدا مجرم که چرا

 عنوان به جرم ارتکاب از پیش فایده و هزینه گرفتن نظر در

 که است ذکر شایان نهایت در. گیرد می تصمیم معیار یک

 بایستی و شد نخواهد حل کیفرگرایی با ها قتل گونه این

 این به باید اما شود حل آن اجتماعی و فرهنگی های زمینه

 قصاص مجازات از استفاده عدم که داشت توجه نیز مسئله

 حقوق بهانه به امتیاز یک سویی از خصوص، این در

 نوع این در و است شده گرفته نظر در پدر برای اسلامی

 مشوق خود گاها و نیست گر توجیه و قبول قابل ها قتل
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 ما کیفری نظام تواند می دیگر سوی از و است جرم ارتکاب

 لذا و دهد سوق یاتح سلب کیفر گرایی کمینه سوی به را

 تا دارد اقتضا حیات سالب مجازات از حداقلی کارگیری به

 و شایسته کیفر یک بینی پیش سمت به گذار قانون

 گام عمد قتل مجازات در موجود تبعیض رفع و بازدارنده

 صورت در و فعلی شرایط به توجه با حال هر به. بردارد

 و لازم ماده در اصلاحاتی انجام ماده، حفظ بر اصرار

 به تبصره یک افزودن با توان می مثال برای است، ضروری

 و داده افزایش پدر برای را تعزیری مجازات ماده، این

 از نتواند مرتکب پدر، توسط فرزند قتل صورت در همچنین

 شود مند بهره ا.م.ق ۹۹ ماده در مقرر مخففه کیفیات

تل بعد از قپاکستان  مجازات قانون در که اتفاقی بمانند

، زن مدل پاکستانی که به دست برادر خود قندیل بلوچ

کشته شد، رخ داد. مجلس پاکستان به دنبال این اتفاق 

افزود   1قانون مجازات این کشور ۹11تبصره ای را به ماده 

که اشعار می دارد: در صورت گذشت اولی دم مقتول 

قصاص ساقط می شود اما مجازات تعزیری پابرجاست. 

ه بهانه یا انگیزه ناموسی رخ داده باشد بر چنانچه قتل ب

سال تا ابد  1۰اساس اوضاع و احوال پرونده حبس از 

 سال نخواهد بود.1۰خواهد داشت و در هر صورت کمتر از 

ن توسط شوهرب:    قتل ز

ناموسی، قتل  قتل های شده از انجام تعاریف اساس بر     

می زن توسط شوهر نیز قسمی از این قتل ها به حساب 

آید. از جمله مواد مهمی که در این مورد با آن روبرو 

 قانون مجازات بخش تعزیرات است. در ۱۹۰هستیم ماده 

 توسط زنا صحنه مشاهده است، آمده ا.م.ق ۱۹۰ ماده

 و زانی در کیفری مسئولیت عامه شرایط وجود شوهر،

. ندارد محصن زانیه و زانی به اختصاص ماده این زانیه،

: فرمایند می زوجیت رابطه وجود با رابطه رد داماد محقق

 طلاق، با و آغاز نکاح عقد صیغه اجرای با زوجیت رابطه

 عنوان این. یابد می خاتمه زوجین از یکی فوت یا و فسخ

 این چون می شود نیز منقطع نکاح و دائم نکاح شامل هم

 وزنی مرد بر همسر عنوان قانوناً و شرعاً و دارد اطلاق ماده

 صدق اند، داده خانواده تشکیل منقطع نکاح طهبواس که

 که گردد می اعمال موقت نکاح مورد در زمانی تا و میکند

، ص 1۹۱۱شود)علی آبادی،  حادث نکاح مدت در مواقعه

 و شرعی شوهر از غیر مردی هر اجنبی از منظور (.11

 مرد با خود قانونی شوهر از غیر زن زیرا است زن قانونی

 لذا. باشد داشته مشروع جنسی رابطه تواند نمی دیگری

 زنا حال در دیگری با وی مشاهده و ملاحظه محض به مرد

 همچنین مرد باید .داند می محقق را زنا وقوع طبیعتا

 محقق باید زنا عمل یعنی ببیند، زنا حال در را خود همسر

 اینکه برای طبیعتاً و. گردد محسوب مجاز قتل تا باشد

 را زنا عمل وقوع بتواند باید اشد،ب معاف مجازات از قاتل

 شخصا نیز باید (. شوهر1۱۱، ص 1۹۱۱کند)مهرپور،  ثابت

 به قادر که کسی بنابراین. ببیند را زنا حالت العین رای به و

 و شنیده دیگری از را آن وصف یا نیست زنا صحنه مشاهده

 مشمول بزند اجنبی مرد و زن علیه جرم ارتکاب به دست

، ص 1۹۱۹)هاشمی،  بود نخواهد ا.م .ق ۱۹۰ ماده حکم

 در 1دادگستری حقوقی مجله در وزیری (. ابوالفتح11۱

                                                             
1.311.Ta'zir after waiver or compounding of right of 
qisas in qatl-i-amd:                                                                  
Provided that if the offence has been committed in the 
name or on the pretext of honour, the imprisonment 
shall not be less than ten years.                                           
                                                                                                    
           For the purpose of this section, the expression 
fasad-fil-arz shall include the past conduct of the 
offender, or whether he has any previous convictions, 
or the brutal or shocking manner in which the offence 
has been committed which is outrageous to the public 
conscience, or if the offender is considered a potential 
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 ایراد یا قتل و زنا صحنه مشاهده بین زمانی تقارن با رابطه

 حین در باید جرح و ضرب یا قتل: نویسد می جرح و ضرب

 ، در عبارت از شرط این. گیرد صورت زنا عمل مشاهده

 ۱۹۰ ماده در برساند، مذکور قتل به را آنان حال همان

 مردی که مواردی در و. گردد استنباط خوبی به ا.م.ق

 در و می بیند زنا حالت در اجنبی مرد با را خود همسر

چنانچه  نشود، آنها از یکی یا آنان قتل مرتکب حال همان

 قتل به تصمیم دیگری زمانی فاصله در یا زنا اتمام از بعد

 این استناد به تواند نمی یرد،بگ خویش زوجه یا اجنبی مرد

 وجود با رابطه در ۳.سازد فراهم را خود برائت موجبات ماده

 عبدالجبار زانیه و زانی در کیفری مسئولیت عامه شرایط

 این چه اگر که: است آورده خود نامه پایان در هاشمی

 فقط و نشده بینی پیش ا.م.ق ۱۹۰ ماده در صریحا شرط

 مسئولیت فاقد که زانیه و یزان جرح )مکره مورد یک به

(. 1۳۳ ص ،1۹۱۹ هاشمی،) کند اقدام است، کیفری

 مادۀ اینکه با رابطه در الکلام جواهر در نجفی محمدحسن

: گوید می ندارد محصن زانیه و زانی به اختصاص ا.م.ق ۱۹۰

 مهدورالدم ۱۹۰ ماده وضع علت و فلسفه که همانطوری

 و عام بطور ماده این زیرا نیست، اجنبی مرد یا زوجه بودن

 و زوجه که گیرد می بر در را مواردی هم و شده وضع کلی

 که مواردی هم و هستند دارا را احصان شرایط اجنبی مرد

 اجنبی مرد چنانچه مثال عنوان به باشند شرط این فاقد

 زوجه در احصان تحقق برای لازم شرایط یا باشد مجرد

 از شوهر افیتمع موجب و جایز قتل ارتکاب نباشد، جمع

                                                                                                
danger to the community [ or if the offence has been 
committed in the name or on the pretext of honour] 

، معافیت های قانونی و تحلیلی از ماده 1۹۱۳ابوالفتح، وزیری، -۳

 ۱۱ق.م.ع ایران، مجله حقوقی دادگستری، تهران، ش  1۱۳

 

 زوجه شامل ماده این طور همین و. است ارتکابی جرم

(. ۹۱۹ ص ،1۹۱۳ نجفی،) شود می مدخوله غیر و مدخوله

 با رابطه در وکلا کانون مجله در صمدی اشرف علی

 که است آورده شوهر حمله مقابل در زانیه و زانی موقعیت

 نتیجه در اجنبی مرد و زن به شوهر حمله چون

 ایجاد خوابگی هم در دو آن عمل که است برانگیختگی

 برآید دفاع مقام در دو هر یا آنها از یکی اگر لذا بود، کرده

 عنوان گردد، شوهر جسمانی تمامیت علیه جرمی مرتکب و

 و تعقیب قابل و کند نمی صدق آنان عمل بر مشروع دفاع

 موقعیت مورد در هاشمی عبدالجبار. باشند می مجازات

 نامه پایان در زانیه و زانی قتل در شوهر معاونین و شرکا

 معاونت با و شوهر مباشرت به قتل اگر: آورد می خود

 جرم یک معاونت که آنجایی از گردد انجام ثالث شخص

 اصلی جرم تحقق به منوط اش تحقق یعنی است تبعی

 معاونت نیست، جرم اصلی عمل اینکه به توجه با و است

 مباح عمل انجام در معاونت زیرا است؛ منتفی موضوعاً نیز

 ثالث شخص مباشرت به قتل اگر اما و ندارد کیفری عنوان

 هم و شوهر هم فرضی چنین در باشد شوهر معاونت با و

 مباح برای توانند نمی و اند شده جرم مرتکب ثالث شخص

 جرم. کنند استناد ا.م.ق ۱۹۰ ماده به خود عمل دانستن

 عمدی قتل در نتمعاو شوهر جرم و عمد قتل ثالث شخص

 کتاب در کاتوزیان ناصر(. 1۳۱ ص ،1۹۱۹ هاشمی،) است

 زوجه قتل با شوهر آیا اینکه مورد در ارث باب مدنی حقوق

 ا.م.ق ۱۹۰ ماده در شده بینی پیش احوال و اوضاع در خود

 مقنن خود چون نویسد می نه یا شود می محروم ارث از

 بودن مشروعنا وصف داده شوهر به را اقدامی چنین اجازه

 موضوع قتل بنابراین است نموده سلب شوهر عمل از را

 تواند نمی بودن نامشروع ویژگی فقد علت به ۱۹۰ ماده

(. 1۰۹ ص ،1۹۱۱ کاتوزیان،) کند محروم ارث از را شوهر
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 عبارت که باشد می وارد ا.م.ق ۱۹۰ ماده بر ایراداتی البته

 ماده این ت،اس برائت اصل خلاف بر ماده این: اینکه از اند

 فقط اجازه این است، بشر حقوق های اعلامیه روح خلاف بر

 در زن طرف از شوهر قتل شامل و شده داده شوهر به

 تصویب از که ای ناعادلانه نتایج باشد، نمی مشابه شرایط

 قانونی ماده چنین وجود شود می ناشی احتمالاً ماده این

 نهایت در و شود می جامعه در خصوصی انتقام شیوع باعث

 و نظر از ۱۹۰ ماده تصویب در ایران اسلامی جمهوری

 کتاب در آشوری محمد. است کرده پیروی اکثریت خواست

 بر ا.م.ق ۱۹۰ ماده اینکه با رابطه در خود کیفری عدالت

 که اصل این که است آورده باشد می برائت اصل خلاف

 حقوقی و کیفری از اعم دادرسی آیین مسلم اصول از یکی

 اصل در آن تغییرناپذیری و کلیت اهمیت، لحاظ به ،است

 و است برائت اصل،: که عبارت این با اساسی قانون ۹۱

 اینکه مگر شود نمی شناخته مجرم قانون نظر از کس هیچ

 ص ،1۹۱۱ آشوری،) شود ثابت صالح دادگاه در او جرم

1۹۹). 

 بر که وارده ایرادات از یکی با رابطه در هاشمی عبدالجبار

 است ماده این بودن بشر حقوق های اعلامیه روح فخلا

 دارد می اعلام بشر حقوق جهانی اعلامیه 11 ماده: گوید می

 محسوب گناه بی باشد متهم کاری بزه به که کس هر

 در که عمومی دعوی یک جریان در که وقتی تا شد خواهد

 باشد شده تامین او دفاع برای لازم های تضمین کلیه آن

 ایراد با رابطه در مظلومان رضا. گردد محرز نوناًقا او تقصیر

 قتل شامل و شده داده شوهر به فقط اجازه این که وارده

 جا: نویسد می شود نمی مشابه شرایط در زن طرف از شوهر

 قائل نیز زن برای متقابلاً را ای اجازه چنین که داشت

 مفاهیم بر مبتنی ماده این که ذهنیت این تا شدند می

 خود زن با روابط در شوهر سلطه و اقتدار اولیه و قدیمی

 مظلومان،) رفت می بین از است بوده زندگی شئون در

 دیگر وارده ایراد درباره مظلومان رضا اما و(. 1۹ ص ،1۹۱۳

 ماده این تصویب از که است ای ناعادلانه نتایج همان که

 چنانچه شوهر: که فرمایند می به شود می ناشی احتمالاً

 به اقدام و ببیند زنا حال در اجنبی مرد با را ودخ زوجه

 مرد است ممکن که حالی در بکند آنها دوی هر یا یک قتل

 مورد یا و. باشد اطلاع بی زوجه بودن دار شوهر از اجنبی

 و باشد شده صادر غیابی طور به طلاق حکم اینکه دیگر

 مبادرت و ببیند اش فعلی شوهر با را زوجه نزدیکی صحنه

 انتقام شیوع باعث که دیگری ایراد و. کند آنان لقت به

 که باشد، می ۱۹۰ ماده وضع شود می جامعه در خصوصی

 خود و واگذار قضایی مقام به را مجازات اجرای شوهر اگر

 به مقتولین یا مقتول خانواده کرد، نمی اقدام آنان قتل به

 یا برادرشان یا فرزندشان قاتل نبودن مشخص لحاظ

 رضا. برآیند انتقام مقام در توانستند ینم خواهرشان

 در ایران اسلامی جمهوری مقنن اینکه مورد در مظلومان

 کرده پیروی اکثریت خواست و نظر از ۱۹۰ ماده تصویب

 چرا که اند نموده بیان و گردیده متذکر را ایرادی است

 ۱۹۰ ماده وضع خواستار ما فعلی جامعه اعضای اکثریت

 بدهد را خشونت به توسل اجازه آنان به مقنن که هستند

 خواست و نظر اعمال و توجه جای به قانونگذار که حالی در

 جامعه صالحان و عادلان همانا که خواص نظر، اکثریت

 ماده حکم مفاد(. 11 ص همان،) داد می قرار مدنظر هستند

 بیشتر و شود می دیده فقهی کتب از بسیاری در ا.م.ق ۱۹۰

 آنها از بعضی چند هر اند، داده افتو حکم این مطابق فقها

 در طوسی شیخ اند نموده تردید و بحث آن مبنای در

 دنبال به واقع در و النفس عن الدفع کتاب در مبسوط

 و کرده مطرح را مسأله این مشروع دفاع به مربوط فروع

 خود زن با زنا حال در را مردی شخصی گاه هر: گوید می
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 به را دو آن تواند می دبودن محصن دو هر که حالی در دید

 قتل جواز طوسی شیخ که گردد می مشاهده برساند قتل

 از داند می جایز احصان حال در تنها را اجنبی مرد با زوجه

 هر بلکه کند نمی کفایت زن احصان تنها طوسی شیخ نظر

 تنها اگر اینکه باره در طوسی شیخ. باشند محصن باید دو

 آیا نباشد احصان رایطش در اجنبی مرد و باشد محصنه زن

 اگر اما اند نکرده بیان چیزی خیر یا است جایز زن قتل

 نظر به کنیم توجه ایشان کلام نص به صرفاً بخواهیم

 و هستند دو هر احصان به قائل مطلقاً ایشان که رسد می

. نیست جایز او قتل باشد، محصن، زن تنها که صورتی در

 کند ادعا زوج هرگاه: نویسند می باره این در خوئی الله آیت

 همین به و دیده زنا حال در خود همسر با را مردی که

 خود ادعای این برای و است رسانده قتل به را دو آن دلیل

 این بر فقها اتفاق صورت این در باشد نداشته معتبر شاهد

 در باره این در( ره) خمینی امام. شود می قصاص که است

 فقهی دیدگاه از که مواردی در: فرمایند می الوسیله تحریر

 بین حکم به مربوط است شده تجویز قتل و جرح و ضرب

 او بر گناهی و( است اخلاقی حکم یک) باشد می خدا و فرد

 اساس بر قاضی( قانونی نظر از) ظاهری نظر از اما. نیست

 را مردی زوج اگر نتیجه در کند، می حکم قضایی موازین

 نتواند و است یافته خود سرهم با را او که کند ادعا و بکشد

 نماید، اقامه شاهد است نموده مقرر شارع آنچه اساس بر

 موارد در همچنین شد، خواهد مرد آن قصاص به حکم

 توان می اساس همین بر. شود می اجرا حکم همین مشابه

 فراش در قتل حکم وجود یک هیچ فقها بین در که گفت

 حکم جریان به معتقد همزمان اما است نکرده ممنوع را

 فراش وقوع و قتل برای قاتل آنکه مگر هستند هم قصاص

 ضمنی طور به ا.م.ق ۱۹۰ ماده البته. کند اقامه بینه و دلیل

 و صبر به ترغیب جای به و است نموده قتل به تجویز

 از بعد. نماید می قتل به تشویق را افراد داری، خویشتن

 مجازات قانون مواد از بسیاری اسلامی انقلاب پیروزی

 جمله من گردیدند اساسی تغییرات خوش دست عمومی

 سال در اما شد، نسخ کلی طور به که قانون این 1۱۳ ماده

 ماده با مشابه ای ماده وضع به اقدام گذار قانون دوباره ۱۱

 عمومی مجازات قانون 1۱۳ ماده. نمود سابق قانون 1۱۳

 نوانع با فرانسه جزایی قانون از شده اقتباس 1۹۰۱ مصوب

 همسر شوهری هرگاه معتقدند فقها مشهور. بود ناپلئون کد

 را دو آن و کند مشاهده زنا حال در اجنبی مرد با را خود

 نشده مرتکب گناهی اخروی نظر از اگرچه برساند، قتل به

. نماید ثابت را مسئله این باید زوج حقوقی نظر از اما است

 اولیای یا کند امهاق بینه یا باید خود ادعای اثبات برای حال

 رسد می نظر به بیشتر البته. نمایند تصدیق را او ادعای دم

 انشای معیار و مبنا برانگیختگی و تحریک و تهییج عامل

 مصوب هند مجازات قانون در که گونه همان باشد، ماده این

 و تهییج بریتانیایی حقوقی کمیسیون اعضای نیز، 1۹۱۰

 حال در خود همسر مشاهده هنگام را مرد برانگیختگی

 داده قرار مجازات تخفیف جهت عاملی جنسی، رابطه

 رفع جهت اصلاح و بازنگری نیازمند ا.م.ق ۱۹۰ ماده. بودند

 از آن ادبیات تغییر همچنین و حقوقی و فقهی ابهامات

 .است بازدارنده و ترهیبی ادبیاتی به قتل به تشویق

  قتل های ناموسی در پاکستان -3

 کمیسیون اولین اعضای 1۹۹۱ تا 1۹۹۱ های سال طی در

 به اقدام بودند شده تشکیل بریتانیا دولت توسط که حقوقی

 پیش. کردند هند برای جزایی قانون نویس پیش تهیه

 حقوقی کمیسیون اولین توسط هند مجازات قانون نویس

 کد از اقتباس با و مکالی بابینگتون توماس ریاست به

 فرماندار به 1۹۹۱ سال در و آغاز 1۹۹۱ سال در ناپلئون
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 قرار بازنگری مورد بار چندین مجدداً ولی شد ارائه هند کل

 (IPC)هند مجازات قانون 1۹۱۳ ژانویه در سرانجام. گرفت

 کشور دو به هند قاره شبه تجزیه از پس و رسید تصویب به

 کشور دو به هند بریتانیایی جزایی قانون ،1۳۱۱ سال در

 Shubham) رسید ارث به پاکستان و هندمستقل 

Sinha,2015,7.8).کیفری عدالت و قضایی سیستم در 

 سایر مانند هایی قتل چنین عاملان با استعمار از قبل هند

 و تخفیف یا و استثنا گونه هیچ بدون و قاتلین و مجرمان

 مجازات قانون تصویب با اینکه تا شد می برخورد معافیتی

 با و کرده رتغیی وضع 1۹۱۳ سال در هند بریتانیایی

 با مجازات قانون این. شد رفتار تسامح با ناموسی های قتل

 اما شد تهیه هند برای 1۹۱۰ سال در مکالی لرد کد عنوان

   .رسید ارث به استقلال، از پس هم پاکستان به

 به 1۳۱۱ آگوست در پاکستان مستقل کشور تشکیل

 ها سال ثمره جناح، علی محمد اعظم، قائد رهبری

 یک ایجاد برای هند قاره شبه مسلمانان تلاش و مجاهدت

 فرهنگ به بخشیدن عینیت و مسلمان مستقل کشور

 زده شتاب خروج 1۳۱۱ سال در. بود منطقه در اسلامی

 های درگیری و ها شورش ایجاد باعث قاره شبه از بریتانیا

 ها درگیری این در. شد مسلمانان و هندوها میان داخلی

 مسلمانان از بسیاری و افتاد تفاقا ای گسترده های مهاجرت

 محققان برخی گفته به و شدند سرازیر پاکستان سمت به

 تشکیل زنان را آنان از نیمی که مسلمان میلیون یک

 با مستقل کشور دو تولد. شدند کشته دادند، می

 و جمعی اختلافات دینی، و قومی های درگیری ها، آشفتگی

 عنوان به کراچیشهر . بود همراه گسترده های خونریزی

 و پاکستان مستقل و التاسیس جدید کشور پایتخت

 تحولات شاهد جناح محمدعلی زادگاه عنوان به همچنین

 John T.Alexander and Robert)بود گوناگون

A.Divine, 2008, 129-131) جناح به اسلام به مثابه .

یک فرهنگ دلبستگی داشت و یکی از مولفه های استقلال 

اتحاد مسلمانان هند تشکیل می داد. او اسلام خواهی او را 

را دین فردی نمی دانست و به دنبال تشکیل حکومتی 

اسلامی بود. پس از تشکیل جمهوری اسلامی پاکستان و 

یدن قانون مجازات هند بریتانیا به آن کشور تازه به ارث رس

استقلال یافته، بازنگری ها و تجدید نظرهایی برای انطباق 

 صورت اسلامی شریعت با پاکستانن کیفری بیشتر قوانی

 از که پاکستان اسلامی جمهوری اساسی قانون. گرفت

 خود مقدمه در است شده الاجرا لازم 1۳۹۱ سال آگوست

 آن از هستی تمام عالی حاکمیت که دارد می بیان چنین

 در مردم که افزاید می ادامه در و است تعالی خداوند

 و کرد خواهند زندگی دخداون توسط شده تعیین محدوده

 همچنین، است خداوند نعمت و موهبت پاکستان قدرت

 و خصوصی زندگی باید مسلمانان که نماید می بیان چنین

 اساس بر و کنند تنظیم اسلام احکام با را خود جمعی

 باعث مقدمه همین. کنند زندگی سنت و قرآن تعالیم

 هشد پاکستان اساسی قانون ۳ اصل به بندی شدن اضافه

 اسلامی جمهوری مقررات و قوانین آن موجب به که است

 قانونی اگر و باشد اسلامی شریعت اساس بر باید پاکستان

 شریعت فدرال دادگاه برسد، تصویب به اسلام خلاف بر

. است مقرره یا قانون آن ابطال و رسیدگی به موظف

 اساس بر 1۳۹۰ سال در شریعت فدرال دادگاه تأسیس

 اجرایی ضمانت تا شد باعث پاکستان رجمهو رییس فرمان

 .آید وجود به اسلام شعائر با قوانین تطابق برای

 سال در پاکستان، بشر حقوق کمیسیون گزارش اساس بر

 کشته پاکستان در ناموسی انگیزه و نام به زن ۱۳۳ ،۳۰۳۰

. بود نفر ۹۹۰ ،۳۰1۳ سال در رقم این که حالی در شدند،

 انگیزه با زن 1۰۳۱ بشر، حقوق کمیسیون گزارش اساس بر
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 سال در زن 1۰۰۱ همچنین و ۳۰1۱ سال در ناموسی

 کشته ناموس نام به ۳۰1۹ سال در زن ۹۱۳ و ۳۰1۱

 سازمان یک لر، حوا اداری مسئول بانو، خورشید. شدند

 کند، می فعالیت زنان حقوق زمینه در که غیردولتی

 جهشکن و کشته خود های خانه در تنها نه زنان که گوید می

 وی. شوند می کشته نیز ها دادگاه در اکنون بلکه شوند، می

 اما است، شده وضع زنان حقوق برای قوانینی: گوید می

 آن بر روز روزبه و نشده متوقف زنان علیه خشونت هنوز

 به او سازمان که است گفته بانو خورشید. شود می افزوده

 او اما کند، می حقوقی های کمک نیز خشونت قربانی زنان

 نگرش تغییر به نیاز موارد این همه از قبل که است معتقد

 نیز زنان که ببندد نقش آنها ذهن در باید است، مردم

 او. هستند مردان با برابر و مساوی حقوقی دارای و انسان

 سطح در باید کرد، شروع خود های خانه از باید گوید می

 مورد ینا در باید. داد انجام فرهنگی کار دانشگاه و مدرسه

 در بزرگی نقش توانند می نیز ها رسانه و شود عمومی بحث

 است گفته قوانین مورد در وی همچنین. باشند داشته آن

 خشونت قانون. شود نمی اجرا اما شود می وضع قوانین: که

 هنوز اما است رسیده تصویب به پختونخوا خیبر در خانگی

 زیر برای نفره ده ای کمیته بود قرار است، نیامده در اجرا به

 هنوز و شود تشکیل قانون این صحیح اجرای گرفتن نظر

 ندارند اطلاع و دانند نمی هنوز مردم است، نشده تشکیل

 مجازات اگر نیست، چیزی چه و هست قانون چیز چه که

 ای فایده قانون و شود نمی عملی کار ندانند، مردم تا باشد،

   .ندارد

 حقوق برای که ازمانیس آوارت، بنیاد نظرسنجی اساس بر

 خیبر در زن ۳۳۳۱ ،۳۰۳۰ سال در کند، می فعالیت زنان

 آن، از مورد ۱۳۱ و اند گرفته قرار خشونت مورد پختونخوا

 اصلی دلیل که است آمده گزارش این در. است بوده قتل

 اپیدمی دوران در قرنطینه زنان، علیه خشونت افزایش

 با و نشسته خانه در مردان اکثر آن در که است بوده کرونا

 خشونت و کردند می نرم پنجه و دست اقتصادی مشکلات

 برای قانون اولین. بود شده آغاز دختران و نان علیه

 ۳۰1۹ سال در پاکستان در خانگی خشونت از جلوگیری

 و ۳۰1۱ سال در بلوچستان در آن از پس و سند استان در

 پختونخوا، خیبر در. شد تصویب ۳۰1۱ سال در پنجاب

 سال در زمینه این در قانون تصویب برای تلاش ولینا

 در وقفه، سال هشت حدود از پس اما شد، انجام ۳۰1۳

 ۳۰۰۱ سال از پاکستان. رسید تصویب به ۳۰۳1 سال

 دم اولیای موارد بیشتر در اما دارد، ناموسی قتل قانون

 در. است رسیده پایان به پرونده و بخشیده را قاتل مقتول،

 توسط بلوچ قندیل قتل از پس ۳۰1۱ سال رد راستا همین

 برای شدیدتری و تر سخت قوانین پاکستان برادرش،

 جمله این از که رساند تصویب به ها قتل نوع این مرتکبین

 جنبه به نسبت ناموسی قتل عمومی جنبه کردن تر پررنگ

 قانون ۹11 ماده به هایی تبصره افزودن و آن خصوصی

 مرتکبین حبس مدت فزایشا منظور به پاکستان مجازات

 قانون در ای اصلاحیه ،۳۰1۱ اکتبر در. بود ها قتل نوع این

 ناموسی قتل آن، طبق که رسید تصویب به ناموسی قتل

 گذشت صورت در حتی و شد اعلام بخشش قابل غیر

 محکوم حبس سال 1۰ از کمتر به محکوم متوفی، بستگان

  .شد نخواهد

زند توسط پدر-۱-3    قتل فر

 پاکستان مجازات قانون 1۹۰۱ ماده ب بند با قمطاب 

(PPC) و نوه یا فرزند عمد قتل مرتکب فردی چنانچه 

. شد نخواهد قصاص شود رود، تر پایین که هرچقدر

 مذهب حنفی فقهی نظر از پاکستان مردم اکثر که ازآنجایی
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 انجام ابوحنیفه نظرات طبق را خود احکام و هستند

. باشد می حنفی فقه از متأثر یزن کشور این قوانین دهد، می

 قتل به عمداً را فرزندش پدر، اگر احناف فقهای نزد در

 خود فرزند قتل برابر در بلکه شود؛ نمی قصاص برساند،

 آن دلیل به گردد؛ می دیه پرداخت به ملزم و شود می تعزیر

 نفع به پدر بر دیه رود، نمی هدر هیچگاه مسلمان خون که

 بر علاوه را حکم این دلیل. ودش می واجب ورثه دیگر

 بر پدر ولایت و فرزند وجود در پدر بودن سبب روایت،

 فرزند به پدر حد از بیش محبت و علاقه همچنین و فرزند

 ،۳1 ص ،۳ ج البحرالرائق، مصری، نجیم ابن) دانند می

 ،۳ ج الوهاب، فتح أنصاری، ،۳۹۱ ص ،۱ ج همان، کاسانی،

 همان، قدامه، ابن ،1۹ ص. ۱ ج همان، شربینی، ،۳۳۹ ص

 طرف از خواه جده جد، مادر، ایشان نظر از(. ۹۱۳ ص ،۳ ج

 «بولده والد لایقتل» نص عموم در وارد مادر یا و باشد پدر

 لذا شود، می نیز ها آن شامل( اب) لفظ اطلاق زیرا هستند

 نوه قتل برابر در جده و جد و فرزند قتل برابر در نیز مادر

 ابن ،۳۹۱ ص ،۱ ج همان، انی،کاس) شوند نمی قصاص

 ،۳ ج الوهاب، فتح أنصاری، ،۹۳۱ ص ،۳ ج همان، رشد،

 (.۳ ص

 

 

1- 306.Qatl-i-Amd shall not be liable to 

qisas in the following cases, namely: 

 (b) when an offender causes death of his 

child or grand-child, how low-so-ever; and 

… 

 و پدری رابطۀ به قائل متعه، نکاح دانستن حرام علت به اما

 لذا نیستند؛ متعه عقد از حاصل فرزند و فرد میان فرزندی

 سرخسی،)شود می قصاص فرزندی چنین قتل برابر در پدر

 نووی، ،1۱۱ ص همان، مزنی، ،1۱۳ ص ،۱ ج همان،

 فقیهان . البته مشهور(۳۱۳ صص ،1۱ ، ج۳۱۱ المجموع

 قتل سبب به پدر که معتقدند امیهام همانند سنت اهل

 فقیهانی خلاف در طوسی شیخ. نمی شود قصاص فرزندش

 شافعی اصحابش و ابوحنیفه ثوری، ، اوزاعی، ربیعه همچون

 بیان دیدگاه این به معتقدان زمره را در اسحاق بن احمد و

 الحاوی در ماوردی (.1۱1ص ،۱ج: ق1۱۰۱) است نموده

 است گذارده صحه گاهدید این بر شافعی قول از نیز

. در مقابل نظر غیر مشهوری از (1۱۹ص ،1۱،ج ق1۱۳۱)

 تن سه قول به اشاره با ابن قدامه مقدسی در کتاب المغنی

 نافع ابن: وجود دارد که می نویسد چنین عامه فقیهان از

 قتل واسطه به پدر که اند گفته منذر ابن و عبدالحکم ابن

 دیدگاه به وسیله ینبد قدامه ابن می شود. کشته فرزندش

 را ابوت انتفای شرط که میکند اشاره فقیهانی از دسته آن

 مستحق کرده، جنایت فرزندش بر که را پدری و نپذیرفته

 اند. دانسته قصاص

ن توسط شوهر-2-3     قتل ز

 1۹۱۳ مصوب 1هندبریتانیا مجازات قانون ۹۰۰ بخش      

 تهاییان بخش در کرد می تعیین را قتل جرم مجازات که

 با که درحالی قاتل چنانچه که بود داشته اشعار خود

 محروم داری خویشتن قدرت از ناگهانی و شدید تحریک

 مرگ باعث عملی با و دهد دست از را خود اراده و شود

 شخص مرگ موجب اشتباه به یا کننده تحریک شخص

 همین. گردد می معاف عمد قتل مجازات از شود دیگری

 های قتل مرتکبین تا بود شده موجب قانون این از بخش

 به و قانون از بخش این به توسل با و شده تر جری ناموسی

 فجیعی جنایات مرتکب آزادانه پرستی ناموس و غیرت نام
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 شریعت فدرال دادگاه 1۳۳۳ سال در. شوند خود زنان علیه

 داده تشخیص اسلام مبانی با مخالف را قانون از بخش این

 باشد شدید که هم هرچقدر عواطف تحریک نمود بیان و

 و باشد نمی قتل مجازات در تخفیف برای دلیلی و توجیه

 همانند قانونی ماده پاکستان مجازات قانون در امروزه عملاً

 قتل باب در اسلامی مجازات قانون ۱۹۰ ماده در که آنچه

 .ندارد وجود است، شده بیان فراش در

 

1-Indian Penal Code, 1860                                                                                                                                     

300.Murder                                                                                                                                                               

When culpable homicide is not murder- 

Culpable homicide is not murder if the 

offender, whilst deprived of the power of 

self-control by grave and sudden 

provocation, causes the death of the 

person who gave the provocation or 

causes the death of any other person by 

mistake or accident 

    

 

 

 

 

    

        

          

      

         

 تر پررنگ که قانون جمله از و فقر تحصیلات، ای، عشیره

 دفاعیات برای قاتلین موارد برخی در. کرد اشاره است،

 که شوند می امنی حواشی و توجیهات به متوسل خود،

 آنها برای مجازات قانون نصوص در کیفری گذار قانون

 موارد بیشتر در اینکه همه از بدتر و است کرده بینی پیش

 ظن سو و بدبینی حدسیات، توهم، بر مبتنی دقیقاً قتل

 اتفاق است داشته مقتول به نسبت قاتل که ای غیرمنطقی

 مجوزهای اسلامی مجازات قانون در متأسفانه. افتد می

 نظیر است شده بینی پیش جنایاتی چنین برای قانونی

 شوهر به را قتل مجوز کیفری مقنن که فراش در قتل

 و ضابط نقش زمان هم بایستی شوهر و کند می تفویض

 مجری و رسیدگی تحقیق، و تعقیب مقام جرم، کاشف

 در ریشه قانونی تجویز این گرچه. کند ایفا زمان هم را حکم

 اثبات در گیری سخت با عملاً فقه همین ولی دارد؛ فقه

 روح اما است زده کیفرزدایی به دست نوعی به قتل، شرایط

 آن دفعات به دانان حقوق و نبوده گونه این ۱۹۰ هماد نص و

 فرزند قتل بحث در یا. اند داده قرار جدی نقد مورد را

 مجازات و جرم بین تناسب عدم شاهد نیز پدر توسط

 از بسیاری در و دارد مفصل بحث جای خود که باشیم می

 وجود جهت، هر به. شود نمی دیده لازم بازدارندگی مواقع

 و سلامت کننده تضمین آنکه از بیشتر مقرراتی چنین

  انتقام و خشونت ترویج و ناامنی موجب باشد جامعه امنیت
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عوامـــل متعددي در پیدایـــــــــش پدیده قتلهاي ناموسی 

تأثیرگذار هـستــند که ازاینبین میتوان به عوامـل فرهنگی، اجتماعی، 

خانوادگی، اقتصادي... و هـــــمچنین متغیرهایی نظیر فرهنگهاي 

سنـتی و مردساالرانه، آداب و رسوم

ی نتیجه گیر
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جویی فردي و گـــسترش بزهکاري میشود. دولت پاکستــــان نیز در 

سالهاي اخیر تالش زیادي از جــمله تصویب الیحه حــمایت از زنان

مصوب ، قانون حــمایت از زنان در برابر خــشونت مصــوب 

1 و اصالح قانون کیفري در



 و زنان وضعیت بهبود جهت ۳۰1۱ و ۳۰11 های سال

 و امروز جهان در. است داده انجام ناموسی های قتل کاهش

 عدالت و قانون اجرای اختیار تفویض کنونی شرایط

 میزان کاهش به کمکی تنها نه شهروندان، به خصوصی

 نظمی بی تشدید موجب بلکه کرد نخواهد جنایت و جرم

شد و امید است با اتخاذ یک سیاست  خواهد مرج و هرج

کیفری درست و بجا شاهد کاهش چنین جنایات و اعمالی 

 باشیم.

 منابع

 

، عدالت کیفری از دیدگاه 1۹۱۱آشوری، محمد، -1

حمورابی در کتاب عدالت کیفری ) مجموعه مقالات( ، 

 انتشارات گنج، تهران

 ،۱ج ،المغنی،( ابیت) محمد بن احمد مقدسی قدامه ابن-۳

 .العربی التراث الاحیاء دار بیروت،

( بغدادی کاتب احمد بن محمد) اسکافی جنید ابن-۹

 انتشارات دفتـر قم، جنید، ابن فتاوى مجموعۀ( ق1۱1۱)

 چاپ قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامی

 .نخست

 ،(1۹۳۰) پور نبی محمد و اکبر علی فرد ایزدی-۱

 در قتل کیفر از پدری جد و پدر نسبی یا مطلق معافیت»

 دوم، سال اسلامی حقوق و فقه نشریه ،«عمدی فرزندکشی

 ۹ش

 عمدۀ شرح ،(ق1۱۹1) عبدالعزیر بن عبدالله الجبرین-۱

 چاپ الرشد مکتبۀ الریاض، ،۹ج قدامه، ابن للموفق الفقه

 ششم

 أحکام فى الناضرۀ الحدائق ،( ق 1۱۰۱) یوسف بحرانی، -۱

 به وابسته اسلامی انتشارات دفتر قم، ،1۳ج طاهرۀ،ال العترۀ

 نخست چاپ قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه

، تعصب ناموسی و ارتباط 1۹۱۱حجاریان، محمد حسن، -۱

 ن نامه ارشد، دانشگاه شهید بهشتیآن با جرم ، پایا

 الشیعۀ، وسائل ،(ق1۱۰۳) حسن محمدبن عاملی، حر-۹

 نخست چاپ ، البیت آل مؤسسه قم، ،۳۳ج

 قم، للشرائع، الجامع ،( ق 1۱۰۱) سعید بن یحیی حلی،-۳

 .نخست چاپ العلمیۀ، الشهداء سید مؤسسۀ

 المنهاج، تکملۀ مبانى( ق1۱۳۳) سیدابوالقاسم خوئی،-1۰

 الخوئی، الإمام آثار إحیاء مؤسسۀ قم، ،(۱۳) ۳ و( ۱1) 1 ج

 نخست چاپ

، دلایل ارتکاب قتل های 1۹۳۱سیلاوی،آزادپور، -11

موسی و راهکارهای پیشگیرانه آن در استان خوزستان، نا

سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین 

 درعلوم انسانی ایران، تهران

 اللمعۀ( ق1۱1۰( )مکی بن محمد) اول شهید-1۳

 التراث الإحیاء دار بیروت، الإمامیۀ، فقه فی الدمشقیۀ

 .العربی

 ،(ق1۱1۳( )جبعی عاملی الدین زین) ثانی شهید-1۹

: المحشیى) الدمشقیۀ اللمعۀ شرح فى البهیۀ الروضۀ

 اسلامی تبلیغات دفتر انتشارات قم، ،۳ج ،(العلماء سلطان

 چاپ قم، علمیه حوزه

 ،(ق1۱1۹)شهیدثانی، زین الدین عاملی جبعی، -1۱

 قم، ،1۱ و ۹ج الإسلام، شرائع تنقیح إلى الأفهام مسالک

 نخست چاپ الإسلامیۀ، المعارف مؤسسۀ

۲۹



 دفتر قم، ،۱ج الخلاف،( ق1۱۰۱) طوسی شیخ-1۱

 علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسلامی انتشارات

 .نخست چاپ قم،

( عکبری نعمان بن محمد بن محمد) مفید شیخ-1۱

 مفید، شیخ هزاره جهانی کنگره قم، ،المقنعۀ،( ق1۱1۹)

 نخست چاپ

، بررسی عوامل قتل های ناموسی 1۹۳۱صابر، مهدی، -1۱

مورد مطالعه : )شهرستان ایلام(، فصل نامه  1۹۳۹سال  در

علمی تخصصی دانش انتظامی ایلام، سال ششم، شماره 

 بیست و دوم، ایلام

 1،ج ،قضایی استفتائات ،(1۹۳۰) یوسف صانعی،-1۹

 چهارم چاپ خورشید، پرتو ،تهران

، موسسه تنظیم و نشر آثار امام 1۹۹۱صحیفه امام، -1۳

 خمینی ، تهران

 امام آثار نشر و تنظیم موسسه ،1۹۱1 نور ، یفهصح-۳۰

 تهران  ، خمینی

 ریاض ،(ق1۱1۹) محمد بن سیدعلی طباطبائی،-۳1

 نخست چاپ ، البیت آل مؤسسه قم، ،1۱ج المسائل،

،تفسیر المیزان، ج 1۱1۱سیدمحمدحسین،  طباطبائی،-۳۳

 ، موسسه الاعلمی المطبوعات، بیروت۱

سی عمید، انتشارات ، فرهنگ فار1۹۱۱عمید، حسن، -۳۹

 امیرکبیر، جلد اول، چاپ هشتم، تهران 

،  بررسی عوامل موثر بر گرایش 1۹۹۱غانمی، کفاح، -۳۱

به قتل های ناموسی در استان خوزستان، پایان نامه ارشد، 

 دانشگاه تربیت معلم، تهران

 فى الشریعۀ تفصیل( ق1۱۳1) محمد لنکرانی، فاضل-۳۱

 اطهار ائمه فقهی مرکز قم، ،(القصاص) الوسیلۀ تحریر شرح

 نخست چاپ ،

، دوره مقدماتی حقوق مدنی 1۹۱۱کاتوزیان، ناصر، -۳۱

 )ارث(، نشر دادگستر، تهران

، مجموعه مقالات حقوقی، 1۹۹۰گرجی، ابوالقاسم، -۳۱

 ، انتشارات دانشگاه تهران،  تهران۳ج

 الحاوى ،(ق1۱۳۱) حبیب بن محمد بن علی ماوردی،-۳۹

 بن جعفر حلی محقق. ۹۱. دارالفکر وت،بیر ،1۱ج الکبیر،

 ،۳ج الإمامیۀ، فقه فی النافع المختصر ،(ق1۱1۹) حسن

 ششم چاپ الدینیۀ، المطبوعات مؤسسۀ قم،

 القصاص کتاب ،(ق1۱1۰) آقارضا حاج کاشانی، مدتی-۳۳

 به وابسته اسلامی انتشارات دفتر قم، الخواص، و للفقهاء

 مدو چاپ قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه

، زنکشی درلوای قانون، 1۹۱۳مظلومیان، رضا، -۹۰

 انتشارات سازمان زنان ایران، چاپ اول ، تهران

، شئون و اختیارات 1۹۱۹موسوی خمینی، روح الله، -۹1

ولی فقه، سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

1۹۱۹ 

، سیری در مبانی فقهی و 1۹۱۱مهرپور، حسین، -۹۳

 ، قم ۹.م.ا، فصل نامه مفید، شماره ق ۱۹۰حقوقی ماده 

، قتل در فراش ضرورت 1۹۹۱هاشمی، سید حسن، -۹۹

بازگشت قانون به فقه، فصلنامه کتاب زنان، سال هفتم، 

 تهران

۳۰



، جواهر الکلام، 1۹۱۳، 1۱۰۰نجفی، محمد حسن، -۹۱

ناشر دارالکتاب الاسلامی، مصحح محمود قوچانی ، جلد 

 ، تهران۱1

 امام آثار نشر و تنظیم ، موسسه1۹۱۹ولایت فقیه،  -۹۱

 تهران ، خمینی

، معافیت های قانونی و تحلیلی 1۹۱۳وزیری، ابوالفتح، -۹۱

ق.م.ع ایران، مجله حقوقی دادگستری، تهران،  1۱۳از ماده 

 ۱۱ش 
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38-Brandon, james, 2008, Crimes of a 

community, Center for social cohesion. 

39-K.Araji, Sharon, 2000, Crime of honour 

and shame, The Journal of Criminology. 

40-Shubham, Sinha, 2015, The Indian 

penal code, Indian law series. 

41-

John,T.Alexander,Robert,A.Divine,2008, 

The history of Pakistan, Greenwood press. 

 

 

 

۳۱



 
 

 

 

 
 چکیده 

 اناست که به مدیر ابزاریمدیریت دانش، 

ها و با کند، با دادهها کمک می سازمان

اطلاعات ورودی به سازمان، به نحوی مواجه 

خود از  ،ی نخستشود که در درجه

ی گمی مدیریتی خارج شده و در درجهسردر

ها و اطلاعات را به نحوی داده ، بتوانندبالاتر

 آن هاد که به نکاربردی سازی کنپردازش و 

، یاری در اتخاذ بهترین تصمیم مدیریتی

تحقیق این مقاله که با روش  د. دررسان

 ،ای نگاشته شده، تلاش شده استکتابخانه

ها از ابزار مدیریت ی سازمانلزوم استفاده

های نوین ها به فناوریو تجهیز سازمان دانش

رهایی گردیده و راهکا تبیینمدیریت دانش، 

برای نهادینه سازی مدیریت دانش در 

ها در کشورمان ایران، بیان ها و ارگانسازمان

مدیریت  فناوری های نوین گردد. تجهیز به

ی قضاییه که با حجم انبوه دانش، در قوه

قوانین و انبوه ها از یک سو و با حجم پرونده

گر مواجه است، اهمیت مقررات از سوی دی

قاضی است که باید ه این بیشتری دارد؛ چرا ک

با وجود این حجم از اطلاعات و دانش، 

های ممکن بهترین تصمیم را از میان تصمیم

 برای هر پرونده اتخاذ کند.

 
 

 
 
 
 
 

ژگان کلیدی مدیریت دانش، مدیریت،  :وا

مدیریت پیشرفته،  ، سیستم اطلاعاتاوری فنَ

 هرم دانش.

 

  مقدمه_1

فرآیند مدیریت دانش را در یک تعریف، 

توزیع و کاربرد دانش  ،ایجاد، تأیید، ارائه

ها از ی سازماناند. لزوم استفادهدانسته

های مدیریت دانش، تا جایی است که سیستم

توان گفت، بدون سیستم به آسانی می

بندی، تجزیه و تحلیل و مدیریت دانش، دسته

های انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه

رای مدیر یک سازمان، گیری، بمختلف تصمیم

شرایط است که این گردد. در ناممکن می

های نوین مدیریت ها به فناوریتجهیز سازمان

دانش که با سرعت و دقت و سهولت بتواند 

بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و عمل دسته

ها به دانش را به انجام برساند، تبدیل آن

 یابد.اهمیت می

 

 بیان مشکل -2
ی مدیریت دانش در در حوزهمشکلات عمده 

عدم تبیین کافی اصل  :اند از، عبارتکشور ما

ها اهمیت و جایگاه مدیریت دانش در سازمان

های ها و فناوریلزوم استفاده از تکنیکو 

         
 

         
    

          

َ

ی های جدید در راستای ارتقای مدیریت  لزوم استفاده از فناور

دانش در سازمان ها
محمدحسین امینی
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رسی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت نظارت و باز
 دانشگاه علوم قضای تهران



-گیری بهرهنوین مدیریت دانش برای تصمیم

ورانه و همچنین عدم تبیین اصول مدیریت 

ها را آن ها که تواندانش برای مدیران سازمان

تر و بندی و مدیریت هر چه بهینهبرای طبقه

ها و اطلاعات ها، دانشتر دادهبخشاثرکاراتر و 

 دهد. برای کمک بهسازمانی، کاهش می

های شدن این مشکلات در سازمان مرتفع

ضمن کشورمان، در متن تحقیق پیش رو 

دانش به راهکارهایی  آشنایی با اصول مدیریت

های نوین در ها و فناوریبرای پذیرش تکنیک

 ی ایرانهای مدیریت دانش در سازمانحوزه

 .پردازیممی

در باب میزان اهمیت مدیریت  .پیشینه:3

ها و ها و سازماندانش در بهبود عملکرد ارگان

های چندی وری، پژوهشها به بهرهرسیدن آن

در کشورمان به انجام رسیده که برخی از 

 عبارتند از:ها، ترین آنمهم

ی گوغری زادهیافراشته، مرضیه، سمیه جفر.1

نقش  بررسی، 1041و شهین پیرمرادی، 

-ی بین پیادهمیانجی مدیریت دانش در رابطه

روانشناسی و علوم تربیتی، سازی، نشریه 

 .440تا  192، صفحات : از 04ی شماره

زاده، زاده، مریم و محمدرضا حمیدیقلی.1

ها در مدیریت دانش و ، شکست سازمان1411

ی مدل موفق مدیریت دانش، تهران، ارائه

المللی مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین

 مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

، مدیریت 1411زاده محمدرضا، حمیدی.4

ش المعارف آموزدانش در آموزش عالی، دایره

 ی بزرگ فارسی.عالی، تهران، بنیاد دانشنامه

پارادایم  بررسی، 1411سروش، مظفری، .0

کشف منابع نهفته در استقرار سیستم 

مدیریت دانش با استفاده از فناوری اطلاعات 

ی نامهدر منابع چینی بهداشتی، پایان

شیراز، دانشگاه شیراز،  ،کارشناسی ارشد

 های الکتریکی.ی آموزشدانشکده

وش تحقیق  -4  ر
رو ، روش تحقیق ی پیشروش تحقیق مقاله

 بررسیای بوده و تلاش شده علاوه بر کتابخانه

مروری مقالات برتر در این زمینه، به منابع 

جع لاتین نیز به عنوان منبع اتحقیقی و مر

یریت و مدیریت استنباط مفاهیم اساسی مد

قلمروی زمانی تحقیق  دانش، مراجعه گردد.

های پیش رو، نگاه به میزان تجهیز به فناوری

باشد و ال حاضر می، در حشنوین مدیریت دان

قلمروی مکانی تحقیق پیش رو، کشور 

ی مدیران مالی عزیزمان ایـران و میزان علاقه

های نوین در آن نسبت به تجهیز به فناوری

 ی مدیریت دانش است.حوزه

وش تحلیل: به کار رفته در روش تحلیلی  ر

شد و روش تحلیل استنباطی می بامقاله این 

با مراجعه به کتب و اصول مدیریت دانش، 

وبسایت های مرجع و تحقیقات انجام گرفته 

 در این زمینه، اسنباط گردیده است.

 های تحقیقگزاره -5
ح سؤال  -5-1  طر

از  نش در کشور ما،اآیا در بحث مدیریت د

های نوین به میزان مورد نیاز استفاده فناوری

 ؟گرددمی

اصول مدیریت دانش چیست و تا چه اندازه 

 شود؟های ما، پیاده میسازماندر 

۳۳



آموختن اصول  یتما به اهم یعال یرانمد یاآ

 ؟ندشود واقف یردستاندانش به ز یریتمد

 

 ها فرضیه -5-2
مدیریت دانش، از اهمیت به سزایی در 

سازمان و کمک  هایبندی دادهراستای طبقه

 گیری مدیران سازمانی دارد.به تصمیم

های فناوریدر کشورما، اهمیت تجهیز به 

برای فی ی کانوین مدیریت دانش، به اندازه

 نگردیده است. مدیران عالی و میانی، تبیین

سازی  مدیریت دانش در کشور ما، باید بومی 

             شود تا مدیران با رغبت بیشتری به 

   آن توجه نمایند و با رضایت بیشتری سازمان

 های نوین مدیریت دانش، ها را به فناوری

 تجهیز نمایند.

 تعاریف -6
های متعددی از دانش، از سوی تعریف دانش:

)افراشته،  گرفته است:صورت نظران  صاحب

 ( 0و 2؛ 1041

دانش، اطلاعات »مولف معتقد است:  -1

های آموزش دهی شده بر کاربردی و سازمان

 « حل مسائل است.

دانش، اطلاعات » تورین معقتد است :  -1

دهی و تجزیه و تحلیل  های آموزشسازمان

تواند قابل درک و نیز شده است که می

گیری کاربردی، برای حل مسئله و تصمیم

 باشد. 

دانش، شامل حقایق و »ویگ معتقد است:  -4

ها، ها، قضاوتباورها، مفاهیم و اندیشه

ارزش شناسی یا علم  ،انتظارات، متدولوژی

 ی انجام فنون است. و نحوه اصول

هر یک نقش مهم مدیریت تعاریف فوق، 

ها، وری در سازماندانش را در ارتقای بهره

 دهند.نشان می

فرآیند  ،مدیریت به طور کلی مدیریت:

واگذاری وظایف به افراد، برای رسیدن به یک 

هدف مشخص است. مدیریت، به معنای 

ریزی، سازماندهی، توانمندی در برنامه

 استخدام، رهبری افراد، انگیزه بخشیدن به

گیری برای ها در شرایط بحران و تصمیمآن

 به اهداف سازمانی است. نرسید

مدیریت، فقط یک علم نیست، بلکه تلفیقی از 

 (Pareayosear , 2023علم و هنر است. )

دانش، در خصوص مدیریت  مدیریت دانش:

ظران این تعاریف متعددی از سوی صاحب ن

حوزه، انجام پذیرفته است که به شرح زیراند: 

 (0؛ 1041)افراشته، 

ی سنجیده، یمدیریت دانش، بنا یک :رمو -1

صریح و اصولی برای تجدید و استفاده از 

دانش، در جهت افزایش تأیید و بازگشت 

 ی دانش است.دانش مربوط به سرمایه

مدیریت دانش، با تجزیه و تحلیل  بار:هی -2

درگیر بوده  ،و شناسایی دانش لازم و سودمند

ریزی چند بعدی و کنترل و درپی برنامه

های دانش، در ی سرمایهمناسب در توسعه

های جهت برآورده کردن اهداف سازمان

 آموزشی است.

های مدیریت دانش، خط مشی ادل: -3

اصولی را برای یافتن، درک کردن و استفاده 

 نماید.از ارزش و ایجاد ارزش، معین می
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فرآیند مدیریت دانش،  ( :1333)افرازه  -4

یم، کشف، کسب، توسعه و ایجاد، تسه

یری دانش نگهداری، ارزیابی و به کارگ

 ،مناسب مناسب، در زمان مناسب، توسط فرد

های آموزشی است که از طریق در سازمان

ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فناوری 

اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب 

های آموزشی، یابی به اهداف سازمانبرای دست

 پذیرد. صورت می

این اندیشمند، مدیریت دانش، را  :بات -5

فرآیند ایجاد، تأیید، ارائه، توزیع و کاربرد 

 داند.دانش می

 هرم دانش  -7
بندی هرم دانش، هرمی است که طبقه

دهد و به های سازمان را به نشان میدانسته

 (2؛ 1041شرح زیر است : )امینی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای از اطلاعات خام پردازش مجموعه ها،داده

 اطلاعاتنشده است که بعد از پردازش به 

 شود.تبدیل می

 
 

طور که در قسمت تعاریف بیان همان دانش،

 بندی شده وگردید، اطلاعات طبقه

سازمانی  حکمتو کاربردی سازی شده است 

 شود: چنین تعریف می

فهم و به کارگیری دانش مناسب، برای  فن

در بلند مدت تا  منظور خاصتحقق یک 

حصول نتیجه؛ بنابراین، مدیریت دانش، 

فرآیندی است که بتواند دانش ما را به 

جز با  کمت سازمانی تبدیل سازد. این امر،ح

های نوین که بتواند حجم یراستفاده از فناو

بندی نموده دانش را دسته و ها، اطلاعاتداده

سازمانی و تحقق اهداف بلند  حکمتو به 

 مدت سازمان منجر شود، امکان پذیر نمی

 باشد

 

 دانش یریت_اصول مد3
قابل طبقه  ینهزم 2دانش، در  یریتمد اصول

 (1499 یاقوتی،است: ) یو بررس یبند

 یددانش، با یریت: چارچوب مدیی.هم راستا1

 سازمان باشد. یاستراتژ یازها،متناسب با ن

Connect.2-collect در  یدیدو بعد کل

دو  ی¬دانش هستند که نشان دهنده یریتمد

 یردانش و کاربر است. مس یریتمد ینب یر،مس

Connect ارتباط  یق، به انتقال دانش از طر

 یرمتمرکز است و مس ی،با افراد و دانش ضمن

Collet یق، به انتقال دانش از طر 

 آشکاراسناد و مدارک و بر دانش  یآور¬جمع

 و مدون، متمرکز است.

 

 

Pull.3 Push and تقاضا یا عرضه و:  

حکمت

دانش

اطلاعات

داده
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های مدیریت دانش در آل ترین سیستمایده

یان دانش، باید به ها، برای بقای جرسازمان

عرضه و تقاضای دانش، به صورت همزمان 

ی بدون تقاضا، موجب رضه توجه کنند. ع

شود و انباشت دانش و نابودی ارزش آن می

 تقاضا بدون عرضه، زودگذر و ناپایدار است.

ی اصلی مدیریت ستون و پایه 0توجه به 

فناوری  ا،ها، فرآیندهنقشدانش که شامل 

 است: و رهبری

ی  -موتورهای جست ،هاشامل: پورتال : فناور

 های مدیریت درون آموخته و ...وجو، سیستم

، خبرگی هایشامل رهبران انجمن ها:نقش

 و دانشکارانمدیران دانش 

 شامل بازبینی پس از عمل،  :هافرآیند

 استخراج دانش و ...

 شامل سیاست مدیریت دانش،  رهبری:

 ها و ...معیارها، مشوق

 نهادینه شدن:.1

بسیاری از اقدامات مدیریت دانش در  

نهادینه نشده و به عنوان  ،چارچوب سازمان

اقدامی مجزا توسط یک تیم مطرح شده و 

-ها، منوط به حمایت آن تیم از آنبقای آن

هاست. برای نهادینه شدن مدیریت دانش در 

مدیران عالی کشور  ها، نیازمند حمایتسازمان

ها، از سیاست مدیریت دانش و سازمان

هستیم. بدین منظور،  لازم است اولاً اهمیت 

و لزوم مدیریت دانش را برای کمک به اتخاذ 

رگمی تصمیمات بهینه و جلوگیری از سرد

سازمانی و مدیریتی، برای مدیران سازمانی 

 تبیین نموده و دوماً مدیریت دانشتشریح و 

را بومی سازی کنیم. منظور از بومی سازی 

مدیریت دانش، آن است که متناسب با 

فرهنگ سازمانی کشور خودمان به مدیریت 

کنیم. مثلاً در فرهنگ سازمانی دانش توجه 

خارج از سلسله های غیررسمی کشور ما، گروه

و  کنندمراتب سازمانی، نقش پررنگی ایفا می

 ها، تمایلی ندارند اطلاعاته این گرو اصولا

 ،ها توسط مدیرهای سازمانیآن درون گروهی

 ؛آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل شودجمع

ممکن است منافع گروه را به نظر  چرا که

-آوری اطلاعات گروهبیاندازد و باید برای جمع

 سوسهای نامحغیررسمی، از سیستم های

 استفاده نمود.

وم استفاده از سیستم.9 های اطلاعاتی لز
 در قوه قضاییه نوین مدیریت دانش

گسترش حجم اطلاعات ورودی به امروزه با 

ها، پردازش اطلاعات ورودی به سازمان

سازمان، بیش از پیش سخت گردیده است و 

اطلاعات، تبدیل های خام به برای تبدیل داده

اطلاعات به دانش سازمانی و در نهایت دست 

ت سازمانی، نیازمند استفاده از میافتن به حک

ها های جدید و به روز در سازمانفناوری

سیستم اطلاعات مدیریت »هستیم. 

سیستم کامپیوتری یک «AMIS))پیشرفته

 با مشخصات تعریف شده است که با جمع

های سازمانی شدانها اطلاعات و آوری داده

ها، به مدیر پردازش و تجزیه و تحلیل آن

سازمانی در اتخاذ هر چه بهتر تصمیم 

می انجامد،  وری سازمانیمدیریتی که بهره

 (.7؛ 1041بخشد. )امینی، می یاری

دانش،  یریتمد یننو یها یبه فناور یزتجه

 ها که با حجم انبوه پرونده ییهقضا ی در قوه
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و مقررات از  ینسو و با حجم انبوه قوان یک از

دارد؛  یشتریب یتمواجه است، اهم یگرد یسو

 ینبا وجود ا یداست که با یقاض ینچرا که ا

را  یمتصم ینحجم از اطلاعات و دانش، بهتر

هر پرونده  یممکن برا های یمتصم یاناز م

. دسته بندی این دانش ها و تبدیل اتخاذ کند

ات قضاوتی که همان آن ها به بهترین تصمیم

ه است، بدون یحکمت سازمانی در قوه قضای

استفاده از فناوری های نوین مدیریت دانش 

یشرفته، پمانند سیستم اطلاعات مدیریت 

ممکن نبوده و می بایست اهمیت این تجهیز، 

برای مدیران عالی قوه قضاییه، بیش از پیش، 

تبیین گردد و این سیستم ها، در قوه قضاییه، 

 ینه شوند.نهاد

 یجهبحث و نت

با  خواهد یکه م یا سازمان و جامعه هر

 یشترینو منابع، ب ینههز ینصرف کمتر

 یشتریب یزاندستاوردها را داشته باشد و به م

خود را به  ی¬شده ییناهداف از قبل تع

 یبرا ییابزارها یازمندتحقق برساند، ن

 است. ینهبه گیری¬یمتصم

به یک  ابزاری است که ،«مدیریت دانش»

ه در مواجهه با حجم انبو ،نمایدمدیر کمک می

گم نشده و اطلاعات ورودی به سازمان، سردر

های مفید و ضروری را به اطلاعات بتواند داده

 و اطلاعات را به دانش سازمانی تبدیل نماید.

حکمت سازمانی، حالتی است که مدیر 

های تمام دانش تواند با سنجشسازمان، می

سازمان، به اتخاذ تصمیمات ورودی به 

انجامند، وری سازمان میسازمانی که به بهره

 دست بزند.

 ترکیبی از کارایی و اثربخشی و وری،بهره

صرف مکمترین  باسازمان  هحالتی است ک

حقق نابع، بیشترین اهداف سازمانی را مم

 نموده است.

آن دانشی برای سازمان مفید است، که به 

تحلیل شده و  تجزیه وخوبی دسته بندی و 

)انتخاب بهترین  نیارا به حکمت سازم آن

، )کارایی و اثربخشی( و بهره وری تصمیم(

 نزدیک نماید.

-ها، برای باقی ماندن در عرصهامروزه سازمان

بندی ای جز دستههای جهانی، چارهی رقابت

ها ندارند. ها و اطلاعات ورودی به سازمانداده

ای ورودی به سازمان، هزیرا حجم بالای داده

 تواند منجر به تصمیمات بدون ملاحظه و می

 

 سردرگمینسنجیده گردد و سازمان را گرفتار 

 نماید.

های جدید در راستای لذا استفاده از فناوری

مدیریت دانش، که هدف از آن تبدیل 

حکمت اطلاعات کاربردی سازمان، به 

سازمانی یعنی تصمیمات به جا و درستی 

تحقق اهداف بلند مدت سازمانی است که به 

 یابد.انجامد، اهمیت روزافزون میمی

ها، سیستم اطلاعات این فناوری یاز جمله

باشد که کار ( میAMISمدیریت پیشرفته )

ها های داده و تبدیل آنآن، پردازش ورودی

به اطلاعات  به اطلاعات و تبدیل اطلاعات

است. مدیر « دانش» یا همان کاربردی
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تواند سازمان، با استفاده از همین سیستم، می

ها یعنی اطلاعات کاربردی از میان دانش

سازی شده، بهترین تصمیم سازمانی را 

وری نزدیک سازد برگزیده و سازمان را به بهره

حکمت گوییم: که اصطلاحاً در این حالت می

 محقق شده است.  وریبهره و  سازمانی

استفاده از  در این راستا، نیاز به تبیین لزوم

های نوین مدیریت دانش ها و فناوریتکنیک

به ویژه در دستگاه قضایی که با  هادر سازمان

حجم انبوه پرونده ها و قوانین و مقررات 

-، بیش از پیش احساس میمواجه می باشد

د به ها، بایشود. مدیران عالی کشور و سازمان

ها و ی روزافزون از این تکنیکاستفاده

 ها مسجلها ترغیب شوند و برای آن فناوری

مدیریت دانش، رسیدن  بدونشود که 

وری های تحت مدیریتشان به بهرهسازمان

عدم استفاده از  ،ناممکن است و ای بسا

های نوین مدیریت دانش، ها و فناوریتکنیک

آنان را با ت های تحت مدیریبتواند سازمان

های زیرا حجم داده چالش بقا مواجه کند؛

های ی سازمانورودی از یک سو و استفاده

های ها و تکنیککشورهای رقیب از فناوری

تواند نوین مدیریت دانش از سوی دیگر، می

ها را دچار سردرگمی کرده و از سازمان

 های جهانی کنار بزند.ی رقابتعرصه

سازی مدیریت  از سوی دیگر، لزوم بومی

های های ما که حجم گروهدانش در سازمان

بیشتر ها های رسمی در آنغیررسمی ازگروه

است و استفاده از روش های نامحسوس 

در کنار استفاده از سیستم ها  ،دانش مدیریت

میتواند به ترغیب  ،و کامپیوتر های قابل رویت

به تجهیز به ابزار  ،هرچه بیشتر سازمان ها 

منجر  « دانشمدیریت  »نام مهمی به 

 گردد.

پیشنهاد می شود پژوهش های آتی در این 

زمینه، برروی طراحی و نهادینه سازی 

سیستم های مدیریت دانش که بتواند سازمان 

ها و ارگان ها و به طور ویژه، قوه قضاییه را 

که با حجم انبوه داده ها و اطلاعات)پرونده ها 

هستند، از و قوانین و مقررات(، مواجه 

سردرگمی سازمانی حفظ کند و به حکمت 

سازمانی و بهره وری در آن بیانجامد، متمرکز 

 گردند.

 منابع 

عسگری و  نامه (. ا1410)  باسمنوریان، ع.1

بعاد ساختاری و محتوایی  .مصطفی آشنا

مجموعه  .های دانش محور، تهرانسازمان

مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت 

 دانش.

نگرش  (.1410)ابطحی، سیدحسین .1

های مدیریت پروژه برآسیب شناسانه 

 تهران، انتشارات پیوند نو. .دانش در سازمان

سلسله  (.1041) امینی، محمدحسین.4

ها در سیستم اطلاعات مدیریت مراتب داده

مجموعه مقالات نخستین . پیشرفته، تهران

های نوین در علوم همایش ملی فناوری

 .ایرانیت و بازاریابی انسانی، مدیر

مدیریت  (.1411) حمیدی زاده، محمدرضا.0

دانش در آموزش عالی، دایره المعارف 

ی بزرگ ، تهران، بنیاد دانشنامهآموزش عالی

 فارسی.
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ی افراشته، مرضیه، سمیه جعفری زاده.2

بررسی (. 1041) ی و شهین پیرمرادی، گوغر

نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین 

ی مطالعات روانشناسی نشریه .سازیپیاده

 .440 - 192، 044ی شماره و علوم تربیتی،

 ابطحی، سیدحسین و عادل صلواتی.0

 مدیریت دانش در سازمان،(. 1412)

 تهران، انتشارات پیوند نو.
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دین از جامعیت برخوردار باشد، نمی تواندد ااددد نمدا     اگر 

کیفری باشد زیرا حفظ نمد  اجممداو ب برددراری ام یدت ب     

بابسدمه بده ب دو ددوانین ب     در جامعده  ادامه دسط ب عدد   

مقرراتی است که موجب تادیب ب ت به مجرمین ب ممخلفان 

حا  آنکه انسان در طدو  تداریم مرتکدب تخلفدا  ب     . گردد

جرایمی شده است که بدبن جعل ب ب و کیفر نمدی تدوان   

از ظلدد  ب تجددابزگری اب جلددوگیری کددرد ب اسدد   کدده از   

جامعیت ب کما  برخوردار اسدت مدی بایسدمی دارای ید      

مدا  کیفدری اسد می    نما  کیفری باشد ب در ایدن میدان ن  

ب با سایر سیسدم  ادای    ودهبایسمی تجلی گر صفا  الهی ب

که نما  کیفری اسد    از این رب باشد. کیفری تمایز داشمه 

بر گرامه از احکا  ب آموزه ادای دی دی اسدت نبایدد دارای     

ساخمار ب بیژگی اایی باشد که موجب ت فیر ب گریز مدرد   

 با از دین ب در نمیجه آسیب ب تضعیف ساحت دین شود. 

 

 

 

 

 

 

تاملی در درآن کری  ب سدیره اممده اطهدار مدی تدوان       اندک

سد می، تقدد  ب سدبقت رحمدت بدر      دریاات، شاکله تفکر ا

غضب است ب مه  ترین شاخصه اسد   ب بخصدون نمدا     

کیفری اس می بر سبقت رحمت باسعه الهدی بدر عد ا  ب    

 از اسمفاده با ، پژباش این در نگارندهعقا  اب اسموار است. 

 ای کمابخانده  م ابو به مراجعه با ب تحلیلی ب توصیفی ربش

 مقدات   ب اا کما  مطالعه طریق از اط عا  آبری جمو ب

بررسی برخی آیا  درآن کدری  ب ربایدا  اادل    به  ، مرتبط

درصدد تبیین خصیصه اای نمدا  کیفدری    پرداخمه ب بیت

اسدد   ب بایسددمه اددای سیاسددت ج ددایی ممخدد ه از سددوی 

حکومت اس می در دبا  جرای  مدی باشدد تدا بدا شد اخت      

بیدت،   بیشمر ب بهمر نما  کیفری مدورد نمدر ددرآن ب اادل    

زمی ه ب بسدمراای تز  بدرای انطبدار اربده بیشدمر ندوو       

برخدورد در دبددا  ناا جدداری اددای اجممدداعی ب جددرای  در  

 ساخمار ب سیسم  دضایی کشور اراا  شود.
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ابوالفضل پروین

دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه قم                
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درآن، اال بیدت، مجدازا ، کیفدر، اسد  ،      :کلمات ککلیاد 

 دانون مجازا 

  

کمقدمه

 بددوو  از کیفدری، پیشدگیری   ددوانین  تدبین از اس   ادف

 از نهدی  ب معدربف  امربده  طریدق  از بزاکداران  اص ح ب جر 

 دی دی  اصو  ب م ابی اخ ر دسمورا  سایر اجرای ب م کر

 یدا  جدویی  انمقدا   ت هدا  مجازا  ادا،  اجرای از ادف ب است

 تشدفی  ب حقدور  حفدظ  مجدرد  یا ب مجرمین آزار ب شک جه

 بلکده  نیسدت،  ای ها مان د ب د  ابلیای یا علیه، مج ی خاطر

 حراسدت  ب حفدظ  اسد می  کیفرادای  از ادف تردید بدبن

 جدر   بدوو از جلوگیری ب اجمماعی مفاسد ب بدی از جامعه

 بده  اسدت  کیفری عدالت اجرای ب مجرمین اخ دی اص ح ب

مجازا   ب احکا  تشریو در اس   کیفری نما  دیگر، سخن

 یع دی  مدی گیدرد    الها  کیفری سیاست ب السفه ی  از اا

 اد   ب مدی ک دد   توجده  مجدازا  ادا   اجمماعی اایده به ا 

 تربیدددت ب اصددد ح اددد  ب کیفدددری عددددالت اجدددرای

نمددا   (. محددور272-272، صدد  8731مجرمین)بلیدددی، 

 ب خدابند دسدمور  خدابند است بودن حکی  جزایی اس   بر

 حکمدی از احکدا  الهدی در    پس اگدر  .داد نمی حکمت بی

 نددارد،  مو دوعیت  امربز که بوده حکممی به ناظر ربزگاری

 پیددا  تغییدر  حکمدت ،  آن حفدظ  جهدت  تواند می حک  آن

 از را جزایدی  احکدا  در اصل ب دی ابوا  اقهدی،   اقها. ک د

کده دلیدل ربشد ی     اندد  کرده جدا معام   حمی ب عبادا 

 تدا  دارند نیاز ب نیت دربت دصد به نه کیفری دارد زیرا امور

 یدا  ید   سدوی  از گفمار ب لفظ شوند ب نه به دلمداد عباد 

 بلکده  آی دد،  شدمار  به عقد یا ایقاو تا اند بابسمه طرف ب د

 گونداگون  احوا  ب اب او ب شرایط ب بیربنی مفاسد ب مصالح

 بیمداری ،  مدل ا . میگد ارد  اثر جزایی احکا  بون ب ب د بر

 سدرزمین  در حدد  اجدرای  ب یدا در  می شود حد اجرای مانو

 شدن پ اا ده ب محکو  ارار مفسده پای که اس   دشم ان

نمدی شدود. مقدررا      اجدرا  حدد  باشد میان در دشمن به اب

 اغلدب  دیدا   ب دصدان  تا گرامه تعزیرا  ب حدبد از جزایی

می شوند.  اجرا ب اعما  اه ، دابل ااداای به دسمیابی برای

 مجازا  ادای  مع ای به معموت حدبد اقیهان رب این از ا 

 بدرای  کده  مدی ک  دد   دلمدداد  بسایلی ب اسبا  از را حدی

 اب  شدهید  اسدت.  شدده  تشدریو  خاصی ااداف به دسمیابی

 دانسدمه  پ جگانده  مصدالح  حفدظ  بدرای  ای مقدمه را حدبد

 در امچ ددین ن( اب 71ر ، 8418)مکددی عدداملی،  .اسددت

 بدا  ادایی   از غرض ب ادف اقه، بخش اای ب دی تقسی 

مدی   ددرار  احکدا   ع دوان  زیدر  که را تعزیرا  ب حدبد مان د

اسدت.   دانسمه آخر  نه ب جهان این به مربوط امری گیرند،

 معاصدر  اقهیدان  از یکی تعبیر اساس ن( بدر 71) امان ، 

 اصدلی  اددف  مجدازا   مدورد،  ایچ در دی ی اای آموزه در
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 یدا  شدونده  مجدازا   بدرای  بازدارنده ای بسیله بلکه نیست،

 در است شده داده دسمور دلیل، امین به. است مرد  دیگر

 در را خدود  بازدارنددگی  اثدر  تا باشد آشکار مجازا  مواردی

 مجدر   ارگاه تعزیری، مجازا  اای در نیز ب ببخشد جامعه

 میان از مجازا  ک د، توبه ب خودداری گ اه از دیگری راه از

البمه این مو دوو   (.883ن ،8422 شیرازی، میربد )مکار 

مخم  به تعزیرا  نیست، بلکه در حدبد نیز، اگدر دبدل از   

 اسد    کیفدری  اثبا ، توبه ک د، حد اجرا نمی شود. نمدا  

 کیفدری اسدت   دوانین ب دواعد اصو ، از م سجمی مجموعه

 م دابو  از یاامده،  تشدکل  اس می، مبانی نمری اساس بر که

مدی   دنبا  را معی ی عملی ااداف ب شده اسمخراج خاصی،

 کیفدری  (. نمدا  72، ن 8738ک د )حکمت نیا ب دیگران، 

 لحددا  از :اسددت سددلبی ب ایجددابی بیژگددی دب دارای اسد   

 کیفدری  ددوانین  ب اصو ، دواعدد  مجموعه ایجابی، ابت میان

 علمدی  اادداف  مبانی نمدری ب  ب طرف ی  از اس می نما 

 اا گام رابطه ای سازمان یاامه ب دیگر، طرف از نما  این

 کیفدری  نما  ثانیا میان(.نمامی دربن انسجا ) است بردرار

 نمدا   نمیر اس   از دین دیگر برخاسمه نما  اای با اس  

 نیدز  ادمصدادی  نمدا   ب سیاسی نما  ک می، نما  اخ دی،

انسدجا   ) دارد بجدود  اماا دگ  ب سازمان یاامده  رابطه ای

 اسد  ،  کیفدری  نمدا   نیدز  سدلبی  لحدا   از (.نمامی بربن

کیفری غیراس می  نما  اای از را آن که دارد بیژگی اایی

: بیژگدی ادا عبدار  اندد از     ایدن  از بعضی می سازد، مممایز

 ب دنیدا  بده  توجده ) بودن، دببعدی بدودن  بتیی بودن، الهی

 مهمدی  اصدو   بده  توجده  داشدمن،  اسممرار ب ثبا  ،(آخر 

غیره)دیاسدی ب   ب انسدانی  کرامدت  اصدل  عدالت، اصل بون

(. نگارندده در تحقیدق   232ب283ص  ،8، ج8738دیگران، 

حا ر در پی ش اخت بیسمی ب ماایت نما  جزایی اسد    

ب تبین سیاست کیفری آن در دبدا  مجدرمین ب در نهایدت    

رسیدن به ااداف ب السفه مجازا  اا با بررسی آیا  ددران  

کری  ب ربایا  پیامبر عمی  الشان اس   ب اممه اطهدار مدی   

 باشد.

 

کمفهومکشنتسیک-1

دبل از بربد به ادر بحدلا تز  اسدت برخدی اصدط حا  ب      

لغا  مه  ب کلیدی آن تو یح داده شود، برا کده در غیدر   

 این صور  نمیجه مطلو  حاصل نخوااد شد.

کرحمت-1-1

 رددت  مع دای  بده  ب می باشدد  رح  ماده از لغت در رحمت

 ن ر،8484 م مدور،  ابدن ) اسدت  مغفر  ب عطوات ب دلب

 اسدت  محفدو   احسان ب ردت مع ی دب رحمت در ب(. 278

 مع ددای در اصددفهانی راغددب (32، ن 8721 مصددطفوی،)

 احسدان  مقمضدای  مهربدانی  ب رحمدت : است گفمده رحمدت
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 ددرار  تدرح   مورد که مرحو ، اردی شخ  به نسبت است

 شدود  بصدف ( رحمدت ) رحَدْ   با خدابند بون ب است گرامه

 خدابندد  رحمدت  دلب ردت نه است احسان ت ها آن از مراد

 عاطفده  ب دلدب  رددت  آدمیدان  رحمدت  ب تفضدل  ب بخشش

 مع دا  بددان  سخن (. این743، 8712است)راغب اصفهانی، 

 از پدس  ب می شود ایجاد انسان در دلب ردت ابمدا که است

 بعدد  ب عطوات بعدد ب لطدف بده تبددیدل دلب ردت این آن

 ب ددابراین. گددردد مددی احسددان موجددب ادامدده در ب محبددت

 ب احسدان  بدرای  ای مقدمه انسان در رحمت حالت پیدایش

 آمدده  الف دون  اصدط حا   کشداف  در .است عفو ب بخشش

 کده  انعطاف ب دلب ردت بمع ی است لغمی رحمت که است

 ، صدد  8332دارد) تهددانوی،  احسددان ب تفضددل ادمضددای

 الددرحمن الله بسدد  تفسددیر ذیددل (. در المیددزان282-222

 کده  است خاصی تأثر ب انفعا  رحمت است که آمده الرحی 

 بده  را شدخ   ب می شود دلب عارض محماج دیدن بدت در

 حسدب  بده  مع دا  ایدن  می ک د. بادار کاسمی ب احمیاج راو

 خدابند مع ا امین به ب گردد می بر ایض ب عطا به تحلیل

 مع دای  به خدا در رحمت یع ی می شود توصیف رحمت با

 انفعدا   اب در زیدرا  دلب، انفعا  ب تأثر نه است احسان ب عطا

 (.23 ن ،8733 طباطبایی،)نیست

 ) رحمددت عددا  رحمددت اسدد می اندیشددم دان ب مفسددران 

 ی آیه ذیل در بجوبی( را )رحمت خان رحمت ب امم انی(

 ب رحمدان  صدفت  دب بده  توجه با ب الرحی  الرحمن الله بس 

 اسدم د  صدفمی  دب رحدی   ب رحمان. اند کرده تفسیر رحی 

 صدفت  دب باژه دب ایدن . اند یاامه اشمقار رحمت ماده از که

 کده  ربند می کار به ا گامی لغت نمر از که اسم د انفعالی

 م فعدل  ب ک دد  برخورد مضطری ب محماج اددرد بدا انسدان

 حداجمش  راو مقا  در ب داد دست اب به دلبی ردت ب شود

 لد ا  نیست صادر خدابند مورد در مع ا این بون بلی برآید

 کده  را آن ی نمیجده  ب نموده ح ف را مع ا این نواد  باید

 اسدددت  حاجدت حاجدت م دد    راو ب احسان ب تفضلّ امان

 ب بخشدد ده بدده اارسددی در لدد ا داد نسددبت خددددا بدددده

. (28، ن 8732اسدت)طباطبایی،   شده ترجمه بخشایشگر

  از گربای میان در مشهور است که آمده نمونه تفسیر در

 عدا   رحمدت  بده  اشاره رحمان، صفت که است این مفسران

 نیکوکدار  کاار ب مؤمن دشمن، ب دبست شامل که است خدا

 را امده  حسدابش  بدی  رحمدت  باران زیرا باشد  می بدکار ب

 امده  کشدیده ب  جدا  امه دریغش بی نعمت خوان ب رسیده

 ربزی ب م دنددد بهددره حیددا  گوندداگون موااددب از ب دددگان

 مدی  بدر  پایدانش  بی نعمت اای گسمرده سفره از را خویش

 را اسدمی  ی په ه که است اب عا  رحمت امان این گیرند،

 رحدی   بلی برند  غوطه آن دریای در امگان ب گرامه بر در

 ب ددگان  بیدژه  کده  اسدت  پربردگدار  خان رحمت به اشاره

 ب ایمدان  حکد   به آنها زیرا است  بردار ارمان ب صالح مطیو
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 رحمددت، از کده  اندد  یاامده  را ایدن  شایسدمگی  صدالح  عمدل 

 آن از تبهکداران  ب آلودگدان  کده  خاصدی  احسدان  ب بخشش

 است ممکن که بیزی ت ها .گردند م د بهره ندارند، سهمی

 جدا  امده  در رحمدان  که است آن باشد مطلب این به اشاره

 آن عمومیدت  نشانه که است آمده مطلق صور  به درآن در

 شدده  ذکدر  مقیدد  صور  به گاای رحی  که حالی در است

 بدِالممؤؤممن نین   کدان   ب: مان دد  اسدت  آن خصوصیت بر دلیل که

 (47)احزا  ،  است رحی  مؤم ان به نسبت خدابند رحَیماا 

 شدیرازی،  مکدار  ) حمدد  سوره مان د مطلق صور  به گاه ب

  نیدز  (الس   علیه)صادر اما  از ربایمی در (.42 ، ن8734

 خ لمقندهن،  بِجَمنیدوِ  الر حّْمنَُ ش یْء، کلُِّ إِل هؤ اللهُ ب: آمده است که 

 اسدت،  بیز امه معبود خدابند خ اصةَّا   بِالممؤؤممن نین  بَالر حّنی ؤ

 خصدون  بده  نسدبت  ب رحمدان  مخلودداتش  تما  به نسبت

 .(884، ن 8723 کلی ی،) اسددت رحدید  مؤم ان

کغضبک-2-1

 جوشش ب ایجان مع ای به غ ض ب: اصفهانی میگوید  راغب

، ن 2ر ، ج8482)اصدفهانی،  .اسدت  انمقا  برای دلب خون

 از اسددت عبددار  غضددب لغددوی مع ددای ب ددابراین (318

 مدورد  در کده  ،شددید  نداراحمی  ،گیرندده  انمقدا   ،خشمگین

 یدا  شخصدی  انمقدا   سدر  از خشد   که معانی این به خدابند

 بده  توجده  بدا  .شدود  نمی اسمفاده باشد، ربحی حالت بیانگر

 تعریدف  ای گونه میموان را لغا ، غضب درکمب لغوی معانی

 برطدرف  برابدر  در اسدت  حالمی انسان با ارتباط در که نمود

 م مدور  خدابندد  مورد در بلی انمقا  نیز ب نام یما  کردن

آمدده   بادر )و( محمد اما  از حدیلی در. است ع ا  ب کیفر

 طده،  مبارکده  ی سدوره  در غضب از مراد مورد در که ایشان

 بپ ددارد  کسدی  گدر بده   اسدت   عد ا   امان: ارمای د می

 بده  را اب شدود،  می ممحو  دیگر حالمی به حالمی از خدابند

 اسدت   نمدوده  تشدبیه  ب توصیف مخلودا ، صفا  از صفمی

 دگرگدون  را اب تدا  نک دد  تحرید   بیز، ایچ را خدابند زیرا

 مدی  کدری   (. ددرآن 881، ن 8ر، ج8413سازد) کلی دی،  

 یدَأمکلُوُن   إِن ّمدَا  ظلُممداا  المیَمامى أ موْا   یأَمکلُوُن  ال ّ نین  إنِ ّ: ارماید

 امدوا   کده  آندان  یع دی   ، سَعنیراا سَیصَلْ ونْ  بَ ن اراا بؤطوُننهِ ْ ای

 شدک   در کده  نیسدت  ایدن  جز میخورند، سم  به را یمیمان

 مدی  ااربخمده  آتشدی  در زبدی به ب میبرند ارب آتش خود،

 شدددن دبر مع ددای بدده پربردگددار غضددب ب ددابراین. اام ددد

 رحمدت  از خود، اخمیار به ا  آن گ هکار، ب غاال انسانهای

 است  الهی ع ا ، عقوبت ب کیفر ی دایره در اامادن ب الهی

 ب خشد   ندوو  بدا  خدابندد  رحمدت  ب خش  دانسمن یکی ل ا

 بزرگدی  اشدمباه  خدابند اسم د مخلودا  که انسانها رحمت

بمع ای کیفر، مجازا ، عقدا  ب عد ا     در کل غضب .است

 الهی است.

کنظتمک-3-1
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 بده  آراسمن، دادن، نم  مع ی به نم ، ریشه ی باژه نما  از

 آمددده ربش، ب عدداد  ربیدده، مرباریددد، کشددیدن رشددمه

بیدان مع دای    در م مدور  ( ابدن 8827، ن 2است)عمید، ج

 ددرین  ب تجمیدو  تألیف، مع ی به نما : است گفمه لغت این

 بیدز  ار یا لولو آن با که نخی ب دیگر بیز به بیزی کردن

. اسدت  مدی شدود،   کشدیده  نمد   بده ( مهدره  ملدل ) دیگری

 کدار  به عاد  ب سیره ادیه، معانی در را نما  بی امچ ین

 اصدط ح  در (. نمدا  233ن ،82ج العر ، است)لسان برده

ع اصدر بده اد      از م ممدی  مجموعه از است عبار  علمی

 در یکددیگر  بدا  مشدمرکی  ادف به رسیدن برای پیوسمه که

نهاداددای  ب ربابددط اددا،پدیددده  بددر نمددا . اسددم د تعامددل

پیداده   اایدده ی  می شود به گونه ای کده  اط ر اجمماعی،

 ب ارزش اددا مصددالح، پایدده اددا، انممددا  آن اددا در ب سددازی

 عبددالرحمن  مدی شدود.   پدیدار جامعه، مممایز ربیکرداای

 نمدا   اصدط حی  مفهدو   بیدان  سیاسی، در عال ، نویس دۀ

 ارامده  زمی ده  ناید  در پردازان نمریه از گوناگون تعریف ب د

 کد ش  دارای ع اصر مجوو یع ی میک د ب می نویسد: نما 

 میدان  ب ادداها  میدان  ربابدط  با اداها مجموعه باک ش ، ب

 بده  نحدوی  به بمواند که ع اصر از مجموعه ار آنها ب خوان

 ید   صور  به تواند می ک د، عمل یکدیگر با ممداخل طور

 دددوه  اوتبدا ،  اای تی  کهکشان اا شود نگریسمه سیسم 

( نمدا  )سیسدم   ی  کدا  ار احزا  سیاسی ب مق  ه ادای

 بیژگدی ادای   ادامه در . بی(843، ن 8717عال ، )اسم د

اب  : شدمارد  مدی  بدر  خ صده  طدور  بده  را نما  ب یادی ی 

 بدا  کده  اسدت  شدده  تشدکیل  ممفدابتی  اجزای از ای که نما 

 یکمداگرا  مفهدومی  نمدا  . آبرند می بجود به را آن امراای

نما  جمو شدن صرف اعضا نیست، بلکه ایدن اجدزا    .نیست

باید به ربالی م م  مرتب شده باشد د. بایدد میدان آن ادا     

 بایدد  اجدزا  این ترتیب ب نم  ابطه م م  بجود داشمه باشد.

 ب دان  بایدد  سداعت  ید   اجدزای . بیابرد بجود به الگو ی 

 را آن کده  باشدد  الگدویی  آبرندده  بجدود  بده  که یابد ترتیب

 بجدود  ب یدادی ی  رابطه نما  اجزای میان نامی . یم ساعت

 جزء ار با نما . دارد اجرا برای خاصی بظیفه جزء ار. دارد

 باحدد  ید   کل در اجزا امه .دارد ارتباط نما  با جزء ار ب

 ممفدابتی  بظدایف  جزمدی  ادر  اگربده . می دا د تشکیل را

 ارتبداط  اجدزا  دیگدر  با نحوی به کارکردی لحا  از اما دارد،

ار جز ممکدن   بر نقصانی. آاری د می جدیدی باحد داردکه

 (821ب  843است بر کار نما  اثر گ ارد )امان، ص 

کجرمک-4-1

 بیددن  کدردن،  دطدو  معانی به  ، ر ج عربی ریشه از جر ،

 ب گ داه  ارتکدا   کردن، کسب کردن، حمل درخت، از میوه

 بدن  خلیدل ) اسدت  رامه کار به ناپس د کاری به کردن بادار

 از کده  اسدت  کسدی  مجر  ب(. 883 ن ،2 ج ،8413 احمد،

 خود ناپس د کار بر ب است آبرده ربی باطل به ب بریده حق
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 جدر   (.23 ن ،8 ج ،8721دد 8724 ایض،) برزد می اصرار

 آمدده  عصدیان  ب خطا ،تعدی ،گ اه ممرادف لغوی مع ای در

، ن 8411 مصددری، ب 3223 ، ن8733 داخدددا،) اسددت

 ن ،8721 عمیدد، ) اسدت  جدرب  ب اجرا  آن جمو ب (221

 محدددبده دارای لغددوی مع ددای در جددر  ب ددابراین(.  212

 ب گ داه  اد   ب شدود  مدی  بدزه  شدامل  اد   که است بسیعی

 اعدل  تدرک  یا اعل ع وان به ب اارسی زبان در آن اسمعما 

 معداد   بدزه  باددو،  در. نیسدت  اشکا  از عداری کیفدر دابل

 تدرک  یدا  عمدل  جدر ،  از اخ  جریمه ب است جریمه کلمه

 تعقیدب  بدنی ت بیه ب عقوبت با را آن دانون که است عملی

 جدرای   جریمده، کلمده   جمدو (. 373، ن 8732 جر،) ک د

 در گداه  ادیچ  جدر   نیدز  گ شمه ادبی ممون در حمی است 

 دنیدوی،  عقوبدت  دابدل  اعدل  ترک یا اعل انحصاری مع ای

 گ اه شامل ا  که است بوده بسیعی مع ای دارای ب نیامده

 مباحدلا  در نحدو  امدین  بده . خطدا  اد   ب بدزه  ا  شد، می

 ابهدا ،  پدرده  در جدر   لغوی مع ای ایران در کیفری حقور

 دلیل به جر  باژۀ اسمعما  طرف ی  از. است مانده مسمور

 طدرف  از ب رسدد  نمدی  ندمدر بده صحیح آن مع ای بسعت

 ایراندی  حقوددانان سوی از جرای  باژۀ کاربرد ارب د دیگر،

 آنهدا  لدیکن  ،اسدت  آن دسموری ساخمار با م طبق ب صحیح

 دابدل  جدر   مع ای جریمه ب به کلمه جمو که را جرای  باژه

 اسدمفاده  جدر   باژۀ بسمن جمو در اشمباه به، است مجازا 

 اقده  در .(831 ، ن8733 ل گدربدی،  جعفدری ) ک  دد  می

 بدده توجده  بدا  را جددر  اقهدا  ب نشدده  تعریددف جدر   امامیده، 

 اسدت،  کدرده  بی دی  پدیش  آنهدا بددرای شددرو که مجازاتی

 اسد می  حقودددانان  از برخدی  دیدگاه از .اند نموده معرای

 ارتکا  یا س ت ب کما  نواای ب ابامر مخالفت جر  معاصر،

 طدرف  از ب بی جامدد  جامعه یا ارد تباای به که است عملی

 اسدت  شدده  مقدرر  جزایدی  اجدرای   دمانت  آن بدرای  شارو

 صراا دارای جر  ش اسی جر  در (21، ن 8732 گرجی،)

 از جدر   رشدمه  ایدن  در. نیسدت  حقدودی  مجدرد  مفهو  ی 

 زیسدت  ب ربانش اسدی  علدو   بده  توسدل  بدا  ب اجمماو م مر

 طدرر  ب جدر   ارتکدا   عوامدل  تدا  شدود  می تحلیل ش اسی

، 8482 عبدددالم ع ،) شددود تبیددین آن بدددوو از پیشددگیری

 عبدار   ( در ممن دانون مجازا  نیز جدر  812ب  21ص  

 آن بدرای  ددانون  در کده  اعلدی  تدرک  یدا  اعدل  ادر  از است

 اسد می  مجدازا   دانون 2 ماده) باشد شده تعیین مجازا 

 .(8732مصو  

کمجتزا ک-5-1

 ب پداداش  دادن، جزا از است عبار  لغوی لحا  از مجازا 

 پداداش ( خدود  عدا   مع دای  در) یدا  (343کیفر )عمید، ن 

( خددود خددان مع ددای در) ب دادن را بدددی سددزای ب نیکددی

 در مجدددازا . (8882ن) معدددین،  دادن را بددددی سدددزای

 ددوانین  نقدض  جهت به که کیفری از است عبار  اصط ح
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 تحمیدل  بزاکدار  بده  ددانون  مطدابق  جر ، درارتکا  جزایی

 لغدت  در مجدازا   (413، ن 8711)شاملواحمدی، .میشود

 مفهدو  . اسدت  آمدده  کیفدر  ب پداداش  دادن، جدزا  مع ای به

 اسددت  نیفمدداده دبر آن لغددوی مع ددای از مجددازا  حقددودی

: اسدت  کدرده  ارامده  مجدازا   از را زیر تعریف کیفری حقور

 بزاکدار  بدر  تعدب  ب رنج صور  به اجمماعی باک ش تحمیل

 عبددار  مجددازا  ب ددابراین،(. 238ن   8712 گلدددبزیان )

. شود می تحمیل جر  مرتکب بر که کیفری ب ت بیه از است

 است تفکی  دابل غیر مجازا  مفهو  از تعب ب رنج مفهو 

 مجدازا   حقیقدی  بیژگدی  کده  اسدت  تعب ب رنج بادو در ب

 ددانون  مفهدو   کمدا   نویس ده ب دان حقور اار  .باشد می

 بایددد مجددازا  :شددمارد برمددی بیژگددی پدد ج مجددازا  بددرای

 بده  بایدد  باشدد  مجدازا    ناخوشدای د  نمدایج  ب رنج ممضمن

 اامداده  اتفدار  حقدودی  دواعد برخ ف که باشد ی ا بزه خاطر

شدود    اعمدا   بادعدی  کدار  بدزه  بدر  ت هدا  باید است  مجازا 

 انجدا   کدار  بدزه  از غیدر  اردی اخمیار ب دصد با باید مجازا 

 ده حداجی )اسدت  حقودی نما  مجازا  اجرای شود  مرجو

مدی   مجدازا   تعریف در حقوددانان از یکی .(8732 آبادی،

 بدر  کده  کیفدری  ب ت بیده  از اسدت  عبدار   مجازا ، :نویسد

مفهو  مجدازا    مفهو  رنج از. میشود تحمیل جر ، مرتکب

 کده  اسدت  تعدب  ب ب در باددو رندج   اسدت  غیردابل تفکید  

، 2، ج 8734اسدت)علی آبدادی،    مجدازا   حقیقی مشخصه

 مجدازا   ددانون  ب حقدور  اقده،  در مجازا  مصادیق (8ن 

 دیا . ب دصان تعزیرا ، حدبد، اس می عبار  اند از

وایت کغضبکدرکقرآنکجتیگتهکرحمتکو-2 کوکر

بدار در   31به لحا  بسامدی غضب ب ا  خانواده ادای آن  

درآن اسمعما  شده است در حالی که رحمت ب ا  خانواده 

بار مورد اسمعما  بادو شده اند. نسبت غضدب   223اایش 

به رحمت ی  به افت است ب ار صفحه از ددرآن بده طدور    

میانگین ی  بار به رحمت ب ا  خدانواده ادایش پرداخمده    

که بحلا غضب ب ا  خانواده اایش در ادر   است، در حالی

افت صفحه ی  بار است. در درآن خدابند ارح  الراحمین 

ب پیامبر رحمه العالمین ب درآن کما  رحمت معرای شدده  

ت هدا بصدف ب صدفمی کده خدابندد بدر خدود باجدب          است.

سوره انعا  می باشدد کده خدابندد     82گردانده است در آیه 

د باجدب گردانیدده ا  در   می ارمایدد: ب رحمدت را بدر خدو    

صورتی که در مدورد ادیچ بصدف ب صدفمی ایدن بجدو  ب       

با بررسی آیا  اتحکا  جزایی درآن نیدز   تاکید بجود ندارد.

به این حقیقت دست می یابی  که خدابند پس از بیان ی  

توبده ب   بهحک  جزایی ب ب و ی  کیفر ب ااصله بعد از آن 

گدویی خدابندد در    مجرمین تاکید کرده استعفو ب اص ح 

مقا  تق ین به ب و مجدازا  ادای سدفت ب سدخت بدرای      

ایجاد خوف ب بازدارنگی پرداخمه است بلدی در مقدا  دضدا    

دست به نوعی کیفرزدایی دضایی زده است تدا بدا  رجدا ب    
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شدود. بدرای    اص ح ب درمان بر ربی مجرمین بداز گ اشدمه  

م داای  سوره نور به تشریو کیفر جدرای    4تا  2ملا  از آیه 

سدوره ندور بدا  توبده ب      2عفت پرداخمه است بلی در آیده  

اص ح را برای مجرمین باز گشوده اسدت ب در انمهدای آیده    

 71خدابند خود را رحی  ب غفور معرای می ک د. یا در آیده  

سوره مامده خدابند پس از تشریو کیفر سارر ب ااصدله در  

ود را غفور به اص ح ب توبه مجر  پرداخمه ب باز خآیه بعدی 

ب رحی  معرای می نماید. با اندک تاملی در آیدا  اتحکدا    

کیفری اس   می توان دریاات که ادف از مجدازا  ادا در   

اس  ، نه برای انمقا  ب آزار بزاکار بلکه به جهدت اصد ح ب   

بازپربری اب ب بازدارندگی برای دیگر ااراد جامعه ب و شده 

امان بازگشت اطدر    است ب در نهایت غایت اصلی توبه ،

ب ربح آدمی به مبدا اصلی آاری ش پس از ناارمدانی اسدت.   

باپسین راه حل بودن کیفدر در اسد   عد به بدر ددرآن در      

حضدر   س ت نبوی ب سیره اممه نیز به بشد  مدی خدورد.    

از میدان   ب جامعده  اصد ح  ب دخو حکومت آغاز در( و) علی

تواندایی   ب ظرایدت ادا  درسدمی   به ، اجمماعی مفاسد بردن

 تسامح ربش با ب گرامه نمر در را زمان خویش انسانی اای

 ب ملکددا  اصدد ح بددرای ، اغمدداض ب عطواددت ب تسدداال ب

کردندد. ایشدان    عمل مردمش ناپس د اای خوی ب خلقیا 

 اص ح اای ربشبه خوبی مموجه این مه  شدند که گاای 

 زیدرا  باشدد،  اغمداض  ب انگداری  سدهل  با توأ  باید اجمماعی

. پ یرندد  اصد ح  م یمدت  ب نرمش طریق از ت ها امور برخی

 امکدان  کده  آنجدا  تدا  خدود  حکومت دبران در( و) علی اما 

 سر خش  مخالفان با حمی نمود، م یمت امگان با داشت

 حقور به که زمانی تا خوارج بون م طق بی ب د  سخت ب

 بدا  بودندد،  نریخمده  را خدونی  ب بودندد  نکرده تعدی مردمان

 شدفقت  ب دلسوزی سر از باز نهایت در ب کرد رامار سماحت

 اجددرا مددرد  حددری  بدده ممجددابزان دربدداره را الهددی دددانون

ابلددین حرکددت   (.287، ن 8733کرد)طددامر اددر، پددی،   

در مقابل حکومت اما  علی )و( ام ه جمدل بدود.    اندازانهبر

ایشان پس از پیربزی بر جملیان به محدض بربد بده بصدره    

ارمان عفو عمومی ب عد  تعقیب اراریان را صدادر نمودندد.   

در امین راسما بود که معاذ می گوید که بده خددا سدوگ د    

 پی، ار، طامربزرگوارتر از علی در بخشش ب گ شت ندید )

در ربایمدی از پیغمبددر اکدر  )ن( گفمدده   (. 272 ن ،8733

شده است که عفو در با  دضاب  بر کیفر دادن مقد  است 

ب در ربایمی دیگر گفمه شدده اسدت کده ادان بجددت  لهدو       

مدخ  ااخلو سبی  یع ی اگدر راه دیگدری جدز کیفدر پیددا      

 بج وردی موسوی الله کردید مجر  را راا ب آزاد ک ید. آیت

 دارد، باحدد  مع دای  ی  جا امه در عدالت است معمقد که

در گفدت ب گدو    (ن) اکدر   پیامبر از این ربایت  به اشاره با

 گونده  این را دضایی عدالت در عفو جایگاهبا خبرنگار شفق ا 

 مقدد   کیفدر  بر امیشه عفو ج به اساسا که میداد تو یح
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. است مقد  نک ید کیفر را مجر  که یاامید راای اگر. است

 کردن کیفر دنبا  به می ارمای د که اس  امچ ین ایشان 

 تربیدت  را ارد آن خوااد می که میک د کیفر بدمی ب نیست

امچ دین   .اسدت  گ شت ب عفو اس   در اساس بگرنه ک د

ایشان در ادامه می اازای د که کیفر در اس  ، تشفی نیست 

ب برای تادیب است. تادیب ا  باید مم اسب با عمل ادرد ب  

 ی مبارکه ی صحیفه شانزدا  دعای در شد.در خود ارد با

 یاد را آسمانی حقایق این ما که این برای( و) اما  سجّادیهّ،

 أ علْ دى  عفَمدوؤهؤ  ال دّ ن   أ نمتَ: می ک د که  عرض خدا به بگیری 

 از تدو  عفدو  که اسمی کسی امان تو خدایا عنق ابهِن یع ی مننم

 ت سدْعَى  ال دّ نی  أ نمدتَ  بَ. اسدت  عقا  ب ع ابش بیشمر ب باتتر

 اب رحمدت  کده  اسدمی  خددایی  تو غ ض بهِن یع ی أ مَا َ رحَْمَمهُؤ

میربد. در امین راسما نمدا  کیفدری    راه اب غضب از جلوتر

اس می نیز باید تجلی راات ب رحمت الهی باشد ب اسمفاده 

از نهاداای کیفری را ارو درار داده ب آخرین راابدرد خدود   

 سازد.

کمکبرکنظتمککیفر کاسلاماصولکوکقواعدکحتک-3

بررسی اصو  ب دواعد حاک  بر نما  کیفری اس   موید 

این مو وو است که تقد  رحمت بر غضب ریشه در امین 

 دراا ، داعده اجمالی اصو  ب دواعد نیز دارد. برای ملا  مفاد

 به آن انمسا  یا ب جر  بدوو که مواردی در که است آن

 جهمی به بی مجازا  اسمحقار ب مسئولیت یا ب ممه 

 بایسمی داعده این موجب به باشد مشکوک ب تردید محل

 این در شبهه از مقصود. دانست م مفی را مجازا  ب جر 

 ب اباحه به ظن یا ب حرمت ب حلیت در ش  داعده

 شخصی ارگاه اساس این بر است  حلیت به دطو امچ ین

 ح   به اعمقاد یا ب اباحه به ظن یا ب حلیت در ش  با

 اجرا اب درباره مقرر مجازا  شود مرتکب را آن اعلی بودن

 اال م ااب تمامی(. 24 ،8733 داماد، نمی شود)محقق

 پایب د بدان ب پ یرامه را درأ داعده شیعه، مان د نیز س ت

پ یرش این داعده موجب  (.831،8737 ایض،) اسم د

تحدید اجرای مجازا  اا شده ب گامی در جهت کااش 

 آدمی، راابرد کیفری در دبا  جرای  است. از سوی دیگر 

 ب دخل ارگونه حق خارج عال  در موجود اشیاء با رابطه در

 بر دلیلی خان مورد ی  در که این مگر دارد، را تصرای

 ارگاه که است اساس این بر باشد شده بارد تصرف از م و

 کاربردن به با شود، ش  بیز ی  حرمت یا حلیت در

 ممکن شارو .میشود حک  آن بودن ح   به الحلیه اصاله

 اخمیار تا داد درار گشادگی ب بسعت در را مکلف است

 در ب باشد داشمه ک د می اراده که را آنچه ار دادن انجا 

 یا ترک در حریت ب آزادی نوعی از برخوردار مکلف نمیجه

 می گفمه اباحه حالت این به که باشد نمر مورد اعل انجا 

بر اساس این اصل، (. 24 ،8 اتصو ، عل  ای دربس) شود

 رامار ب اعما  مباح بودن ب انسان در عمل آزادی بر اصل
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به  اند  گردیده ب و راسما این در نیز تکالیف ب ابست

 که زمانی ب تا است زاید دلیل نیازم د امین جهت تکلیف

 است برامت ب اباحه بر اصل نگردد تصریح تکلیف بر دلیلی

طبق این  .بود ب خوااد مع ا بی مجازا  لغو ب آن تبو به ب

 ی بسیله به حرا  ب مم وعهب رامار   اعما  تمامی اصل،

 مباح اعما  انگاری جر  ب است گردیده بیان مقدس شارو

 گ ار دانون ی بسیله به مجاز راماری خاطر به ب مجازا 

 دبح عقا  ب  بیان، داعده مطابق .است اصل خ فحرا  ب 

 بدبن شارو سوی از را مکلف مؤاخ ه ب عقا  ارگونه عقل

 در تکلیف یاامن ت جز ب مکلف به معمبر حجت ب بیان ارامه

 شارو دیگر، عبار  به ب داند می م مو  ب ناپس د اب حق

 به را خود تصمیما  ب دوانین که آن از دبل تواند نمی

 کیفر تکلیف، از تخلف دلیل به را آنان برساند مرد  اط و

 ،8423 اتمامیه، م اب على الفقه اصو  دواعد) داد

 اصل به آن از که ب بیان عقا  دبح داعده مفاد برابر (.712

 توسط عملی که مادا  می شود تعبیر مجازا  بودن دانونی

 به ب ان نشده اب غ مکلف به نهی آن ب نگردد نهی شرو

است.  زشت ب دبیح عق ا اب مجازا  گردد مرتکب شخصی

 اصل از تر بسیو داعده این دلمرب که معمقدند برخی البمه

 بودن دانونی اصل براکه است  مجازا  ب جر  بودن دانونی

 ب اب غ مراحل آن تبو به ب دانون ب و به مجازا  ب جر 

 که مواردی در اقها بلی شود می مربوط دانون انمشار

 به نسبت دیگر جهمی به بلکه تقصیر علت به نه مکلف

 تمس  داعده این به نیز است بوده جاال صادره تکلیف

 بیان داعده، این در بیان از مراد سخن، دیگر به ب اند کرده

 (.82 ،8733 داماد، )محقق صادر بیان نه است اصل ب

ب  بیان نیز با ربیکرد کمی ه گرایی  عقا داعده عقلی دبح 

کیفر در اس   ب تاکید بر تصریح شارو مقدس بر اعما  

مم وعه بر این امر تاکید دارد که جر  ب مجازا  خ ف 

اصل بوده ب نیازم د ارامه دلیل ب بیان از سوی شارو دارند ب 

از  در نمیجه غضب بر خ ف رحمت خ ف اصل است.

 از پدیده اا برخی احمرا  ب راعمبا مقدس شارو م مر

 از اموا  ب اعراض نفوس، دماء، که برخور دارند ابلویت

 مسلمانان دماء معمبر ربایی نصون برابر دبیل اند. امین

 .(813 ب83 ص  ،8738 عاملی، حر) ربد ادر نباید

 موارد، تجرید با اقها که بدان جاست تا مو وو این اامیت

 را «مسل  امرء د  تیبطل» داعده به موسو  کلی ای داعده

. اند کرده صادر احکامی آن به اسم اد با ب نموده اسمخراج

 در اس می دانونگ ار حساسیت ب ددت نشانگر داعده این

 این بجود  ربر  تأیید عین در مرگ مجازا  اجرای

 خون مورد در م کور داعده برابر. است جامعه در حک 

 اجرا ب صادر حک  ای گونه به تا شود ددت باید انسان اا

 آید بجود به شرعی بادعی حک  امملا  به یقین که گردد

 این داشت بجود شبهه انسان مرگ به حک  در اگر پس
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 حک  نباید که داری  یقین گویا ب دارد را یقین حک  ش ،

 ،8732 ،آباد خلیل ک نمری) ک ی  اجرا ب صادر را مرگ

 در احمیاط رعایت به مقدس شارو اامما  .(878-872

 گ اای بی انسان که است آن مبین ربش ی به دماء،

 با کیفر اجرای از دارد امکان که آنجا تا ب نگردد مجازا 

 .گردد پرایز تردید ب ش 

کفلسفهکوکاهدافککیفرکدرکاسلام-4

در نما  کیفری اس   سقوط مجازا  بر اثر عفو ب توبه 

 نشان می داد که از نمر اس   اجرای مجازا  مو وعیت 

ندارد ب در صورتی که ااداف مد نمر از کیفر به طریقی 

دیگر محقق شود، نباید بر اجرای مجازا  اصرار برزید. این 

خصیصه در عین حا  که بر انعطاف پ یر بودن نما  

نمایانگر این حقیقت است عدالت کیفری اس   دتلت دارد 

که در نما  کیفری اس  ، مجازا  اا بایسمی تامین ک  ده 

الح ب م ااو اردی ب اجمماعی باش د ب ب انچه این مص

ااداف با عد  اجرای مجازا  تامین شود، دیگر اجرای 

مجازا  توجیه پ یر نخوااد بود. اگر مفاسد ممرتب بر 

اجرای مجازا  بیش از مصالح ممرتب بر آن باشد اجرای 

مجازا  اادد مشربعیت خوااد بود ب به امین علت از 

جازا  بر مجرمین مسلمان در م مر اقهی اجرای م

سرزمین اای غیر اس می به علت ای که ممکن است 

اجرای مجازا  باعلا غیر  ب عصبیت بر آنها شود ب به 

از دیدگاه اس   انسان باید  دشمن بپیوندند مم وو است.

به سطحی از بی ش ب آگاای ب اعمقاد دلبی برسد که نه 

ز ارتکا  جر  ت ها از ارتکا  جر  خودداری ک د بلکه ا

مم فر ب گریزان باشد ب برای رساندن انسان به این سطح 

 در برنامه اای تربیمی ممفابتی را نیز ارامه نموده است اما

 تحت را خود اا انسان امه که است طبیعی حا  عین

 مخملف دتیل به ب دا د نمی درار اایی برنامه ب ین تأثیر

 ب ین در ک  د پیدا گرایش جر  ارتکا  به است ممکن

 بیربن از ای ک  ده ک مر  نیربی باید که است شرایطی

 که بازدارنده نیربی این .دارد باز جر  ارتکا  از را اا انسان

 امان دارد عهده به را پیشگیری بظیفه از نابیزی سه 

 بی ی پیش اس   کیفری نما  در که است اایی مجازا 

 گرامه کار به بازدارنده ابزار آخرین ع وان به ب است شده

 مجازا  اای طرف ی  از اس   کیفری . نما شود می

 از انسان اا بازداشمن در را تأثیر حداکلر که شدیدی

،  ، رج  اعدا  کرده است، بمان د مقرر جر  دارند ارتکا 

ب  اثبا  شرایط دیگر طرف از ب تازیانه ب ید دطو صلب،

 ای گونه اا را بهمجازا   این مسملز  اجرای کیفر جرای 

 به مجازا  اا گونه این اجرای که است تعیین کرده

 بازدارنده تهدید ی  حد در ب نباشد پ یر امکان سادگی

 مجازا  مورد در خصون به بیژگی این بماند که بادی
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در  .است گرامه درار تأکید مورد اس می ممون در دصان

بادو نگرش نما  کیفری اس   به مقوله مجازا  اا ی  

نگرش حدادلی ب به ع وان آخرین رااکار برای مقابله با 

که در امین سطح نیز با دشوار کردن شرایط  جرای  است

ک، دست به نوعی کیفرزدایی دضایی زده است.اثبا  جر  

ککمینهکگراییککیفرکدرکنظتمکاسلامیک-5

 اای نابه جاری با ربیاربیی در که است آن بیانگر اصل این

 اصل محموای است. باره آخرین انگاری جر  اجمماعی،

 به مجازا  که گیرد می سربشمه بادعیت این از بیشمر

 انمخا  است  خشن برخوردی مسملز  خود خودی

 خشن بد ب خود ذا  در کیفر ای که دلیل به مجازا ،

 ن 2) اسدت کداادی توجیده به نیازم د امواره است،

،8334 ،Duff and Garland.) دلیل، امین به 

 مباحلا مجازا ، توجیه ع وان زیر کیفری حقور ایلسواان

 از نیز مسلمان اندیشم دان می ک  د. مطرح را مفصلی

 کیفر از را تلقی امین مجازا  تحلیلی مباحلا در دیرباز

 مصلحت برای دصان ب حدبد شاطبی، گفمه به. اند داشمه

 بدا خدود آنها ب د ار اند  شده تشریو اساد از بازدارندگی

 نوعی نفسه ای که امراا د خون ریخمن ب نفس اتد ف

امان طور که  (.834 ، ن8424 )الشاطبی، است مفسده

جر  ی  عمل زشت ب ناا جار دلمداد می شود، باک ش در 

برابر آن ) مجازا ( نیز در ذا  ب ماایت خود ی  عمل بد 

ب ناپس د می باشد ب از این جهت است که خدابند ممعا  

 سَیِّئ ةٍ جزَاءؤ بَسوره شوری ب ین می ارماید:  41در آیه 

 آن ) مجازا (، مان د بد  )جر ( ، جزا  ب منلملُها سَیِّئ ةٌ

است. در بادو مجازا  ای نفسه عمل شایسمه ای  بد 

نیست ب در ادامه آیه توصیه به عفو ب گ شت ب عد  

 حقور ربکسین بر این بابر است که مجازا  می نماید.

 ب اا ارزش از حمایت برای م اسب بسیله ت ها کیفری

 کدار بده زمداندی ت هدا کیفری حقور نیست  موجه م ااو

 مدنی دعوای ادامه مان د اا راه دیگر که شود می گدرامده

 کارایی کیفری غیر اجرااای  مانت ب اداری اای حل راه

 سیاست حل راه آخرین مجازا  رب امین از .باش د نداشمه

 حمایتصراا  مجازا  کارکرد. شود می نامیده اجمماعی

 م ااو، از جانبه امه ب گسمرده حمایت نه ب جانبی ب ارعی

 ترم ی س ن از نقل به حدیلی در .ااست ارزش ب مصالح

 که جایى تا: ارمای د می آله ب علیه الله صلى خدا پیامبر

 اگر. ک ید دبر مسلمانان از را مجازاتها ب حدبد توانید مى

 پیدا شدن مجازا  از مسلمان راایی برای گریزی راه

 خطا نمودن عفو در حاک  اگر زیرا ک ید  آزاد را اب کردید،

. نماید مجازا  را گ اای بی که است آن از بهمر ک د

 حسن اما  دیگر حدیلی در یا( 822ن ال مامر، ب اتشباه)

 کردن مجازا  در: ارمای د می الس   علیه مجمبی

 برای را زمانی مجازا ، ب گ اه میان ب نک ید عجله گ ااکار،
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 صفحه ،32 جلد الأنوار، بحار)گ ارید بادی ع رخواای

 ایشان نزد که کسی مورد در( و)علی امیرالمؤم ین(. 882

: ارمود اطراایانش به شده، خشمگین بود، کرده ادرار زنا به

 کاراای این از بعضی که کسی شود می سبب بیز به

 اضاحت زمی ه خویش ادرار با داد، می انجا  را زشت

 توبه پ هانی ب خویش خانه در برا ک د؟ ایجاد را خویش

 خدایش ب خود بین زناکار توبة دس  خدا به ک ید؟ نمی

 الشیعه، بسامل عاملی، حر)زناست حد اجرای از تر بااضیلت

اما  علی )و( برای مجازا  دم ن علمان ،  (.23ن ،21ج

سرکشان ب بیعت شک  دگان که نم  عمومی جامعه را بر 

الکی اسمفاده نموده ب  الدباء ا  زده بودند از عبار  آخر

ب  مهار دابل که زمانى تا را( ناکلین خربج) امر ارمودند این

 آخرین ، شد  نابار گاه ار ب ، ک   مى مهار ، باشد مدارا

 )عقوبت ب مجازا  س گین( است)نهج کردن داغ ، باره

   7 ح 212 ن 78 ج:  الأنوار بحار ، 821 الخطبة:  الب غة

(. بررسی آیا  درآن که به 447 ن 4 ج:  الطبری تاریم

عفو بگ شت ب بخشودگی توصیه می ک  د ب سیره اال 

بیت که آخرین رااکار در دبا  جر  ب معصیت را 

اصو   از حاکمیت، نشان نمای دکیفردای دلمداد می 

در تار ب پود نما  کمی ه گرایی کیفر ب ارعی بودن مجازا  

 برخی ازبر خ ف  جزایی اس   ب سیاست کیفری آن دارد.

که به دنبا  کیفر ب مجازا  اسم د،  مسلمانی مدعیان

بهانه برای بخشش  کممرین دنبا  ممعا  به خدابند

 ،در آموزه اای شریعت (81)سوره نور ، آیه .است

کیفرگرایی ارو است ب درآن در آیا  مربوط به حدبد ، 

پس از آنکه در مقا  تق ین به ب و یکسری مجازا  اای 

بازدارنگی از ارتکا  مجدد جر   ب سخت به م مور 

حفاظت از نم  ب ام یت اجمماو می پردازد ب ااصله در 

به بزه  برآمده ب توصیه آیا  بعدی، ای بار در مقا  دضا

پوشی، حفظ آبربی مومن، عفو ب گ شت پس از توبه ب 

، بازپربری ب درمان مجر  بجای اعدا  درمانی اص ح بزاکار

ب  71) سوره مامده آیا  نماید ب کیفردای اای س گین می

 بر(. 2تا  2، سوره نور آیا  82ب  82، سوره نسا آیا  73

 بخشی  می را بدی ارماید می درآن که است اساس امین

 را خوبی بلی دای  می مکااا  خودش اندازه به حداکلر یا

 (.821)سوره انعا ، آیه دای  می پاداش آن برابر ده با

کنظتمککیفر کاسلاممکتبکدفتعکاجتمتعیکوک-6

 عربسمان درجایی که طبق اس اد ب مدارک تاریخی  آن از

 نمر از مدبنی حقودی ب بخصون جزایی نما  جاالی دبره

 ، نداشت بجود مجرمان ت بیه برای مجازا  مقدار ب نوو

 میشد، اعما  شخصی انمقا  انگیزه با میل ب بیشمر کیفراا

می  اراا  نیز را اساد گسمرش زمی هب به امین جهت 

 ب شخصی جرای  این به نیز درآن امان طور که  کرد
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 است کرده اشاره د ف ب دمار سردت، مان ددد اجمماعی

  (.71 شورا،  3 مانده،  82 مممح ه)

 ب شخصی شیوه دب به دبره این در دصان شایو مجازا 

 بر آن تقد  بر اصل دصان در اگربه میشد اجرا ای دبیله

 طبقه ب تبار اساس بر دیه مصالحه، صور  در بود، دیه

آلوسی، ) میشد تعیین شمر ادزار تدا صدد بین مقمو 

 در کیفری رایج ربش اای دیگر از(. 24،7ص   ،2113

 تهمت زبدان دطو ب سددارر دسددت بریدن زمان، این

 بزرگان ب شاعران کاا ان توسط آن حک  که بود زن ده

 گسمرش با( 74، ن 8722 ساکت،) میشد صادر دبیله

 خدا رسو  اجمماعی، ساخماراای تحو  ب تغییر ب اس  

مخالفت  این درآن که شد رب رببده اایی مخالفت با( ن)

 است داده جای انکار ب شرک ،کفر، دالب اای در را اا

 عصر جرای  به جهت ای که بیشمر(. 34 توبه،  27 مامده،)

 تعریف می شد، اخ دی مفاسد حوزۀ در بعلت پیامبر

 اای آموزه تعلی  بر پایه مکه در( ن) خدا راابرد رسو 

پس  اما گرات  درار جاالی اای سد ت بدا مبارزه ب دی ی

به  اس   دضایی ب حقودی نما  به مدی ه ، ادجدر  از

، تادیب ب  جرای  از ب پیشگیری  حدبد الهی م مور اجرای

 از یکی .شد ب بازپربری مجرمان تاسیس اجمماعی اص ح 

 با ممخلف بخشش کیفری نما  این مه  اای شاخصه

. ابست توسط جر  تکرار از پیشگیری ب بازپربری ادف

 اصرار گ اه ب جر  نشدن ااشا بر طرای از اس   سبب بدین

 با دیگر، طرف از ب( 721،81 ، ص 8738حرعاملی،) دارد

 د ف حد تعیین ملل جر  اثبا  در سخت مقررا  ب و

 بزاکار توبه صور  در حد سقوط یا دربغ شهاد  در

 شرعی حدبد به جهل ( ب 48،433 ، ص 8712، )نجفی

 را آن تقلیل یا کیفرزدایی موجبا ( امانجا )حرعاملی،

 اساس بر ارگز( ن) خدا رسو  که طوری به میک د اراا 

 نکرد مجازا  را ممه  دیگری دسدد  یدا خددود علدد 

 با نوین اجمماعی دااو مکمب (.728،83 ، ن8413نوری،)

 از بزاکار حفاظت ب مجر  برابر در جامعه حمایت ادف

 کشور دیوان در 8324 سا  در آن تکرار ب جر  ارتکا 

 رسالت دبره در که است ربشن. شد تأسیس ارانسه

 اس   ب شک ان دانون از برخی( ن) خدددا رسددو 

 دتلت تاریخی اس اد بررسی اما اند  شده مجازا  سمیزان

 امه از مجازا ، حک  صدبر از پیش حضر  آن که دارد

 آندان مجازا  تخفیف یا بخشش برای ممکن ارصمهای

 خدا رسو  س ت دیگر، عبار  به. است جسمه می بهره

 ب جامعه بده بازگشت اص ح، مجرمان، با برخورد در( ن)

 اجمماعی دااو آموزه .است بوده جر  تکرار از پیشگیری

 انطبار طریق از باید جامعه از حمایت که است معمقد نوین

ب 77، ص  8738بول ، )یابد تحقق محکو  مجدد پ یری

 خطاکار کردن اجمماعی برای ت شها این تما  به اگر(. 74
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 اددا  ارگونه از پیش اص حی تدابیر اجرای نیست، موثر

 عبار  به (822، ن 8712، اردبیلی) است  ربری کیفری

 که باشد ای گونه به نباید کیفراا ایدددن اجرای دیگر،

 به بازگشت راه ب ک د دار لکه را انسانی شراات ب حیلیت

 این پیربان البمه (.827 ،انام) بب دد خطاکار بر را جامعه

 باشد داشمه عمل آزادی باید جزامی دا ی معمقدند مکمب

 مم وعیت مان د تأمی ی ادداما  مجر ، شرایط اساس بر تا

 تکمیلی ب تبعی مجازا  ع وان به خان حراه به اشمغا  از

 دیدگاه این در( 22، ن 8713، گلدبزیان) شود اسمفاده

 برپایه محکومان ب دی طبقه بازداشت، کردن انسانی

 کم  ب مشربط آزادی تعمی  تبهکاری، درجه ب مودعیت

 مدنمر آن، از بعد ب کیفری مرحله در محکو  به رسانی

شاخ   تطبیقی مطالعه با (.28، ن 8738بول ، ) است

 نمونه میموان نبوی سیره ب اجمماعی دااو ربیکرد اای

 اصل طبق زیرا کرد  مشااده نبوی س ت در را آن از اایی

 گیری مو و دیدگاه، این در جویی انمقا  ب مخاصمه ترک

 ب شخصی خاطیان با مواجهه در( ن) خدددا رسددو 

 دصد که زنی مجازا  از اب که ب ان نبود جویانه ت ای

 خدا رسو ( 482/8 یعقوبی) گ شت بود، را کرده جانش

 ممه  عفو به را مسلمانان نیز دانون مجری مقا  در( ن)

 اصل مب ای بر( 24 ،ن8412 بیهقی،) کرد می دعو 

 شده تاکید نیز اس   در دااو ربیکرد در مجرمان بازپربری

 ب دارد باز ادرار از را مجر  ب شهاد  از را شهود دا ی، که

 ک د تلقین ادرار از عدب  به را اب مدمدهد ، اددرار صور  در

 در شود اراا  مجر  اص ح بسمر تا( 843/4 سجسمانی،)

 عفو در دا ی دااو، مکمب مان د اس   کیفری نما 

 گزارش که ب ان دارد  اخمیار زنا ملل شخصی گ ااان

 بجود با را زناکاری مدرد( ن) الله رسو  که است شده

 در که حالی در (.743، ن 8411 حلبی،) بخشید ادرار

 در یا شد نمی مجازا  زاده اشراف مجر  جاالیت،

، 8331، علی) پ یرات نمی صور  سخمگیری مجازاتش

 الهی حدبد اجرای در حضر  آن اصو  از یکی( 282ن

 به کم  اصل دااو مکمب در. بود مجرمان به برابر نگاه

 آن ب است مطرح اب اای توانایی از اسمفاده با مجر 

 می اسمفاده مجازا  جایگزین ادداما  از گاه نیز حضر 

 حارث بن نوال اسار  از پس که است شده نقل. کرد

 سرنیزه ادزار( ن) خدا رسو  بدر، ج گ در (اسلحه تاجر)

، 8733، د وا ) کرد آزادش ب گرات سپاه تقویت برای اب از

 که حالی در دی ی اای ارزش حفظ عین در تا (13ن 

 بارده خسار  دارد، را جامعه به بازگشت ارصت مجر 

 که گفت میموان مجموو در .شود تأمین نیز جر  از ناشی

 با که شدند نمی( ن) خدا رسو  عفو مشمو  کسانی ت ها

 بر د توطئه یا مرد  معیشت ب ام یت در اخ   بجود
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 گرانه ادایت اای ت ش برابر در اس   مقدسا  ب حکومت

 .می کردند مقابمت( ن) خدا رسو  خیرخوااانه ب

کنتیجهکگیر 

جر  از م مر اس   راماری بر خ ف اصو  ب ارزش اای 

اخ دی است که باعلا تجابز به حدبد الهی شده ب دبری از 

را در پی دارد. در بابر اس می جر  ع به خدابند رحمت 

در عی ب اجمماعی را از بین می برد، بر ای که مصالح جم

باله نخست باعلا سقوط ب انحطاط ربحی ب مع وی خود 

مجر  نیز می گردد. حقور اس می به اطر  انسان توجه 

زه از گ اه، آلودگی ب جر  ب ب آن را پاک ب م  کردهبسیاری 

از طرای دیگر آن را کما  جو، حق ب عدالت طلب می 

داند. رسیدن به این عدالت ب کما  نیز از طریق حاکمیت 

بر جهان امکان پ یر است ب در حاکمیت اس   برای اس   

اص ح ب ارشاد گ ااکاران ب مجرمین راه اای گوناگونی در 

نمر گرامه شده است که در برخی موارد ب آخرین مرحله، 

مجازا  مجرمین را صادر اس   مجوز کیفررساندن ب 

نموده است حا  آنکه امربزه به کرا  شااد آن اسمی  که 

ی نمیر اعدا  ابلین ب آسان ترین پاسم در برابر مجازا  اای

با تامل ب ددت در آیا  ب ربایا  می  جرام  شده است.

توان به خوبی دریاات که، مجازا  در اس   ادف نیست 

عدالت ادمضا که برای بردراری  بلکه آخرین رااکاری است

در نما  کیفری اس   بیشمرین   می ک د تا اجرا شود.

ر توبه ،  عفو ، ندامت، اص ح ب بازپربری تاکید ب سعی ب

مجر  شده است ب  نما  دضایی اس   بیشمر از آنکه تجلی 

کیفر، ع ا  ب غضب باشد، تجلی گر رحمت ب بخشش 

الهی است. بیشمرین تاکید به کمی ه گرایی کیفر ، ارو 

دما، برامت بودن مجازا  ، تبرمه در حالت ش ، احمیاط در 

جر  ، سخت گیری در شرایط ب ادله ممه  دبل از اثبا  

اثبا  جر  ب ارزش نهادن به کرامت انسانی مجر  در 

سیسم  ب نما  کیفری اس   به بش  میخورد که موید 

این مع ا است که حمی کیفر ب غضب نیز نشا  گرامه از 

رحمت، اضل ب بخشش است. ب در نهایت، مجازا  اا ب 

ا جاری اا اسم د  کیفراا که باپسین پاسم در برابر نا به

به حک  داعده حرمت ت فیر از دین نباید مسملز  بیزاری ب 

ما  دلزدگی مرد  از دین شوند در غیر این صور  اع

بوده ب مشربعیت ندارد ب نما  کیفری  حرا  هامجازات

 اس می بایسمی مبلغ ب تجلی گر راات اس می باشد.
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 چکیده 

جنون از عوامل تام رافع مسئولیت کیفری مرتکب استت   

بدیهی است مجازات مجنون، با توجه به وضعیت عقلی و 

ایت  مقالته ت تت عنتوانر بررستی       موثر نیستت   او روانی

 مفهوم جنون و مصادیق آن و چتال  اتای تیصیصتی ،   

در ای  پتووا  بته یکتی از    قضایی در م اکم می باشد  

ن آجنتتون ومصتتادیق ابهامتتات تقنینتتی یعنتتی مفهتتوم  

پرداخته شده است، چرا که، قانون گذار در قوانی  جزایی 

ستتعی در  0531_0531_0531مصتتود در ستتای اتتای 

تکمیل و تص یح مواد قانونی مربوط بته جنتون و ارتفتا     

لیت کیفری داشت، لک  ایت  نقصتان امانتان بته     ومسئ

  ضم  اینکه به ای  پرس  پاسخ داده متی  سدنظر می ر

شود، که جایگاه عته )اختلای روانتی میتانی مصت لح در    

فقه( و جنون آنی در قانون کیفتری چگونته تعیتی  متی     

شود؟ در نهایت به چال  اای تیصیص امور مربتوط بته   

ل جنون و اختتلاتت روانتی در م کمته و بررستی مستا      

 ش ت قیق در ای مسکوت از سوی مقن  می پردازیم  رو

ت لیلی و با استفاده از منتابع کتابصانته    _مقاله توصیفی 

 ای است 

 _عتتته  _جنتتون _اختتتلاتت روانتتی   : واژگاا ک یدیااد 

 عوامل رافع مسئولیت کبفری _مسئولیت کیفری مجنون

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

جنون واژه ای عربی بر وزن فعوی و مصدر می باشد و آن 

کرده اند  در مفتردات نیتز   را زوای عقل یا فساد آن معنی 

جنون از ماده ج  در اصل به معنای پنهان ماندن چیزی 

  باید دانست مفهوم جنتون در  از حس دانسته شده است

مقام تعریف و تیصیص گستره ای عام دارد  منابع فقهی 

متقدم چه شیعی چه اال سنت، کمتر به تعریتف دقیتق   

ر متی  ن را آشتکا جنون پرداخته و ظاارا مفهتوم عرفتی آ  

(  33_53: 0531دانستتته انتتد)حبیب زاده و فصربنتتاد،  

جنون رافع مسئولیت کیفری است به ن توی کته از دیتر    

باز نیز قاعده ای غیر مدون در میان برخی جوامع بیتری  

مبنای آن افراد دیوانه غیر قابتل   وجود داشته است که بر

تبیتتی  مفتتاایم جنتتون و  بتتهبنتتابرای   مجتتازات بودنتتد 

ت لیلتی و بته ن توی     _مصادیق آن با روشتی توصتیفی   

  در می پردازیمت بیقی با استفاده از منابع کتابصانه ای  

بررسی علل رفع مسئولیت کیفتری، تتلاش در شناستایی    

کیفیت جنون و انوا  ان نیز صورت گرفته استت  مستئله   

ثیر ی جنون آنی و عته در اص لاح فقهتی، کیفیتت و تتا   

آنهتتا در مستتئولیت کیفتتری شایستتته ی بررستتی استتت   

بتتا مداقتته در داریتتم ایتت  پتتووا  ستتعی  در امانتتی 

مربوط ، ن وه قانون گذاری دریابیم تیصیص سیاق مقن 

 به مجانی  و ارتفا  مسئولیت شان در طی ادوار گوناگون

ترقی است  لک  امانتان بتر ستنت ابهتام ماایتت      به رو

ووا  صورت گرفته به تقسیم جنون اصرار می ورزد  با پ

بندی و امپوشی درستی از جنون رسیدیم که مسئله ی 

        
    

ابوالفضل حسنی برنجستانکی

مقطع کارشناسی _ حقوق دانشگاه آزاد مازندران

بررسی مفهوم جنون و مصادق و چالش های 
تشخیصی ، قضای آن درمحاکم
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ابهام و مغفوی ماندن قانون گذار را نیز تتا حتدودی حتل    

می کند  لک  امانان تعریف جامع و مانعی در قانون از 

چرا که بهانه و دستتاویز متهمتی  و    ،جنون نیازمند است

تیتصیص  بته  نهایت اشتغای م اکم  در مرتکبی  جرایم و

 می شود  انآن و احراز ص ت مدعای

 جنوک و مص دیق آک      .1

 جنوک از منظر حقوق و ق نوک1_1

جنون در لغت یعنی ر حالتی که در آن، شصص قتادر بته   

تیتتصیص درستتت از نادرستتت و تیتتصیص اعمتتای ختتود 

(  تعریف 1112: 0530نیستر دیوانگی)انوری و امکاران،

دانان از جنون ای  چنی  است :جنتون زوای عقتل   حقوق 

و فقدان شعور است  در مفهوم خاص جنون مبی  نتوعی  

زوای و اختلای در قوای دماغی است به طوری که اعمتای  

: 0531مجنون فارغ از اختیار و اراده آزاد است)گلدوزیان،

(  عوامل روحتی و روانتی در جرمیناستی در وقتو      030

د  ای  عوامل به دلیل تاثیر زیاد بر جرم تاثیر بسیاری دارن

قوه ادراک و اراده مرتکب از اسباد وقتو  جترم شتناخته    

و شصصیتی انتوا  گونتاگونی    0نیمی شوند  اختلاتت روا

، عقب مانتدگی  1، نوروز5، سایکوز1دارد، نظیر : سایکوپاتها

از نظتر حقتوقی جنتون،     اای عقلتی و اوشتی  در واقتع   

انایی تیصیص حس  از قبح فرد مبتلا تو هحالتی است ک

و نفع از ضرر را ندارد  با ای  حای قانون مجازات، تعریفی 

ش بته  0531ق م ا  013از جنون ارا ه نداده استت  متاده   

جنون اشاره کرده است  در ای  ماده آمتده استت: ارگتاه    

  مرتکب در زمان ارتکاد جرم دچار اختتلای روانتی بتوده   

ییتز باشتد مجنتون    به ن توی کته فاقتد قتوه اراده یتا تم     

م سود می شود  قانون گتذار اختتلای تتام قتوه اراده را     
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ختلای اای نستبی را در  امعلوی اختلای روانی می داند و 

نظر نمی گیرد  اختلای تام قوه تمییتز حتالتی استت کته     

تیصیص خود و بتد  شصص به طور کامل نیرو و توانایی 

شدن را از دست می داد و قادر به تفکیک و امتیاز قا ل 

بی  اعمای نیستت، امانتی  اختتلای تتام قتوه اراده آن      

است که آشفتگی و برام خوردگی کامل در نیروی قصتد  

: 0533و اراده شصص عارض شده باشد)گودرزی و کیانی،

(  لک  اختلای نسبی قوه تمییز و اراده ، حاتت فوق 511

به طور کامل م قق نمی شوند بترای ماای،شصصتی کته    

قوه تمییز می شود، نه به طور کامتل   دچار اختلای نسبی

نیرو و توانایی تیصیص ختود و بتد از دستت داده و نته     

 کیتتانیی و کتاملا دارای ایتت  خصوصتتیت استتت )گتتودرز 

ار بته  ذ(  بنابرای  درمی یتابیم کته قتانون گت    513: 0533

 30اختتلاتت نستبی اشتاره ای نداشتته استت  در متاده       

ابهام بود عبارت ش نیز جنون و میزان آن در 0531ق م ا 

)جنون به ار درجته کته باشتد ( دارای ابهتام بتود  ایت        

موضو  از آنجا نیئت می گرفت که به طور دقیق روشت   

نبود که جنون به معنای زوای کامل عقل متد نظتر بتوده    

است یا بیماری اای روانی که در مرز ستلامتی و جنتون   

 در ( 511-513: 0531قرار دارنتد، یتا اتر دو؟ )نوربهتا،     

 دیگتری  نارستایی  به گذاری قانو سیر و قانونی مواد اثنای

 از قصتور  و جنتون  معنتای  کارگیری به در مقن  سوی از

  فقته  در که)  میانی روانی اختلاتت جایگاه تبیی  و طرح

  شویم می مواجه( شود می کاربرده به معتوه عنوان ت ت

 تتا  عقلتی  بی از داردف وسعی گستره فقهی متون در عته

 گتاای  را آن فقها و( 1153: 0113الجواری،)عقل نقصان

: 0523 الکلینتی، )داننتد  متی  جنون از غیر گاای و جنون

 کته  داشتت  نظتر  در باید اوت گفتر باید پاسخ در(   523

 در  استت  وجته  م  خصوص عموم جنون و عته ی راب ه

 و شتتود متتی م ستتود جنتتون مصتتادیق از عتتته متتواقعی

  نتدارد  جنتون  با متبای  مفهومی و معنا عته لذا بالعکس،
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 ایت   بته  اشتاره  از گتذار  قتانون  مانتدن  مغفتوی  ایت   ثانیا

 مصتادیق  کلیه بر جنون لفظ دتلت جهت از( عته)مفهوم

 گتذار  قانون لذا  باشد می قانون و فقه در روانی اختلاتت

 را روانتی  اختتلاتت  علمتی  مصادیق تمام طرح امکان که

 اکتفتا  آن اتای  ملاک و جامع مفهوم ای  به است نداشته

 بترای ( جنتون ) جامع مفهوم ای  است بدیهی  است کرده

 مصتادیق  ستایر  از مقن  غفلت بیانگر فقها، و دانان حقوق

 باشد نمی روانپزشکی علمی و فقهی

وانپزشکی ق نونی 2_1  5جنوک از نگ ه ر

کیفتری   جهتت رفتع مستئولیت   از در روانپزشکی قانونی 

جنون از نظتر   جنون حی  ارتکاد جرم مورد ب ث است 

روانپزشکی بیماری وخیمی است کته توستآ آن جریتان    

فکر، اندییه، رفتار، کردار واحساس و اعمای از راه صتواد  

و عادی من رف شده است  در حقوق و فقه آناه کته بته   

در روانپزشکی   2روان پرییی  ندارند باجنون می پ عنوان

م تا حدودی من بق است  راب ه میان ای  دو مفهوم عمو

خصوص م لق استر جنون مفهومی عام تر استت و روان  

پرییی قسمی از مصادیق آن م سود می شود  با چنی  

اتر نتو     تعریفی از جنون و گستره آن در می یابیم کته  

عمل نابصردانه و چه بسا ابلهانه که فاقتد عقتل و من تق    

باشد و یا حتی عقب مانده اتای هانتی، شتامل تعریتف     

حای در روانپزشکی کیفری جنون  جنون می شود  با ای 

به دو دسته ی اطباقی و ادواری تقسیم می شود  جنتون  

دایمی یا اطباقی، جنونی مستتمر استت کته امییته در     

شصص موجود است و ایاگاه به حالت عادی عقلتی بتاز   

نمی گردد و در مقابتل، جنتون ادواری یتا غیتر اطبتاقی،      

ر بیمار جنونی متناود است که ارچند گاه برای مدتی د

ظاار شده و سپس از بی  رفته  و بیمار به حالتت عتادی   

(  مستئله دیگتر   31: 0533)رضاعی و رفیعی، بازمی گردد
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جنون آنی است که از آن  در روانپزشکی به )براته گتذرا   

و کوتاه روان پرییی( تعبیر می شود  در ای  براته بیمتار   

فاقتتد اراده ی تصتتمیم گیتتری و قضتتاوت و فاقتتد بیتتن  

 حاتت روانی خود می باشد  نسبت 

 مسئولیت ییفر  2

جنون و عته از راگذر ایجاد نقصتان در یکتی از شترایآ    

 عامه تکلیف و مسئولیت پذیری )عقل(براصل مسئولیت  

 

( 201: 0112تاثیر منفی می گذارند)ااشمی و امکاران، 

رافتع  ش 0531قتانون مجتازات    30که به موجتب متاده   

ماده مذکور موجتب   1تبصره مسئولیت کیفری  و م ابق 

ف در مجتازات مرتکتب متی باشتد  وجته اشتتراک       یتصف

قوانی  کیفتری در رافتع مستئولیت پنداشتت  جنتون در      

، جنتون حتی  ارتکتاد    0531_0531_0531سای اای 

جرم است  جنون از علل تام رفع مسئولیت کیفری است  

ای  در صورتی است کته بعضتی از حقتوق دانتان اصتوت      

وستآ مجنتون را بته دلیتل فقتدان قصتد       ارتکاد جترم ت 

مجرمانه منتفی می دانند و به ن وی آن را از علل موجته  

و عینی بر می شمارند  در منابع فقهی و فقه ت یقی نیز، 

عقل، یکی از شرایآ و ارکان مسئولیت کیفری است بنابر 

ای  قاتل مجنون، نظر به عدم مسئولیت کیفتری قصتاص   

( امانتتی  053: 0531نمتتی شود)موستتوی بجنتتوردی، 

جنتون  شرط عمومی ثبوت تکلیف متی داننتد و م   عقل را

مورد تکلیف قرار بگیرد، در نتیجته مجتازات و    نمی تواند

تادیب مجنون و مرتکب فاقد عقل تاثیری ندارد)موستوی  

 (   111: 0531بجنوردی، 

 و قض یی جنوک  چ لش ه   تشخیصی _3

ایچ یک از قوانی  تعریف دقیتق از مفهتوم جنتون ارا ته     

نمی کنند  تا پتی  از تصتویب قتانون مجتازات استلامی      
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، در م تتاکم قضتتایی از اصتت لاح جنتتون  0531مصتتود 

ش، امتا بتا   0531ق م ا  30استفاده می گردید نظیر ماده 

توجه به اینکه در علم روانپزشکی، روانیناسی و به دلیتل  

 پزشتکی راجع قضایی با کارشناسان اختلافاتی که میان م

قانونی پیرامون مفهوم جنون حاصل شدر لذا قانون گتذار  

یکپارچه سازی  مفهوم جنتون  با 0531در قانون مجازات 

مفتاایم روانیتناختی، عنتوان جنتون را بته      در حقوق با 

اختلای روانی تغییر داده است  قانون گذار در مورد اقسام 

صصصتتی و در حتتوزه جنتتون و مصتتادیق آن کتته بستتیار ت

مستتا ل روانپزشتتکی قتتانونی استتتند  تعریتتف واضتتح و   

 میصصی ارا ه نکرده است  برای ماای روان پرییتی آنتی  

ن آن را تمامتا عامتل فقتدان قتوه ی ادراک و     اکه نمی تو

مفاامه حس  و قبح در نظر گرفت  به حتدی کته منجتر    

به ارتکاد جرم از سوی دارنتده ی حتاتت متذکور شتود      

به نظر می رستد  مقتن  از ایت  مستئله مغفتوی      بنابرای  

 مانده است 

 از علل ارتکاد جرم توسآ بیماران روانی : 

وجود اذیان یا توام به دلیل دچتار بتودن بته نتوعی     _0

 روان پرییی یا ضایعه مغزی  

ز رفتتار تکانته ای یتا    ابتلا به اختلاتتی که سبب بترو _1

 جبری می شود  

شود جرم در مواقع باعث می  هاختلاتت شصصیتی ک_5

غیر دلصواه صورت گیرد)بر خلاف میل باطنی( و یا اینکه 

فرد مبتلا تمایل زیادی بته زیتر    ،در بعضی از نو  اختلای

 پا گذاشت  قوانی  دارد 

وجود حاتت ت ریک پذیری، پایی  بتودن آستتانه ی   _1

-301: 0111)قلعه بندی،  ت مل و سایر علا م نوروتیک

131)  

در م اکم کیفتری متتهم ادعتای جنتون      در مواردی که 

حی  ارتکاد جرم می کند به ویوه جنون آنی، تیتصیص  

ستت  یو احراز آن چال  آفری  است  در ای  ب ث متی با 

به وسعت و گستره مباحث روانپزشکی کیفری در زمینته  

انوا  بیماری اای روانی  و اختلاتت دمتاغی داشتت  در   

اعتم از کیفتری و    واقع قانون گذار امکان تتدوی  قتوانی   

و علمتی تمتام مراتتب روان    حقوقی کته بته طتور جتامع     

بنتابرای  م تاکم    پرییی و اختلاتت را شامل شود ندارد 

قضایی به تبعیت از اطلاق مقن  و برای قضاوت صت یح،  

تمتتام مصتتادیق و مراتتتب جنتتون را میتتروط بتتر آنکتته    

تیصیص به فقدان قوه اراده و درک داند، از علتل رافتع   

ت کیفتری متی داننتد  بتدیهی استت قضتات در       مسئولی

تیصیص ای  امر از نظرات تصصصی روانپزشتکی قتانونی   

 بهره می برند اما الزامی در تبعیت از آن ندارند  

 نتیجه 

شالوده اتقتان نظتام تقنینتی و عتدالت قضتایی م تاکم،       

با تصریح قانون گتذار  قوانی  استوار، جامع و علمی است  

مل رفع مسئولیت کیفری استت،  مبنی بر اینکه جنون عا

مسلم است که چال  اای ت لیلی و علمی را در برگیرد  

از جمله ای  چال  اا عدم تعریف واضح از جنون و انوا  

مستئولیت   نا میتزا آن بوده است  مستئله دوم آنکته ر آیت   

کیفری در مصادیق جنون متفاوت است یا خیتر؟ بته اتر    

از اختتلاتت  روی می توان جنون را به یک مفهتوم عتام   

روانی و روان پرییی که منجر به فقدان قوه اراده و درک 

شود تعریف کرد که در دو حالت  اطباقی)دایمی( و غیتر  

اطباقی)ادواری( قابل تصور است  قتانون گتذار بته دلیتل     

عدم امکان پرداخت به تمام مصادیق علمتی، تصصصتی و   

 فقهی آنان از یک مفهوم جامع بهره برده و تیصیص ایت  

امور را نیز از طریق روانپزشکی قانونی و بررستی  پرونتده   

متاده  د  لک  به نظر می رسد دابالینی متهم صورت می 
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ش کتته آختتری  اراده ی مقتتن  بتتوده   0531ق م ا  013

جامع و مانع از جنتون ار ته    است، می بایست یک تعریف

بداد، چرا که وجود ابهام موجب جهتل حکمتی قصتوری    

 به قانون می شود   

 من بع 

(، فرانتت  0530اخیتتانی، جمیلتته ) و  انوری،حستت _0

 ، چاپ اوی، تهران انتیارات سص 5بزرگ سص ، جلد

، تتتتال اللغتتته و صتتت اح (0523الجواری،استتتماعیل)_1

 ،چاپ اوی، تهران: انتیارات امیری5العربیه،جلد 

حبیتتب زاده، م متتد جعفتتر و فصربنتتاد، حستتی      _5

عوامتتل رافتتع (، مقایستته عوامتتل موجتته جتترم و  0531)

، 3مسئولیت کیفری، نیتریه متدرس علتوم انستانی،دوره    

 پیاپی(11) 5شماره

(، خلاصتته 0533رفیعتتی، حستت ) رضتتاعی، فتترزی  و_1

، چتتاپ 1روانپزشتتکی: علتتوم رفتتتاری کتتاپلان ،جلتتد    

 پنجم،تهران: نیر ارجمند

قلعه بنتدی، میرفراتاد و ستایر استتادان روانپزشتکی      _3

(، درسنامه روانپزشتکی بتالینی و علتوم رفتتاری،     0111)

  ، چاپ سوم، تهران: انتیارات ارجمند0جلد 

ترجمته  (، 0523ی، ابی جعفر م مد ب  یعقود)الکلین_2

 قم: نیر قدس  ، چاپ اوی،1فرو  کافی، جلد

(، پزشتکی  0533گودرزی، فرامترز و کیتانی، مهترزاد)   _3

 قانونی،جلد اوی، چاپ اجدام، تهران: انتیارات سمت 

(،حقتوق جتزای عمتومی، جلتد     0111گلدوزیان، ایرل)_3

 اوی، چاپ اجدام، تهران: انتیارات دانیگاه تهران 

(، فقه ت بیقتی  0531سید م مد )موسوی بجنوردی،_3

بصتت  جزایتتی، جلتتد اوی، چتتاپ اوی، تهتتران: انتیتتارات 

 پووایکده امام خمینی

(، زمینه حقتوق جتزای عمتومی،    0533نوربها، رضا )_01

جلد اوی، چاپ بیستت و ایتتم، تهتران: کتابصانته گتن       

 دان 

 

  ق(، قتراات  0111ااشمی شاارودی، سید م مود)_00

فقیه فی ال قوق و القضا، جلد ستوم، چتاپ اوی، بیتروت:    

 انتیارات الغدیر
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قاضی است که منجر به کنش و  فرایندی درونی در خودکنترلی ،

او در ایفای نقش قضائی  تعهّدانه و مسئولانه واکنش هوشیارانه ، م

برای صیانت از خود ، خانواده و دستگاه قضائی و حذف یا کاهش 

قابل قبول آسیب ها ، خطرات و تهدید های ناشی از عوامل و 

 رشوه ، نفوذ ومحرّک های بیرونی نظیر پیشنهادات غیراخلاقی ، 

حسّاسیت مقام قضائی و قدرت و وسوسه های درونی او می شود .

گسترده قاضی و هم چنین اهداف و رسالت های مهمّ قوّه اختیارات 

به  و سند تحوّل قضائی قانون اساسی کشور651قضائیه که در اصل

آنها اشاره شده است نیاز قاضی را به مقوله خودکنترلی ، به جهت 

حرفه ای در قضاوت عادلانه ، آگاهانه ،  اخلاق کارآمدیتقویت و

قاضی برای احقاق حق  نماید . منصفانه و هوشیارانه  دوچندان می

 ، در غیر ایننماید لی باید ارزش های اخلاقی را در وجود خود متجّ

 ی استوار ، درست و مؤثرگامصورت نمی تواند در مسیر عدالت 

 اخلاق حرفه ایخود باید قضائی  های تاو در انجام مأموریّ . بردارد

تا کارآمدی و را در بالاترین کیفیت خود به اجرا در آورد  قضاوت

، بررسی در این پژوهش موضوع تحقیقاثربخشی آن نمایان شود. 

 قضات  حرفه ای اخلاق کارآمدی و اثربخشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و با این فرضیه به قلم نگارش در با میانجیگری خودکنترلی بوده 

مواقع ، به  از بسیاری اخلاق حرفه ای در کارآمدی آمده است که

به عنوان  آنو از ضریب خودکنترلی قاضی وابسته استدرجه و 

کارآمدی اخلاق حرفه ای مطلوب و شایسته در جهت  راهکاری

نقش مهم ترین نتایج حاصل از در نهایت بهره جسته است.  قضائی

بهبود  می توان را کارآمدی اخلاق حرفه ای قضائیخودکنترلی بر

ش اعتماد مردمی به حکمرانی قضائی ، اقناع افکارعمومی و افزای

قضائی ،افزایش تعهدسازمانی و  ، افزایش شمّ دستگاه قضائی

 مسئولیت پذیری قاضی برشمرد .

 

 

 
 

،  اخلاق حرفه ای، مدیخودکنترلی ، کارآ واژه های تحقیق : کلید

 قاضی، قضاوت
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صالح عباسی 
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 مهقد  م

 

به تبع تحوّل در اصول اساسی ، فرآیندها و روش های رایج در متون 

، ضرورت  6مدیریتی و توجهّ سازمان ها به نظریه های خودکنترلی

دارد تا قوّه قضائیه در کنار توجهّ به نظریه ی موصوف ، به مقوله 

،  فعلی و آیندهخودکنترلی قضات ، متناسب با شرایط و اقتضائات 

در راستای اجرای سند تحوّل قضائی که هدف آن رسیدن به نظام 

قضائی در تراز گام دوم انقلاب اسلامی می باشد ، اهتمام بیشتری 

طرفی حسّاسیت مقام قضائی و قدرت و اختیارات گسترده  بورزد . از

قاضی و هم چنین اهداف و رسالت های مهمّ قوّه قضائیه که در 

قانون اساسی کشور به آنها اشاره شده است از یک سو و 651اصل

تنوعّ و گستردگی انواع بزه و جرم در دنیای پیچیده و متغیرّ امروزی 

قوله خودکنترلی ، به جهت افزایش از سوی دیگر، نیاز قاضی را به م

حرفه ای در      اثربخشی وکارآیی ضرورت ها و معیارهای اخلاق 

 دوچندان می نماید .آگاهانه ، منصفانه و هوشیارانه  قضاوت عادلانه ،

اگرچه ضرورت تحققّ خود کنترلی در همایش ها و سخنرانی های 

، امّا همواره در مختلفی توسّط مدیران عالی قوّه قضائیه اذعان شده 

سطح کلیّات باقی مانده و بسیار اندک به تبیین و کاربرد نقش 

تحوّل آفرین آن در کارآیی و اثربخشی معیارهای های اخلاقی 

منصب قضاء توجهّ گردیده است . در ضرورت این بحث همین بس 

که هدف اصلی از خودکنترلی ، کمک به بهبود عملکرد قاضی در 

ه ویژه اخلاق حرفه ای قضائی به منظور دستیابی ابعاد مختلف آن ، ب

به اهداف تعالی بخش قوّه قضائیه می باشد . همچنین  باتوجهّ به 

شرایط خطیر دستگاه قضائی در گام دوم انقلاب اسلامی با وجود 

ی معاند نظام جمهوری اسلامی گروه ها هجمه وسیعی از تخریب

رهبری )مدظّله  ایران همچون ضدّ انقلاب و تأکید مقام معظمّ

العالی( در دیدار با مسئولان قضائی کشور مبنی بر لزوم برخورد با 

اهتمام بیشتر  ،2به جهت عدم بازتولید فساد  فساد درون قوّه ای

 قاضی قضائی را در نهادینه کردن فرهنگ خود کنترلیمدیرت نظام 

تبیین نقش خودکنترلی ، برای قاضیِ در تراز گام دوم می طلبد.

یک  ب اسلامی که متخلقّ به اخلاق حرفه ای قضائی باشدانقلا

 محسوب می شود . این نکته حائز اهمیّت است  ضرورت حتمی
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و  که هرچه جایگاه ، نقش و پایگاه اجتماعی افراد در جامعه بالاتر

، اثرات نامطلوب و زیان بارتری   هم تر باشد ، انحراف و لغزش آنهام

جامعه به همراه خواهد ستگاه مربوطه و دهم برای خود فرد و هم 

داشت، فلذا افرادی که بر مسند قضاوت می نشینند ، مهارت 

محسوب برای آنها یک اصل  اساسی و ضرورت حتمی خودکنترلی 

 می شود .

ابزار گردآوری داده های تحقیق ، اسناد و کتب و در سایه اندیشه و 

ز متون دینی و نظریات نخبگان مدیریتی و حقوقی و بهره گیری ا

به روش توصیفی و پژوهش حاضر اسلامی می باشد. بنابراین 

در جهت تبیین نقش خودکنترلی قاضی بر اثربخشی  و تحلیلی

وکارآیی معیارهای اخلاقی منصب قضاء در نظام قضائی جمهوری 

و ناظر بر رسیدن به پاسخی  اسلامی ایران به قلم نگارش درآمده

پژوهش حاضر ، یک مطالعه مروری برای این پرسش است که آیا 

صرف است یا در راستای بسط ، گسترش و تحلیل مطالعات قبلی و 

در جهت ارائه راهکاری برای کارآیی و اثربخشی معیارهای اخلاقی 

منصب قضاء صورت گرفته است؟ این پژوهش به دلیل آن که جهت 

گیری مطالعاتی خود را معطوف به طیف قضات در دستگاه قضائی 

جدید محسوب می ه ،  در مقایسه با مطالعات پیشین ، نو و کرد

 قلمداد نمود.  باید آن را جزء تحقیقات کاربردی بنابراین گردد

 بیان مسأله. 1-1
اصول اساسی ، فرایند و روش های نظارت و کنترل ، بیش از 

هرچیزی تحت تأثیر نگرش حاکمیّت نظام سیاسی ، فرهنگ 

ارزش های رایج در محیطی که  سازمانی ، ساختار سازمانی و

طیفی از  که این روش هابا آن روبه روست وابسته می باشد سازمان

 نی را شامل می شوند.کنترل بیرونی و دروانواع نظام های نظارت و

گیری روش ی و بکارمندی از نهاد های کنترل اگر سازمان ها با بهره

کنترل و  ها و عواملی که در خارج از وجود انسان قرار دارد به

ارزیابی عملکرد افراد در حوزه های گوناگون نظیر رعایت اخلاق 

حرفه ای شغل مربوطه بپردازند ، به آن نظام کنترل بیرونی گفته 

ی کنترلی با تقویت و به فعلیت می شود ، اما اگر سیستم ها

های وجودی انسان به نظارت  آوردن استعداد ها و ظرفیتدر

ی گفته می کنترلصورت به آن نظام خود ند ، در اینبپرداز کنترلو

که امروزه به دلیل ویژگی های ممتاز و آثار درخشان آن از شود

نظام های .  ویژه ای در سازمان ها برخوردار است اعتبار و جایگاه

در فرایند  دلیل کاستی ها و نواقصی که دارند،کنترل بیرونی به 
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 هنگامی که کنترل بهزیرا  ،کفایت لازم را ندارند ،مدیریت سازمانی 
صورت رسمی انجام می شود افرادی که قرار است عملکرد آنان 

مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد ، ممکن است تظاهر کنند و ناظر 

م مدیریت اثر ی مقوّکنترلکید بر خودتأفلذا  ، بیرونی را فریب دهند

از دغدغه  می باشد .ی مدیریتی حوزه ها  در تمامیبخش و کارآ 

، مسئولان عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران مدیران و های 

و بایسته های اخلاقی  معیارهاباکیفیت اجرای چگونگی و نحوه 

تردیدی نیست که افزایش  است .ئی قضامختلف صب اقاضی در من

ر جهانی ، پیچیدگی سازمانی و محیطی ، به ویژه شرایط متغیّ

، سیاسی،  گوناگون علمیمنطقه ای و  داخلی کشور در حوزه های 

ت و به طور ی کنترل را به شدّاجتماعی ، نظام های سنتّ وفرهنگی 

 . در این راستا گرچه خلأ تی روبرو کرده استبنیادی با چالش هویّ

یی و اثربخشی ه به کارآدر کنترل  بیرونی ، توجّ ناشی از ضعف

نقش تاکنون ا امّ را بیش از پیش پرمعناتر کرده است ،ی  کنترلخود

اثربخشی و کارآیی معیارهای اخلاقی مناصب ی در کنترلخود

 ،که همواره در معرض انواع آسیب ، رخنه ، نفوذ مختلف قضائی 

به نظر  است . نگردیده تحلیلمی باشند ، به خوبی و تخریب تهدید 

قضائی کشور ایران و وجود  ه به اسلامی بودن نظاممی رسد باتوجّ

ی ، تاکنون تحقیق جامع و کاملی کنترلمنابع کافی در خصوص خود

و کارآیی  خصوص اثر بخشیی قاضی در کنترلخود نقشدر تبیین 

ایران صورت نگرفته و  کشور نظام قضائیدر معیارهای اخلاقی قاضی 

خودکنترلی قاضی چه همچنان باقیست که  هااین سؤال در ذهن 

 دارد ؟ قضائیاخلاق حرفه ای ی و اثربخشی بر کارآمد تأثیری

 . معناشناسی و تعریف اصطلاحات1-2

 تبار مفهومی خودکنترلی. 1-2-1
به مباحث مربوط به کنترل و نظارت که  کنترلیتبار مفهومی خود

بر می گردد . در واقع  ود زیرمجموعه مباحث مدیریتی استخ

مدیران برای اِعمال مدیریت صحیح و اثر بخش در سازمان تحت 

نظر خود ، مجموعه ای از نظام های کنترل بیرونی و درونی را 

براساس ضروریّات و ارزیابی ها طرّاحی و به مرحله اجرا در می آورند 

. بنابراین خود کنترلی در زمره کنترل های درونی است که با 

هیم مختلفی در حوزه های مدیریتی ، روانشناسی ، جامعه مفا

)رستمی .تی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی داردشناسی و علوم شناخ

 میلادی6391در سال  مفهوم خودکنترلی (61، 6935،نیا، زینعلی

گسترش یافت و به این معنی است که یک شخص 6توسط اشنایدر

                                                             
1
 snyder 

قدر پایدار است در موقعیّت خود چه قدر انعطاف پذیر یا چه 

(.Kaushal & Kwantes, 2006, 579-603 هم چنین ) خود

که خود یک است  2مئنظریه عام جرا یکی از عناصر محوری یکنترل

نظریه توسط این . می باشد 9نظریه اصلی در جرم شناسی

 بیان گردیده استمیلادی 6331در سال  5 و  هیرشی1 گاتفردسون

را بنا «  1کنترل اجتماعی » نظریه 6313هیرشی ابتدا در سال . 

یا تمایل به  اجتماعی او می گفت که نادیده گرفتن وظایف؛  نهاد

در شرایطی رخ می دهد که رابطه شخص و اجتماع 9لفّ ارتکاب تخ

که چهار رکن رابطه رد . او گمان می ک ضعیف یا قطع شده باشد

با تعهّد ، مشارکت و اعتقاد که ،  وابستگی اجتماعی عبارت است از

، رابطه شخص  ضعیف یا ناپدید شدن یک یا چند مورد از این ارکان

...( ضعیف یا گسسته می شود و و )کشور، شرکت، سازمان و اجتماع

به  امکان نادیده گرفتن وظایف و ارتکاب خلاف فراهم می گردد

دیگر نمی توان از او  قادر به کنترل فرد نیست و، اجتماع  طوری که

بدیهی است که بسته به  . مسئولانه داشت د و عملانتظار تعهّ

ت هرکدام از ...( اهمیّو  شرایط جامعه )کشور، شرکت، سازمان

، مشارکت و اعتقاد افزایش یا کاهش می  دتعهّ ، وابستگی عناصر

، هیرشی تشخیص داد که این نظریه به تنهایی  با گذشت زمان .یابد

ی یا تمایل به اجتماع ت نادیده گرفتن وظایفقادر به توجیه علّ

» ، به همراه گاتفردسون  6331در سال و . ا ف نیستارتکاب تخلّ

جرایم  نظریه عامّنکته مهم در  . را معرفی نمود« جرایم نظریه عامّ

ت و آن هم خود معلول تنها یک علّ، این است که اقدام غیرقانونی 

هیرشی و گاتفردسون خودکنترلی را گرایشی  .کنترلی ضعیف است

شرایطی که شخص درآن  ودداری از خلاف و جنایت، فارغ ازبرای خ

افراد دارای خودکنترلی  ، به طوری که دارد تعریف می کنند قرار

 ضعیف به رفتارهای تکانشی، مخاطره آمیز، کوته نگرانه، غیرکلامی و 

 نظریه عام جرایم ، قان بعدیاز نظر محقّ. بی عاطفگی تمایل دارند 

اجتماعی یا تمایل به ارتکاب  علل نادیده گرفتن وظایف ، خوبیه ب

بنابراین خودکنترلی ، نظریه ای  8.ف و خشونت را بیان می کندتخلّ

عمومی است که می تواند بسیاری از رفتارها و عملکردهای فرد را 

-19، 6939در همه زمان ها تبیین کند )علیوردی نیا ویونسی ، 
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 خودکنترلی تعریف اصطلاحی.1-2-2
بنا بر تعریف ربکا و مارک ، خودکنترلی عبارت از توانایی فرد در 

شناخت و به کار بستن استعدادها برای کنترل احساسات ، هیجان 

 & Rebekahها ، رفتار و نیاز ها در ارتباط با خود و جامعه است)

Mark ,2014,48-53 پژوهشگران مذکور، خودکنترلی کلی فرد .)

گزاره خودکنترلی درون فردی ، میان فردی و را حاصل سه 

خودسنجی می دانند . از نظر رچلین ، خودکنترلی عبارت است از 

تعارض درون فردی بین منطق و هوس ،  شناخت و انگیزه و برنامه 

ریز درونی و عمل کننده درونی ، که غلبه قسمت اول هرکدام از این 

 بالای افراد است.)زوج ها بر قسمت دوم نشان دهنده خودکنترلی 

Rachline,1995,59-109ه ( خودکنترلی در تعریفی دیگر ، ب

 معنـای توانایـی پیـروی از درخواسـت معقـول، تعدیـل رفتـار

ها در  مطابـق بـا موقعیـت، بـه تأخیـر انداختـن ارضـای خواسـته

بــدون مداخلــه و هدایــت ی ، چارچـوب قابـل قبـول اجتماع

( به طور 59، 6989،جان بزرگی .)  رد دیگــر اســتمســتقیم فــ

کلی خودکنترلی یعنی فرد کنترل رفتارها ، احساسات و غرائز خود 

را با وجود برانگیختگی برای عمل ، داشته باشد ، به عبارت دیگر ، 

خود کنترلی توانایی کنترل امیال ، رفتارها و عواطف شخص در 

بهترین عملکرد در جامعه اتفاق  مواجهه با تقاضاهای بیرونی است تا

افتد . خود کنترلی اساس رفتاری در دستیابی به اهداف و اجتناب از 

 ,Delisi & Hofmann, 2014 تکانه های منفی می باشد .)

، خودکنترلی قاضی عبارت است از  در این مقاله (795-805

فرایندی درونی در شخص قاضی که منجر به کنش و واکنش 

تعهّدانه ، مسئولانه و دلسوزانه ی او در ایفای نقش هوشیارانه ، م

نظام  قضائی و دستگاه ئی برای صیانت از خود ، خانواده ،قضا

آسیب ها ، حذف یا کاهش قابل قبول و  جمهوری اسلامی ایران

خطرات و تهدید های ناشی از عوامل و محرّک های بیرونی نظیر 

وسوسه های ناپذیری از  رشوه ، نفوذ و تأثیرپیشنهادات غیراخلاقی ، 

 درونی او می شود.

 2و اثر بخشی 1یمدکارآ. 1-2-3
محسوب  قضائیدر مدیریت  ها شاخص مهمترینی و اثربخشی کارای

های متفاوت هستند اما  د. این دو عامل در اصل از جنسنشو می

اگر یک فعالیت را . شوند  بسیاری اوقات در کنار هم استفاده می

 کمتری نسبت به دیروز انجام داده باشید به این معنیبا منابع  امروز
 .یی شما در آن فعالیت به خصوص بالا رفته استآاست که کار

                                                             
1
 Efficiency 

2
 Effectiveness 

تعریف  نتری سادهو  ده استشیی بیان آدی از کارعدّتهای م تعریف

کاهش اتلاف منابع در راستای انجام یک  کارایی عبارت است از

مقدار منابعی که برای تولید یک واحد . هم چنین کارآیی به  فعالیت

توان آن را بر حسب نسبت مصرف  ده است و میشمحصول مصرف 

یی نسبت بازده به منابع آبه محصول محاسبه کرد. منظور از کار

م سازمان است که به صورت تمحصول سیس تاده(س)مصروفه، بازده 

. منابع مصروفه عبارت است از نیروی شود دمات عرضه میخیا  لاکا

به صورت ، انسانی، سرمایه و منابع مادی دیگر که برای تولید بازده 

یی آکار(19، 6989،  رضائیان) می شود تهکار گرف دمات بهخیا  لاکا

اند که به  معرفی کرده 9وری بخشی از بهره ، را در علم مدیریت

ر از حداقل تة بیشاندتآوردن محصول و س دست معنای توانایی به

سـنجش مقـدارکـارآیی، از طریـق مقایسـه مقـدار  داده است .

دست آمده صورت می به عملا ً یا مقدارکیفیتی که استاندارد با هدف

یی به معنای درست آدر کل ، کار ( 11، 6993)آقابخشـی،  گیرد.

هیزات برای به ججویی در منابع و ت کار از طریق صرفهم دادن اجان

اگرچه  (66، 6989کش، تزحم)ها است  آوردن حداکثر دادهدست 

اند،  تهاگونی را در نظر گرفهای گون جنبه       ها  تعریف ن همة ای

از انرژی و زمان، و   ترادة کمتفدارند و آن اس اشتراکدر یک چیز 

 است.  ترت سود و بازدهی بیشدریاف تظاران

ها  انجام پروژه به عنوان یک عامل مهم در فرایندنیز اثربخشی 

ها با  محسوب می شود که میزان آن با توجه به همسو بودن فعالیت

گیری است. پس در یک تعریف  های تعیین شده قابل اندازه هدف

توان گفت منظور از افزایش اثربخشی این است که  ساده می

ایم  هایی که تعریف کرده های ما نسبت به گذشته با هدف فعالیت

-Robbins Stephen,1999,54) رابینز .ستبیشتر همسو شده ا

ی سازمان را میزان کسب اهداف کوتاه مدت و بلندمدت اثربخش (65

دگان و مرحلة زندگی کنن ها، ارزیابی عفظارات و ذینتا توجه به انب

ی ت اثربخشفتوان گ ور کلی، میسازمانی تعریف می کند . به ط

یش اهداف از پعبارت است از درجه و یا سطحی که سازمان به 

کارآمدی به طور کلی  (69، 6939.)آقائی،دست یابد دهن شتعیی

در دو بعد معنوی و مادی نمود دارد. در بعد معنوی، نیز قضایی 

حس فراگیر عدالت و باور همگانی بر این پایه که دستگاه قضایی 

همگان را در برابر رفتار و تصمیمشان پاسخگو می کند. برای این 

بعد، بایسته است که قوه قضاییه، مستقل، بی طرف و رفتارش بر 

ی، کارآمدی قضایی برگرفته از پایه حاکمیت قانون باشد. در بعد ماد

است که در یک سلسله مراتب اداری قرار  قضاتکارکرد عموم 
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ندارند و چالش ها و اختلاف ها را بر پایه سواد، تخصص و مهارت 

زیاد به همراه تشخیص و اجرای صلاحدیدی قانون برطرف می 

کارآمدی و منظور از ( 39، 6939) عالی پور و همکاران،.سازند

م ضرورت ها و در انجاقضات است که مقاله آن  این در اثربخشی

فرایند اعمال این به همسو بودن معیارهای اخلاقی منصب قضاء 

 .دنباشو سیاست های قوه قضائیه متعهد اهداف معیارها با 

 معیارهای اخلاقی منصب قضاء .1-2-4
قاضی برای احقاق حق باید ارزش های اخلاقی و انسانی را در وجود 

صورت نمی تواند در مسیر عدالت  ، در غیر ایننماید لی متجّخود 

ای است که تکرار در آن راه  گونه ی بهئماهیت کار قضا.  برداردقدم 

صورت پذیرد که  ای تلاشی مستقل باید ندارد و برای هر پرونده

از بدو ارجاع  نیازمند نقش جدیدی از قاضی است . مقام قضائی

می و فشارهای گوناگونی مواجه   مال نفوذعبا تلاش برای اِ، پرونده 

به همراه رعایت موازین و  که رویارویی و مدیریت این فشارها شود

او برای ست . ای مستقل ا ، خود پروژهمعیارهای اخلاقی قضائی 

ت، دلسوزی و نگرانی ی، احساس مسئولیّئخاذ هر تصمیم قضااتّ

مال  ،های پرونده و جان  اخلاقی نسبت به سرنوشت هر یک از طرف

  می ها دارد که روح و فکر او را مشغول و آزرده سلامت و آبروی آن ،

،  کند هایی که رسیدگی می کم به تعداد پرونده ، دستقاضیسازد . 

هرآگین، که با انواع تیرهای برّنده و ز می شودبا ناراضیانی مواجه 

 های تاو در انجام مأموریّند. ا ت او و نزدیکانش را نشانه رفتهشخصیّ

موازین و معیارهای اخلاقیِ لازمه منصب قضاء را به خود باید قضائی 

نحو احسن و در بالاترین کیفیت خود به اجرا در آورد و نسبت به 

اسلام ، اگر انسان به مبین در دین  دغدغه مند باشد .کاربست آنها 

جهت غرض و هدفی خاص ، یکی از فضائل اخلاقی را انجام دهد ، 

آن رفتار ، عملی پسندیده ، ظاهر ممکن است علی رغم این که به 

نشود . فته نیکو و اخلاقی باشد ولی در واقع به آن عمل اخلاقی گ

چراکه ملاک فعل اخلاقی ، دستورات شرعی می باشند به نحوی که 

به طور مثال  .چه از انسان سر می زند بر پایه عقل و دین باشد هرآن

که به دلیل مشکلات مالی زندانی شده است را متهمی ، اگر قاضی 

با هدف این که نزد همکاران قضائی و نهاد های ارزیاب و نظارتی قوّه 

کمک مالی ار عمومی ، مشهور به بخشندگی شود،قضائیه و یا نزد افک

آزادی او تلاش نماید یا این که مراجعین به نماید و در جهت 

واسطه جایگاه  دادگستری را به دلیل نیازی که به آنها دارد یا به

گرچه هردو رفتار ،  اجتماعی بالای آنان ، تکریم و احترام نماید ،

هیچ نه تنها عملی پسندیده و نیکو هستند ، ولی از نظر دین اسلام 

جزء رذائل اخلاقی  ، بلکهیند کدام فضیلت اخلاقی به شمار نمی آ

هم چون ریا ، خودنمایی وخفیف نمودن عزّت نفس به شمار می 

، قاضی در نظام دادرسی جمهوری  درنتیجه می توان گفت.  روند

اسلامی ایران که نظامی برخواسته از شریعت اسلامی است  تنها 

زمانی می تواند به وظیفه حسّاس و خطیر قضائی خود جامه عمل 

ند که تمام رفتارهای او برخاسته از دستورات شرعی باشد . بپوشا

بنابراین اگر قضات دادگستری ضرورت های کاربردی اخلاقی در 

منصب قضاء را رعایت نکنند ، خیلی زود هم نزد مراجعین به 

دادگستری و هم نزد همکارن اداری و قضائی و همچنین ضابطان 

گذارند و نظام قضائی را قضائی ، چهره واقعی خود را به نمایش می 

های متعدّدی می نمایند که ممکن است  دچار مشکل و آسیب

قاضی و هم دستگاه قضائی ایجاد تبعات سنگینی ، هم برای شخص 

مجموعه  نصب قضاممنظور از معیارهای اخلاقی  دراین مقاله. نماید

در دستگاه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده 

را  بین فردی و فرافردی قضاتتا مطلوب ترین روابط قضائی است 

مهم ترین معیارهای . اینک فراهم آورد نقش قضائیدر اجرای 

 کشور و دیدگاه قضات وحقوق داناناز منظر منصب قضاء اخلاقی 

 .که هر قاضی ضرورتاً باید واجد آنها باشد را بررسی می کنیم 

  عدالت. 1-2-4-1
قاضی از دیدگاه اسلام است. در قانون عدالت از جمله شرایط مهم 

ه ، یکی از وظایف رئیس قو658ّاساسی ایران نیز در ضمن اصل 

قضائیه، استخدام قضات عادل و شایسته مقرر شده است. همچنین 

صفات و شرایط قاضی طبق قانون اساسی  619مطابق با اصل 

گذار در  قانونکه شود وسیله قانون معین می  موازین فقهی به

، عدالت را 6932نامه جذب داوطلبان تصدّی امر قضا مصوّب  نآیی

یکی از شرایط تصدّی امر قضا تعیین کرده است. مفهوم عدالت 

برگرفته از فقه امامیه است و مراد از عدالت نیز در نظام قضایی ایران 

شرط عدالت قاضی، مورد و  همان عدالت مطرح شده در فقه است

بحث از شخصیت قاضی مسأله عدالت  در .ی فقها است اتفّاق کلیه

ای  نقش محوری دارد. عدالت قاضی، به عنوان مبنای اخلاق حرفه

گردد، از دو منظر قابل بحث  قضاء که زمینه ساز عدالت قضایی می

یکی شرط عدالت در قاضی، و دوم عدالت قاضی در انجام  .است

تواند مجری عدالت در قضاوت  . بدون شک قاضی عادل می قضاوت

باشد و در حقیقت تحقق عدالت در قاضی زمینه ساز تحقق عدالت 

 (52-23، 6939)ایزدی فرد و همکاران،. شود در قضاء می
استقلال و بی طرفی از پیش شرط ها و ملزومات عدالت قاضی به 

شمار می روند . استقلال به این معناست که قاضی محق است و به 

بدون ترس از انتقاد یا  دیگر سخن موظف است که بر اساس قانون و
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انتقام گیری دیگران حکم قضائی صادر کند ، حتی اگر پرونده مورد 

نظر حساس و پیچیده باشد. یک قاضی در هنگام رسیدگی به یک 

پرونده نباید هرگز از فشار عناصر بیرونی تأثیر بپذیرد . بی طرفی نیز 

تعیین  به این معناست که تصمیمات قضائی باید برپایه معیار عینی

شود و جانب داری ،تعصب یا انتفاع رساندن به فرد خاصی بدون 

ارائه دلایل قانع کننده،اساس تصمیم گیری قاضی نباشد. )ناصری 

در عدالت له ضروری دیگر أمس(691، 6933دولت آبادی و صبوری،

نظارت بر حسن اجرای قوانین است. این نظارت تنها نظارت قضائی، 

نیست بلکه نظارت بر حسن اجرای همه  بر اجرای قوانین محاکم

پیشگیری از بُعد دیگر عدالت ، کشور است. در قوانین و مقررات 

دیب، حمایت و أسه معنای تبه وقوع جرم است. تعزیر در اسلام 

ما از این سه بعد تنها که متأسفانه  پشتیبانی و نصرت و یاری است

حمایت و نصرت  یم و در این حوزه به بعده ادیب توجه کردأبه بعد ت

ی ئبرای اینکه عدالت قضاننموده ایم .  آنچنانی و پشتیبانی توجه

های زائد،  محقق شود نیاز به شاخص داریم. حذف بروکراسی

جرائم، سلامت کاهش ، میزان های قضائی بخشی به رسیدگی سرعت

و کارآمدی کارگزاران قضایی، میزان ناامنی مفسدان و ریسک فساد، 

از مسئولین و مدیران قضائی گویی  فافیت و پاسخپذیری و ش نظارت

به شمار می ی ئکلان عدالت قضا و مؤلفه های ها شاخصه

بنابراین می توانیم بگوئیم عدالت  (291-291، 6111.)کعبی،درون

قاضی در یک نگاه ، معیار کلی همه ارزش های اخلاقی قاضی است 

نامناسب با آن ، و رفتارهای متناسب با عدالت ، اخلاقی و رفتارهای 

دالت مبنای کلی و اصلی غیراخلاقی شمرده می شوند . درنتیجه ع

 قاضی محسوب می شود .  خودکنترلی

 تواضع و فروتنی. 1-2-4-2
اخلاقی و فضائل های دینی از صفات نیک  از رفتارهایی که در آموزه

 شمرده شده است تواضع و فروتنی است که برای آن آثار و برکات

واضع آن (منظور از ت93-99، 6991)یوسفیان،.شده است یاد فراوانی

ترند،  است که انسان، خود را از کسانى که در جاه و مقام از او پایین

، تنها در یدر فرهنگ اسلام فروتنى ( 911، 6999)نراقی، .برتر نداند

برابر بزرگان دین، فرزانگان دانش، مؤمنان و پدر و مادر، شایسته و 

گونه موارد تواضع با ذلّت همراه نیست،  پسندیده است؛ زیرا در این

امّا تواضع در مقابل مستکبران، فرومایگان و یا توانگران به خاطر 

زمانى که  ، در نتیجه قدرت آنان زشت و نکوهیده است ثروت و

به خود  غیر الهى داشته باشد، شکل ذلّت یع، انگیزه و جهتتواض

گردد.  هاى والاى انسانى می مقدار شدن ارزش گیرد و سبب بی می

هر کس نزد توانگرى رود و به خاطر ثروتش »د: دنامام علی)ع( فرمو

) مجلسی، «.برایش فروتنى کند، دو سوّم دینش از میان رفته است

قاصعه می  خطبه درایشان هم چنین (19ق، 6119

 ناشی خاطرتکبر رابه خود عبادت سال هزار شش شیطان»فرمایند:

چون  محیطی در متکبر قاضی.« ادبرباد د آدم به نکردن سجده از

می  مراجعین به ویژه متهمین راخرد ، کرامت و منزلت دادگستری

 احساس ، ازکارمندان و همکاران سلب می کند را کند، خلاقیت

 وی بی راهه می کشاند ، اشتباهات به را دلی هم و مسئولیت

. او  نماید می تضعیف را امر، کارآمدی واثربخشی همین و فراوان

 می بردگانی بدون ارزش  مثابه به را دیگران و ناپذیر بوده انتقاد

می گردد.  ملحوظ وی های ترین گزینه مهم از زور، و جبر و داند

نوان مقابل تکبّر به عبنابراین تواضع و فروتنی به عنوان نقطه 

ی قاضی مطرح می شود که در شاخصه و مبنا برای خودکنترل

صورت عدم آگاهی و شناخت نسبت به این مهم ، صدمات و لطمات 

 جبران ناپذیری بر پیکره عدالت قضائی وارد می شود .
ی. 1-2-4-3  صبر و بردبار

 وجود ها انسان همه در که است خشم و عصبانیت ، ازخصوصیاتی

 ، مقابل اضطراب، رفتار طرف چون دلایل مختلفی به که دارد

ودیگر  یا سهل انگاری امر تحت عوامل اطاعت عدم ، شدن تحقیر

 کرده یاد خشم از متعددی آیات در کریم عوامل بروز می یابد. قرآن

 آل سوره از 691آیه در که چنان هم ، شمرده ناپسند آن را  و

 خود خشم که آنان یعنی« الغیظ والکاظمین  » فرماید: می عمران

 محیطی مدیریت (در699-665، 6111برند. )تحریری،  فرو  می را 

 مواردی در شاید ، گردد می محسوب آفت یک خشم ، چون دادگاه

 همراه به معکوسی نتایج درنهایت ولی باشد جوابگو مدت کوتاه

 کاهش ، کنترلش کند می قضاوت ، زود خشمگین قاضی . دارد

 وی کارمندان از ، کند پیدا می  تنزل پرسنل با ارتباطش ، یابد می

 داده کاهش را وری ، بهره خشم این نهایت در و جویند می دوری

 دهد می قاضی افزایش  اطرافیان در را انتقام حقارت و احساس و

بنابراین در مدیریت قضائی تنها برخورداری از دانش این حرفه .

عنوان اخلاق حرفه ای قضائی باید  کافی نبوده و موارد دیگری تحت

 (51، 6939،)یوسفی وهمکاران،مدنظر قضات محترم قرار گیرد.

بنابراین توجه به آثار مخرب خشم و پرخاشگری، التزام قاضی را به 

ی در این حوزه به عنوان مبنای اخلاقی خودکنترل صبر و بردباری

دامن گیر بالا می برد چرا که پیامد های سوء آن قبل از هرکسی 

خود قاضی خواهد شد . در واقع قاضی صابر ، همه سختی ها و 

مشقت ها و ناملایمات را معنادار دانسته و خدارا ناظر برگرفتاری ها 

می داند ، ازاین رونسبت به آنها ابراز خشم نمی کند و به جهت 
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مصالحی که در باب صبر و بردباری وارد شده ، در زندگی قضائی 

 (83-88، 6936ی،)عابدصبور است.

 شجاعت . 1-2-4-4
عبارت است از نترسیدن از آنچه نباید  در بیان علمای دین شجاعت

ترسید، و دوری کردن از آنچه باید از آن دوری نمود. به عبارت 

بر کارهاى   دیگر، شجاعت اطاعت قوه غضب از عقل در اقدام

است، که در آنچه رأى عقل مقتضى آن است، اضطراب  رناکخط

ترین  نشان ندهد و این صفت، از بالاترین صفات کمال و با فضیلت

شجاعت قضائی با استقلال  (211، 6981)نراقی،است  ملکات نفسانی

قاضی پیوند می خورد وتلویحاً به این مسأله اشاره دارد که یک 

ی قرارنگیرد . لزوم وجود قاضی تحت تأثیر فشارها و عوامل بیرون

فضیلت اخلاقی شجاعت به ویژه  در پرونده هایی احساس می شود 

که افکار عمومی نسبت به آنها حساس اند و یا منافع افراد ذی نفوذ 

از سوی ( Domselaar 32 ,2013,)در آنها دخیل و مؤثر است.

دیگر ،روحیه شجاعت ،قضات را قادر می سازد تا با مشکلات ترس 

فشارهایی که به شیوه های متفاوت برآنها اعمال می شود و از  ها و

و برآنها  تحقق مطلوب نتیجه پرونده ممانعت می کند روبروشوند

. دیدگاه های علمی نشان داده است که شجاعت قضائی ، فائق آیند

قضات را قادر می سازد که به درستی از عهده وظایف محوله و نقش 

،  693 1)ناصری دولت آبادی،یند.ها و شئون مختلف قضائی برآ

ی قاضی ، دیگر از مهم ترین معیارهای اخلاقبنابراین یکی (619

شجاع به کسی و قاضی  داشتن صفت اخلاقی شجاعت است

برخاسته از خرد و  ، و کردار ویافعال ، رفتار گویند که همه  می

  زند و همه توانایی گدار به آب نمی هرگز بیباشد. کسی که دانایی 

به  می گیرد ،خود را به صورت کامل و حساب شده در اختیار 

ها را  فرصت در جایی دیگر کند و  وقتش صبر و بردباری پیشه می

با محاسبه عقلانی و پس از تأمل در مرتبه والای  کند و صید می

اعتماد به نفسانی خود بدون ذره ای احساس ضعف و ترس و با 

و در این راه  زند های خطیر می دست به اقدام قدرت لایزال الهی

 باکی از تهدیدها و ترعیب های افراد و گروه های ذی نفوذ ندارد .

 

 

 مصلح بودن. 1-2-4-5
صلح و سازش ، گرچه بیشتر ناظر به رفع اختلاف و اصلاح بین مردم 

شوراهای حل و از بین بردن کینه ها در محاکم دادگستری و 

، اما با توجه به تقابل مفهومی اصلاح با افساد می توان است  اختلاف

، هر اصلاح اجتماعی و مقابله با آسیب های تهدید کننده جامعه را 

از مصادیق اصلاح ذات البین بر شمرد؛ چرا که هر آفتی که جامعه را 

نشانه گرفته باشد در واقع با روح زندگی جمعی و مصالح آن در 

از این نگاه نتیجه می شود ،  (215، 6111)تحریری،  ضاد استت

صلح وسازشی که قضات به آن روی می آورند تنها نباید مختص 

علاج بعد از واقعه و در محاکم دادگستری و مراجع حل اختلاف 

باشد ، بلکه پیشگیری از عوامل مخاطره آمیز برای اجتماع وعموم 

رفتار مصلحانه قاضی  ی ازمردم ، بخش مهم و اغماض ناشدن

است . به طور مثال تلاش قاضی در کسوت دادستانی  خودکنترل

برای رفع مفاسد اجتماعی و سامان دادن به حقوق عامه و مبارزه با 

تبعیضات ناروا و ترک فعل مدیران و مسئولین دولتی همگی می 

توانند از مصادیق اصلاح بین مردم باشند که مهم ترین اثر این نوع 

ائی و کاهش ورودی پرونده به ح ، حفظ امنیت پایداردرحوزه قضاصلا

 دادگستری ها است .

 امین بودن.1-2-4-6
امانت داری نوعی وفای به عهد است که سبب می شود شخص 

امانت دار احساس مسئولیت نماید . البته امانت ، مفهوم گسترده ای 

افراد هم  دارد و تنها به اموال محدود نیست . اسرار مردم و آبروی

امانت محسوب می شوند ، حتی مسئولیت اجتماعی که هر یک از ما 

در جامعه از آن برخورداریم ، امانتی عمومی است که عدم انجام 

صحیح مسئولیت در آن پست و مقام برابر است با خیانتی اجتماعی 

بزرگترین  (علیه السلام)که به فرموده امیرالمومنین علی  و عمومی

ادای امانت مستلزم عدم خیانت و معلول  (261همان،)خیانت هاست.

مبارزه با منفعت طلبی و تنبلی و سستی و آسوده طلبی است. 

عمل این حرفه قضات باید با پاکدامنی و امانت داری در رابطه با 

 و قوّه قضائیه تا بدین وسیله اعتماد عمومی را به دادگستری کنند

سیار بزرگ  وسنگین قاضی که این مسئولیت ب 6د.افزایش دهن

اجتماعی را در اختیار دارد هر گاه در فکر و رفتار خود به دنبال خیر 

خواهی و تأمین منافع مردم باشد ، روحیه امانت داری و وفای به 

دیگر از عهد در او تقویت خواهد شد . بنابراین امانت داری یکی 

ی شود که می توان ضرورت قاضی تلقی م معیارهای اخلاقی

 ی را نسبت به آن توجیه نمود .خودکنترل

 پرهیز از خودشیفتگی.1-2-4-7
شخصیت خودشیفته را می توان روی پیوستاری مجسم کرد که از 

 سالم تا بیمار متغیر است ،در انتهای سالم آن سبک شخصیت
خودشیفته و در انتهای بیمار آن ،اختلال شخصیت خودشیفته قرار 

                                                             
1
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خودشیفته از خودراضی و لاف زن دارد .از لحاظ رفتاری افراد 

می  مطمئن و خودمحور به نظرشناخته می شوند .آنها به خود ، 

آیند و طالب تحسین و تمجیدند و به شیوه ای خودنمایانه و 

تظاهرآمیز عمل می کنند . از لحاظ ارتباطات میان فردی ، آنها بهره 

کش بوده و از دیگران استفاده می کنند تا خواسته و تمایلات خودرا 

برآورده کنند. سبک تفکری آنها به وسیله شاخ و برگ دادن و مبالغه 

 قاضی(219-221، 6936)کریمی، .ت نمایان می شودکردن موضوعا

 مناسب،  است فرصتی همین دارد و دوست را ستایش خودشیفته

و خدشه  وی وچاپلوس در اطراف  متملق افراد گردآمدن برای

 قاضی، وقتی عدم احقاق حق ! دارشدن  امر دادرسی عادلانه و

و   امتیاز  و أخذ توجه جلب برای افراد  ، باشد طلب جاه فردی

.در  نمایند می خود سرلوحه را تملق گرفتن  رأی به  نفع  خود ، 

، از خودشیفتگی پرهیز می کند و هدف آن مقابل، قاضی خودکنترل

 ممکن است. ستگاه قضائی در بهترین حالتتنها خدمت در د

 . اخلاق حرفه ای1-2-5
است که به مباحث  6اخلاق حرفه ای شاخه ای از اخلاق کاربردی

 ,Gharamalekiد)حرفه اخلاقی در حرفه می پرداز

از منظری دیگر مجموعه قوانین اخلاقی که از  (2012.175

 Arasth) ماهیت حرفه یاشغل به دست آمده،است.)

HA,Jahed HA,2011,31-40 همچنین مجموعه ای از آئین

یف و نامه ها و مقرراتی که عمل اخلاقی را برای آن حرفه خاص تعر

چارچوبی برای عمل و قضاوت اخلاقی یا غیراخلاقی هرحرفه 

 ( Zohor H,Khalaj M,2010,83-97محسوب می شود.) 

 قاضی . اهمی ت خودکنترلی2
در اهمیّت خود کنترلی قاضی به دلیل جایگاه ویژه و مهمّی که او 

در جامعه دارد جای هیچ گونه تردیدی باقی نمی ماند و به نوعی 

ضرورت خودکنترلی قاضی با تأثیرگذاری این منصب در جامعه و 

همین طور اثرگذاری بر وجِهه نظام انقلاب اسلامی ایران دوچندان 

ن و کم ترین خطا ، اشتباه ، سهل می شود ، چرا که کوچکتری

انگاری و اهمال کاری از یک قاضی ممکن است چهره نظام انقلاب 

اسلامی ایران را نامناسب جلوه دهد و منجر به تغییر نگرش افراد و 

آحاد جامعه به آن گردد . از همین رو امام خمینی )ره( در یکی از 

اوت یک مسأله قض»سخنرانی های خود چنین بیان می کنند : 

 قاضی هستید بسیار برایتان مسأله بسیار خطیری است و شماها که
خطرناک است اگر چنان چه خدای نخواسته به طور دقیق و 
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شایسته عمل نشود علاوه بر مسئولیت شرعیهّ نسبت به اصل قضیه 

یک مسئولیت بزرگتری هم هست و آن اینکه شما قاضی در 

ری اسلامی در جمهوری اسلامی هستید و ممکن است جمهو

قضات جمهوری  (285 ،6992امام خمینی )ره( ،«)بیفتدخطر

اسلامی ایران با توجهّ به حسّاسیت خاصّ مأموریتی این منصب که 

مبارزه با در یک کلام ، همان تحقّق وگسترش عدالت اجتماعی و 

و  و سایر مناصب حکومتی  بیش از دیگر افراد  ظلم و فساد است،

  کنترل و حفظ خود در تمامی ساحت ها به ویژهمدیریتی ، نیازمند 

از طرفی نظارت و کنترل تک تک قضات  می باشند.  اخلاقی ابعاد

در جهت اطمینان از رعایت موازین و معیارهای اخلاقی این منصب 

و پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفّاتی که دور از شأن قضائی بوده ، 

نیازمند نهادینه نمودن فرهنگ امری غیرقابل اجرا و پرهزینه بوده و 

 و تفکرّ خودکنترلی در قضات هستیم . 

 اصول خود کنترلی قاضی . 3
در معنای علمی خود ، مجموعه تعمیم هایی است ، مبتنی بر 2اصل

مشاهدات ، که در محدوده خطاهای حسی ، قطعی تلقّی شده و 

دانشمندان بیشتر اینها را معادل واقعیّت و حقیقت در نظر می 

اصول اساسی هرمفهومی تحت تأثیر  (91 ،6991)باقری ،.گیرند

نگرش  نظام سیاسی حاکم ، فرهنگ سازمانی ، ساختار سازمانی و 

ارزش های رایج در محیط و مختصاتی که سازمان با آن روبه روست 

فرایند ،  در صورت نادیده گرفتن هر یک از اصول وابسته می باشد .

در  . غیرممکن خواهد بود بهم و حتّیخودکنترلی قاضی ،  ناقص ، م

کنترلی قاضی ، مجموعه پایه های این مقاله منظور از اصول خود

نظری و اعتقادی است که فرایند خودکنترلی قاضی ، مبتنی بر آن  

شکل می گیرد و شرح و بسط می یابد و این امکان را به ما می دهد 

معیارهای اخلاقی تا نقش خودکنترلی را در اثربخشی و کارآیی 

 منصب قضاء بهتر تبیین نمائیم .

 3اصل اعتدال گرایی. 3-1

 معنـا بدیـن اسـت؛ در برگیرنده جامعیّـت ،گرایی  اعتـدال اصل

 نظــر قــرار می مــدّاسـلامی  اخلاق و تربیـت در آنچـه کـه

گیــرد، شــامل تمــام نیازهــا و خواســته هــای وجــودی 

ت مسـتلزم رعایـت اعتـدال در میـان جامعیـّ ایــن انســان اســت.

بـا  ه ینیازهـای مزبـور و پرهیـز از افـراط و تفریـط در مواج

 گویی بـه یک نیـاز، انسـان رعایـت اعتـدال بـرای پاسـخ . آنهاسـت
. )اخوان ددار پرداختـن بـه آن باز مـی روی در را از افـراط و زیـاده
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قاضی اصـل ، این بـر اسـاس درنتیجه (695، 6933مقدم و قطبی ،

در همه امور و حوزه های گوناگون از افـراط و تفریـط  خودکنترل

 و معیار های اخلاقی منصب قضاء ، پرهیـز و بـا پیـروی از موازیـن

 . ورزد را طی کـرده و بـر آن تداوم مـی اعتدالجانـب 

 اصل آرمان گرایی. 3-2
پذیــرد و  ص انجــام میبــر اســاس آرمانــی مشــخّ خودکنترلی

خـاذ مربـوط بـه انتخـاب هـدف و اتّ در چارچــوب آن، اقدامــات

 پذیـرد. بـر اسـاس اصـل صـورت می اخلاقی مناسبرویـه هـای 

آفرینش بشـر را  هـدف غایـیِ،  کنترلفـرد خود، گرایـی  آرمان

و خـود را از موانعـی کـه  ـتهرسـیدن بـه قـرب الهی در نظر داش

)مطهری  .دارد نگـه مـی، دور  باز می داردف اصلـی اهـداوی را از 

ای از  هذرّقاضی خود کنترل مطابق با این اصل ، ( 85 ،6992،

ه قضائیه بر که قوّاسلامی  -ایرانی  و ناب مکتب های اصیل آرمان

 ، از سوی دیگرآید و  کوتاه نمیت یافته است ، اساس آن شکل و هویّ

ه و شناخت دقیق با توجّ به ویژهها  تها را در حوزه واقعیّ این آرمان

.  کند عقلانی پیگیری میاخلاقی و ای  های عینی، به شیوه تواقعیّ

و  انهبین واقع غیر یگرای آرمانحائز اهمیّت است که درک این نکته 

قاضی آسیبی جدّی در فرایند خودکنترلی  ، گرایی غیرآرمانی واقع

 .  که باید از آن مراقبت نمود ایجاد می کند

 اصل داشتن ضابطه و استاندارد . 3-3
خودکنترلی بر اساس ضابطه و قوانین مشخصّی صورت می پذیرد . 

خداوند کریم در همه زمینه ها ، قوانین و مقرّراتی وضع نموده و 

می براساس آن ، رفتار و عملکرد افراد را ارزیابی و پاداش و کیفر 

دهد . در قوّه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که منبعث از آموزه 

های اسلامی می باشد ، خودکنترلی بر اساس ضوابط و 

اسلامی انجام می پذیرد تا  -ایرانی استانداردهای  مطرح در گفتمان 

منیّت و رفتار شخصی و ابِداعانه قضات یا مسئولان و مدیران قضائی، 

و شایستگی های قضائی قرار حرفه ای خلاق ملاک و معیارِ درستِ ا

 نگیرد .

 

ی. 3-4  اصل بصیرت محور
است  صحیح و هوشمندانه ای عقلانی بینش ، یکدر واقع6 بصیرت

قاضی با استفاده از آن از ظواهر موضوعات مختلف گذر می کند که 

موضوعات و مقوله های مختلف ، حقایق اشیاء و لایه های عمیق و 

مقام قضائی  . بنابراین با توجّه به اصل بصیرت محوری ،می بیندرا 
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ه قضائی وآشوب ها به ویژه در عصرحاضر که دستگا ها غبار فتنه در

 و بدخواهان مورد هجمه ی سنگین عملیات روانی از ناحیه دشمنان 

نمی          احساس پوچی ، می شودواقع پخش شایعات  ز طریقا

کند و هیچ گاه سردرگم حواشی ، جو سازی ها و دروغ پردازی 

بر خودکنترلی و رعایت موازین اخلاق  نمی شود و با اتکارسانه ها 

  می پردازد. یفای مسئولیّت و نقش قضائیقضائی به احرفه ای 
 یمحور  ندیفرااصل . 3-5

به  و آثار آنپذیرد   تدریجی شکل می2خودکنترلی طی یک فرایند 

و زندگی شخصی و اجتماعی قضات  طور تدریجی در عملکرد قضائی

علی رغم گزینش افراد باتقوا و پاکدامن ؛ درنتیجه نمایان می گردد 

در مناصب قضائی و هم چنین توقّع بسیار زیاد از قاضی در تراز گام 

دوم انقلاب اسلامی ، نمی توان از او  انتظار داشت که فرایند 

دفعی و آنی در خود به  صورت  بهخودکنترلی را در حدّ بسیار اعلی ، 

نکته ای که در اینجا بیان آن ضرورت دارد ، لزوم فعلیّت برساند . 

حمایت همه جانبه از قضات ، توسط مدیران و مسئولین دولتی ، 

قضائی است  به ویژه مدیران عالی دستگاهنمایندگان مجلس و 

چراکه قاضی به دلیل فشار های روانی ناشی از رسیدگی به پرونده 

کثرت در نتیجه  یبی دقتّناشی از استرس و های قضائی متعدّد 

 ف انتظامیمنتهی به تخلّورودی پرونده به شعبه تحت نظر که شاید 

مسئولان ایت های مختلفی از طرف باید همواره مورد حم ، اوگردد

قوه ای نظری مرکز حفاظت اطلاعات و دادسرای  درون ذی ربط

قرار گیرد تا این مقوله به درستی در  و برون قوه ای انتظامی قضات

 نهادینه و عملیاتی شود .درون او 

ی بودن. 3-6   اصل ارادي و اختیار
خودکنترلی نوعی انتخاب و تصمیم ارادی شخص قاضی است ، 

رو با اجبار و تحمیل ، سازگاری ندارد ، بلکه باید با بستر سازی  ازاین

و ایجاد عوامل زمینه ساز  کشش و جاذبه ای در قاضی به سوی 

خویش و اختیار  ارادهنهادینه سازی خودکنترلی ایجاد نمود تا او با 

های آن ترغیب گردد. بنابراین مطابق با این خود به انجام فرایند 

به طور بنیادین در بهبود عملکرد او و اثر بخشی و  خودکنترلی ،اصل

کارآیی معیارهای اخلاقی منصب قضاء مؤثر واقع می شود و به نوعی 

 در قاضی، امین اخلاق حرفه ای قضائیحامل این پیام است که مض

انی قضائی کشور حکمردرونی و نهادینه شده و چنین حالتی در 

می تواند بهترین وضعیّت را برای قوّه قضائیه در  و است بسیار مؤثر

 تراز گام دوم انقلاب اسلامی به وجود آورد .
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ی . 3-7  اصل اقناع محور
فرایندی ارتباطی است که هدف آن ، نفوذ در گیرنده پیام  اقناع ،

، به این معنی که یک پیام ترغیبی، یک نظر یا یک رفتار را به  است

رود که این پیام  دهد و انتظار می می ارائهشکلی داوطلبانه به گیرنده 

 ،6989.)کیا وسعیدی ،واقع شود مؤثردر مخاطب یا گیرنده پیام 

نیروی محرکّه فرایند خودکنترلی قاضی از تجهیز ، تقویت و  (65

و استعدادهای وجودی قاضی سرچشمه می  شکوفایی ظرفیت ها

گیرد . کنش و واکنش های خودکنترلی تابع الزامات درونی مقام 

قضائی است و کنترل بیرونی نهادهای نظارتی و صیانتی دستگاه 

قضائی نظیر مرکز حفاظت اطلاعات قوّه قضائیه و دادسرای انتظامی 

توجهّ به این با قضات باید منجر به خودکنترلی بیشتر قاضی گردد .

ای اقناعی است که قاضی  اصل می توانیم بگوئیم ، خودکنترلی مقوله

باید در فرایند اِعمال آن  به مرحله باور و پذیرش درونی و قلبی 

 تواند در لی با اقناع کامل قاضی می، خودکنتردرنتیجهرسیده باشد . 

 شکوفایی و بروز و ظهور ضرورت ها و معیارهای اخلاقی منصب قضاء

 تأثیر گذار باشد .

ی و اثربخشی معیارهای نقش خودکنترلی بر کارآمدتبیین . 4
 منصب قضاءاخلاقی 

عنوی قاضی است در کنار رشد رشد اخلاقی که زیر ساخت رشد م

یک مقوله لازم و ضروری ، جهت اثر بخشی ، و دانش قضائی فکری 

و بهره وری عملکرد قاضی به شمار می رود . بنابراین قاضی در تک 

تک لحظه ها و ثانیه هایی که عمر خود را سپری می کند مدام باید 

در پی کسب فضائل اخلاقی و تثبیت آنها باشد ، چرا که بعضی از 

و تا زمانی که در فضائل اخلاقی جنبه بنیادی و ریشه ای داشته 

وجود شخصیت قاضی تثبیت نشده باشند، رشد اخلاقی در او امری 

رفتارهایی که نشان از رشد محال است ، البته ممکن است گاهی 

اخلاقی باشند در او پدیدار گردد ، اما به دلیل عدم تثبیت فضائل 

اخلاقی بنیادین ، این رفتار ها مقطعی ، ناپایدار و ظاهری است ، 

 بسیاری قضائی در اخلاق حرفه ای مفاهیم رعایت و بکارگیریفلذا 

نقش مواقع ، به درجه و ضریب خودکنترلی قاضی وابسته است .  از

ی معیارهای اخلاقی قضائی در خودکنترلی در اثربخشی و کارآمد

جایی مشخص می شود که قاضی بدون هیچ غرض دنیایی در این 

ازد . به عنوان مثال ، بپردو نقش قضائی منصب به ایفای تکلیف 

یکی از صفات قاضی، پذیرش اشتباه است ، یعنی اگر قاضی فهمید 

صادر نموده، حتماً به اشتباه که در جایی اشتباهی کرده یا حکمی را 

 اعتراف و آن را مطابق با قوانین و و قطعاً باید به اشتباه خود
با  دستورالعمل های موجود اصلاح و جبران نماید. حال اگر قاضی

هدف ریا و خودنمایی ، صفت اخلاقی اشتباه پذیری را کسب کرده 

 باشد ، تنها زمانی اشتباه خود را اصلاح و جبران می کند که دیگران

 و رسانه ها از اشتباه او آگاه شده باشند ولی اگر این افراد و رسانه ها

از اشتباه قاضی بی خبر بمانند و فقط خود قاضی بفهمد که اشتباه 

، هرگز به آن اعتراف نمی کند ، در حالی که اگر مهارت خود  کرده

دائماً در تمامی حالات ،  ساخت ،کنترلی را در خود نهادینه می 

می ساخت و برای او  رفتار های خود را با دستورات شرعی منطبق

که دیگران بفهمند یا نفهمند ! مرکز ارزیابی عملکرد نمی کرد فرقی

ه قضائیه بفهمد یا نفهد حفاظت اطلاعات قوّقضات بفهمد یا نفهمد ! 

! و درصورت پی بردن به اشتباه ، سریعاً به آن رجوع و آن را اصلاح 

می نمود و به دلیل تثبیت و نهادینه شدن خودکنترلی در درون او ، 

ه قضائیه و یا احیاناً تنبیه رات مراکز نظارتی و ارزیابی قوّترسی از تذکّ

این باب که  انون نظارت بر رفتار قضات ، ازر در قهای انتظامی مقرّ

بنابراین از .  ه کرده است ، در خود احساس نمی کردچرا اشتبا

آنجایی که خودکنترلی ماهیّتی درونی دارد ، مناسب ترین گزینه 

برای اثربخشی و کارآیی معیارهای اخلاقی منصب قضاء به حساب 

به ویژه رعایت  مستقیماً با عملکرد مؤثرّ قاضی و می آید چراکه

که این دقیق اصول و ابعاد اخلاق حرفه ای قضائی در ارتباط است 

امر طبیعتاً در افزایش بهره وری ، اثربخشی و کارآمدی بایسته ها ، 

قش بسزایی دارد . متأسفانه ضرورت ها و الزامات اخلاقی قاضی ن

بد اخلاقی ، سهل  از قبیل واردیمدر دستگاه قضائی کشور گاهی 

شود که  مشاهده می عدم احساس مسئولیتکاری و  ری ، کمانگا

به  حرکت مقدّس و رو به جلوی قوّه قضائیه راه سر برمانع بزرگی 

ویژه در گام دوم انقلاب اسلامی می باشد . امّا مقام قضائی ، با 

لازم از  انگیزه ود داشتن تعهّ استفاده از مهارت خودکنترلی و با

باوجود بی مهری ها ، کج خلقی ی حتّخویش خطیر ت عهده مسئولیّ

ی راتقوانین و مقرّ ها ، ناروایی ها ، کمبود امکانات و نیروی انسانی و

آید و رعایت موازین ، معیارها  برمیخوبی  ندارند بهلازم را یی آکار که

و الزامات اخلاقی منصب قضاء را با وجود این مسائل و مشکلات 

می توانیم کارکرد خودکنترلی را نقش و  کنار نمی نهد . به طور کلی

در افزایش قابل قبول اثربخشی و کارآمدی معیارهای اخلاقی منصب 

قضاء که متناسب با اهداف ، مأموریت ها ، برنامه ها و سیاست های 

ترسیم نمائیم و نتایج زیر را از آن استخراج دستگاه قضائی می باشد 

  نمائیم.
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ی  سازمانیافزایش تعه د . 4-1  قاضیو مسئولیت پذیر
عبارت است از یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به 6تعهّد سازمانی

سازمان و فرایندی مستمر که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات 

سازمانی ، توجهّ افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می 

 حاکی از ی تحقیقات متعددییافته ها(91، 6981رساند.)مقیمی،

ی رابطه معنادار و مراقبتاین است که بین تعهد سازمانی با خود

و منجر به (11-95، 6932)بلاغت وهمکاران، وجود دارد یمثبت

. )تابان و می شودسلامت نظام اداری   افزایش مسئولیت پذیری و

 براین می توانیم بگوئیم خودکنترلیبنا(229، 6939همکاران، 

 قاضی، تعهّد سازمانی او را به دستگاه قضائی بالا می برد.

یده می شود نام2مسئولیّت پذیری نیز با مفهومی که منبع کنترل 

منبع کنترل نیز به ادراک فرد از آنچه باعث ارتباط نزدیکی دارد .

بروز رفتارش شده ، اشاره دارد . این افراد باور دارند که این 

ه وجود آمدن رخدادها می شود نه وقایع اعمالشان است که باعث ب

تصادفی یا اشخاص صاحب نفوذ و قدرت ؛ درنتیجه ، انگیزه بیشتری 

دارند تا برای رسیدن به اهدافشان از خود رفتار مثبت بروز 

درنتیجه قضاتی که اعمال ، رفتار  (92 ،6989)ورکمن،دهند.

منبع  وکردارشان را نشأت یافته از عوامل درونی بدانند ، دارای

 کنترل درونی بوده و خود را عامل اصلی اتفّاقاتی که برایشان رخ 

می دهد می دانند و به جای اینکه اسیر رخدادهای بیرونی شوند ، 

وقایع بیرونی را حداقل و تا حدّی تحت کنترل می دانند و نسبت به 

رفتار خودشان احساس مسئولیّت می نمایند که نتیجه این امر 

 سازمانی و مسئولیت پذیری از سوی قضات می گردد.افزایش تعهّد 

 3حکمرانی قضائیفرایند بهبود . 4-2
و مدیریت  در علوم سیاسی حکمرانی خوب مفهومی است که اخیراً

توسعه مطرح شده است. این مفهوم کنار مفاهیم و اصطلاحاتی 

مانند مردم سالاری، حقوق مدنی، مشارکت مردمی، حقوق بشر و 

توسعه اجتماعی پدیدار شده است و در دهه اخیر، با اصلاح بخش 

به جامعه عمومی پیوند خورده است و در نظم مدیریت عمومی 

که بر نقش  شدهدر نظر گرفته  یعنوان یک مفهوم و الگوی جدید

در فراهم آوردن خدمات با کیفیت بالا  دولتی و حکومتیمدیران 

در این راستا دستگاه  (618، 6111.)زنگنه وهمکاران،کید داردأت

 به دلیل جایگاهش در تحقق، حفظ و ترویج حقوق بشر و هم ئیقضا

، دیچنین به دلیل داشتن بیشترین امکان نقض حقوق شهرون
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یافته   (59، 6936)رحمتی فر،.دارددر حکمرانی ویژه ای  اهمیت

با  قضاتاخلاق حرفه ای های تحقیقات متعددی نشان داده که 

با (29، 6111)نعمتی وهمکاران،ردحکمرانی خوب رابطه تنگاتنگی دا

توجه به نقش مهمِّ قاضی در اجرای سیاست های کلان قضائی کشور 

اجرای روش ها و راهبردهای و همچنین نقش فعّال و کلیدی او در 

خودکنترلی بهترین محمل برای سرمایه گذاری  ،سند تحوّل قضائی 

گسترش  تأثیرگذاری خودکنترلی درمدیران قوّه قضائیه است تا با 

اثربخشی وکارآیی معیارهای اخلاقی منصب قضاء ، مقام قضائی را 

در راستای اهداف و رسالت سازمانی خود بیش از پیش حسّاس و 

رویکرد خودکنترلی منجر به عملکرد دغدغه مند نمایند ، چراکه 

عالی قاضی در آخرین حلقه از زنجیره حکمرانی قضائی کشور می 

 .شود 
 ضائیافزایش شم  ق. 4-3

در حقیقت حاصل دقّت ، تجربه ، نکته سنج بودن  1شمّ قضائی

است و به این موضوع  ئیقاضی و رعایت اصول اخلاق حرفه ای قضا

اشاره دارد که یک قاضی در زمانی کوتاه ، دقیق ترین ، شفّاف ترین 

کند ا از موضوعات مختلف قضائی پیداو صحیح ترین برداشت ر

خودکنترلی به سبب  (281،  6933آبادی،)بزرگمهر و ناصری دولت .

منصب  ایجاد نگرش و بینش صحیح در اثربخشی معیارهای اخلاقی

و در نهایت افزایش شمّ قاضی   قضاء موجب تقویت تفکرّ شهودی

 د .گردمی   اوقضائی 

 در دادرسیکاهش تأثیر پیشینه اجتماعی قضات . 4-4
قوانین مدوّن می گرچه معیار ، در تصمیم گیری های قضائی ، 

باشند، امّا معمولاً پیشینه اجتماعی قضات نظیر تحصیلات ، فرهنگ 

خانوادگی ، دوران کودکی ، جنسیّت ، سن ، سوابق استخدامی ، 

اسی  به طور ناخودآگاه می توانند، وضعیت مالی و تعلقّات سی

و آراء و تصمیمات  با مراجعیندر نحوه برخورد برداشت اولیهّ قاضی 

 (123، 6111)پورمحمدی و همکاران،.او تأثیر گذار باشند  قضائی

مقام قضائی با تقویت و تثبیت اصول خودکنترلی  این درحالیست که

، تأثیر این مقولات در نحوه برخورد با افراد و تصمیمات قضائی خود 

با استفاده صحیح ، کارآمد و اثربخش از معیارهای اخلاق حرفه را 

 می دهد .  ری کاهش به طور چشمگیای قضائی 
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 در دستگاه قضائی همبستگی و ترویج رفتار سازمانی مطلوب. 4-5
آن اساس ، عبارت است از آنچه سازمان بر  ارزش های یک سازمان

 ت هایش درالیّجهت اجرای رسالت و فعّ، یا آنچه سازمان  ده وبنا ش
 ارزش هایدر واقع  .راستای چشم اندازش بر آن تکیه می کند

اشاره دارند که هدایت گر رفتار،  فه هاییمؤلّسازمانی، به آن دسته از 

ثیر می أکردار و اندیشه کارکنان و مدیران سازمان اند و بر آنها ت

این بُعد به این معناست که افراد باور دارند که مدیران و  .گذارند

دارای ارزش های مرتبط و یک نوع وجدان ، کارکنان در سازمان 

ری باق). ه داردو سازمان نسبت به همبستگی آنان توجّ قوی هستند

درواقع مهم ترین  (63، 6931مجد و میلانی و فلاح فرامرزی،

اشاره دارد که بر تعاملات  6کارکرد از خودکنترلی به رفتار سازمانی

بین قضات و همکاران دلالت می کند . همبستگی در محیط شغلی 

          مبتنی بر این باور است که افراد ، یکدیگر را در پیوند باهم 

می بینند و این یعنی بین خودِ درونی هر فرد با خودِ درونی دیگران 

، قاضی توان فهمید  می بیترت نیا  بهرابطه ای معنادار وجود دارد . 

 تواند به دیگر ی بالایی برخوردار است تا چه حد میکنترلکه از خود

خردمندانه کمک  اخلاقی و در بروز رفتارهای کارکنان و قضات

ناملایمات و احساس برخواسته از یأس و قاضی خودکنترل ، نماید. 

همکاران یا مراجعین به دادگستری را با استفاده  بعضی ازنا امیدی 

از تفکرّ و اندیشه صحیح ناشی از خودکنترلی ، به خوبی مدیریت می 

میدی و یأس در آن دیده نمی اُ کند و نه تنها هیچ گونه احساس نا

س همبستگی در این شود بلکه همواره با شور و اشتیاق و احسا

لّی ، خودکنترلی ، در به طور ک می پردازد. منصب به فعالیت

برگیرنده مفهومی از احساس تمامیّت و درک ارزش های عمیق 

برای ایجاد شعور در روابط بین قی و تلاشی صادقانه و دلسوزانه اخلا

فردی در محیط دادگستری و همچنین توسعه فردی قاضی به 

ارزش های اخلاقی و پرورش و ترویج منظور حفظ و ارتقاء 

د ، همکاران و مراجعین به دادگستری در حساسیّت نسبت به خو

جهت رسیدن به اهداف متعالی قوّه قضائیه مصرّح در سند تحوّل 

 قضائی می باشد.

 2 فرهنگ سازمانی تقویت و تثبیت. 4-6
اخلاقی در  الزام رود. به کار می اخلاقی الزام اخلاقی در مقابل ارزش

اخلاقی ما افعال و کارها  احکام شود که موضوع جایی استعمال می

.  دادی گوییم شما امروز باید فلان کار را انجام می هستند. مثلا می

واژه باید برای  در الزام اخلاقی به این معنا، معمولاً
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، ا اگر موضوع حکم اخلاقی رود امّ اخلاقی به کار  حکم بیان

این  ها باشد؛ مثلاً ها یا منش تها، نیّ اشخاص، انگیزه

می  ارزش اخلاقی در این صورت سخن از،است رذائل از حسد که 

 قضائی جمهوری نظام در تردید بدون (91 ،6989)فرانکنا،گوئیم.
 آن ، به در شده پذیرفتهارزش های  مهم ترین اسلامی ایران که

 جنس از هایی هنجار عنوان فرهنگ سازمانی متبلور شده است ،

 احکام و دستورات و باور داشته آنها قاضی باید به که هستند اخلاق

دارد . بدون  توسط قاضی آن اجرای و حفظ بر تأکید نیز ، دینی

آراستگی قاضی به موازین و معیارهای اخلاقی لازم در شرایطی که 

در آن ، او از قدرت و اختیارات قابل ملاحظه ای برخوردار است ولی 

افراد جامعه و مراجعین به دادگستری ، از قدرت آن چنانی برخوردار 

نیستند ، این وضعیت می تواند به راحتی موجب سوء استفاده 

که آگاهانه یا غیر عمدی و ناخودآگاه قاضی از قدرت گردد عمدی و 

 می توانیم ونمود با خودکنترلی می توان از این وضعیت پیشگیری 

با اثربخشی معیارهای اخلاقی ، فرهنگ سازمانی را در دستگاه 

. البته موازین اخلاقی تنها به رفتار انفرادی قضائی تقویت نمائیم 

ه ضروری است درکی از شالوده های قاضی مربوط نمی شوند ؛ بلک

اخلاقی ، بر روند مدیریتی دستگاه قضاء ، از بالا تا پایین ، حاکم 

  گردد.

 4و افزایش اعتماد مردمی 3اقناع افکار عمومی. 4-7
ها بدون توجه  ها و دولت حکومت  در جهان کنونی، اجرای سیاست

 چراکه( 211، 6981ت )استانیر،نیسو آسان به افکارعمومی میسر 

فزاینده ای با محیط های پویا و متغیر مواجه  سازمان ها به صورت

شده اند که این امر به علت ایجاد تغییرات ساختاری در اجتماع 

جوامع، روابط اقتصادی و اشکال سازمانی، موجب روابط آزاد و غیر 

قابل نظارت میان افراد شده است و نیاز به اعتماد را به عنوان عاملی 

 نمایان ها برای ایجاد پیوندهای جدید میان افراد و سازمانبنیادی 

.ارتباط شفاف ، مستقیم و استدلال منطقی از ملزومات ساخته است

 وGoldman,1982,208 )مورد قبول افکار عمومی است )

بر اعتماد اجتماعی به طور مستقیم، مثبت و معنادار ی خودکنترل

طرفی افکار عمومی به  (از662، 6939می باشد. )خلیلی،تأثیرگذار 

دلیل انباشت آگاهی و دسترسی به داده ها و اطّلاعات از طریق 

شبکه های اجتماعی، مطبوعات ، رسانه ها ، احزاب و سازمان های 

مردم نهاد به قضاوت عملکرد مقامات قضائی در تمامی وجوه آن می 

پردازند که با خودکنترلی می توان نسبت به اقناع افکار عمومی 
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متأسفّانه باید قبول کنیم که امروزه ، عملکرد معیوب  ن زد .دام

برخی مدیران نالایق نهادهای اجرایی و تقنینی  منجر به عدم 

اطمینان و بلکه بحران عدم اعتماد مردمی به قوّه قضائیه مبنی بر 

ی قضات نقش که خودکنترل ناکارآمدی این نهاد مقدس شده است

نه و  به دستگاه قضائی ایفا می کندویژه ای در تغییر نگاه مردمی 

تنها منجر به مقبولیّت قاضی از سوی مدیران و نهاد های ارزیاب و 

ناظر در دستگاه قضائی می گردد بلکه نزد افکار عمومی جامعه هم 

محبوب می شود که این امر موجب جلب اعتماد مردمی به قوّه 

عظیم می قضائیه به عنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی این نهاد 

 شود.

ِ قاضی در تراز گام دوم انقلاب اسلامی . 4-8  بازنمای تصویر
هدف غایی که در خود کنترلی قاضی مطرح است ارائه شخصیتی 

شایسته و آراسته به صفات اخلاقی متناسب با قاضیِ در تراز گام 

دوم انقلاب اسلامی ایران می باشد که به نوعی مصادیق و معیارهای 

قضائی در او تبدیل به ملکه شده و از پایداری و اخلاق حرفه ای 

ثبات کافی برخوردار است . مقام قضائی با استفاده از بینش و نگرش 

صحیح و راهبردی که از خودکنترلی او نشأت یافته ، در برابر انواع 

مسائل ، مشکلات ، کمبود ها ، ناملایمات ، نفوذ ها ، کارشکنی ها ، 

ها از دایره قرمز خطوط اخلاقی منصب تهدیدها ، ترعیب ها و خطر

قضاء خارج نمی شود و به مهم ترین آرمان انقلاب یعنی برقراری و 

 گسترش عدل اجتماعی حسّاسیت عملی نشان می دهد درواقع

قاضی با تقویت و تثبیت مهارت خودکنترلی به صورت فعّالانه می 

ار گیرد ، تواند در ردیف قاضی تراز گام دوم انقلاب اسلامی ایران قر

به عبارتی دیگر لازمه قاضی در تراز گام دوم انقلاب اسلامی شدن ، 

 -خودکنترلی است که با بینش معرفتی حاصل از هویّت ایرانی 

اسلامی حاصل گردیده و بازنمای تصویر مطلوب و کارآمد از قاضی 

متخلقّ به صفات اخلاقی شایسته منصب قضائی در مختصات زمانی 

 انقلاب اسلامی ایران است . و مکانی گام دوم

 ات خاذ تصمیمات منطقیو  مدیریت هیجانات .4-9
شـودکـه در پـی  تکانـه بـه هـر عمـل و رخـدادی گفتـه می

بـه  ،شـود و زمـان نهفتگـی کوتاهـی دارد می هکـی برانگیختـمحرّ

آگاهانــه در آن انــدک اســت یــا وجــود ل طـوری کـه کنتـر

به بیان دیگر خودکنترلی هیجانات ،  (Hwang,2006,43 ).ندارد

فرآیندی منحصر به فرد و یگانه برای تعدیل تجارب هیجانی خود به 

منظور دستیابی به مطلوبیت اجتماعی و قرار گیری در یک وضعیت 

روانی و جسمانی آماده برای پاسخ گویی مناسب به تقاضاهای درونی 

نارسایی خودکنترلی در  .و بیرونی و روابط بین فردی بهنجار است

قیمی دارد و نشانگر ناتوانی رابطه مست 6قاضی با مفهوم تکانشگری

در تفکرِّ در مورد پیامد رفتارهای برخواسته از وجود اوست . قاضی،

ناتوانی قاضی در خصوص آینده نگری ، منجر به بروز رفتار و اعمال 

اری از بر اساس خشنودی آنی ، بدون پیش بینی می گردد. در بسی

موقعیت های دوگانه که قاضی باید دست به انتخاب بزند باید اخلاق 

حرفه ای قضائی را رعایت کند و این امر میسرّ نمی باشد مگر این 

که مهارت خود کنترلی در وجود قاضی نهادینه شده باشد . اغلب 

مراجعه کنندگان به دادگستری ، شکات و خواهانی هستند که در 

رجوع به اق حقّ خود ملجأ و پناهی جز احق هرصورت برای

دادگستری نیافته اند ، از سویی دیگر ، طرفِ مقابل این ها )خوانده ، 

متهم ( در مقام دفاع از خود بر می آید و همین امر به همراه  فراهم 

نبودن زیر ساخت های دادرسی سریع  و فوری از جمله نبود سامانه 

مواردی که از این بحث  ی جامع استعلامات برای قضات و دیگر

خارج است ، موجب عصبانیّت افراد و تخلیهّ این هیجان منفی بر سر 

مقام قضائی می گردد . در این جا ، قضاتی که ضریب خود کنترلی 

آنها پائین است ، تمایل به تکانش دارند و در برابر تهمت یا سخن 

یر ناروای ارباب رجوع ، دست به ارتکاب اعمال هیجانی منفی نظ

پاسخ های درگیرانه ، غیراخلاقی ، تجاوز گرانه  و خارج از شأن 

قضائی برای کنترل موقعیّت به وجود آمده می زنند ، امّا در مقابل ، 

قضاتی که ضریب خود کنترلی آنان نسبتاً بالا است ، در زمان 

موقعیّت ها،  میل و گرایش به احتیاطِ      مواجهه با این افراد و 

شناختِ واقع گرایانه و واکنشِ معقولانه و اخلاقی دارند  هوشمندانه ،

و با مدیریت صحیح هیجانات خود ، اصول اخلاقی لازمه ی منصب 

قضاء را به کار می بندند و از وارد آمدن خدشه به اعتبار ، شأن و 

خودکنترلی درجه به طور کلی  جایگاه قضائی جلوگیری می کنند .

ایت معیارهای اخلاقی قضائی چند حسّاسیّت قاضی را نسبت به رع

قضائی با خود کنترلی می تواند جهت حلّ  برابر می نماید . مقام

با  مسائل به وجود آمده در شعبه تحت امر یا حوزه قضائی خود ،

و با  فهم دقیق و نظام مند مسائل و تحلیل صحیح از مشکلات

استفاده از بینش معرفتی ضرورت ها و معیارهای اخلاقی قضائی ، 

آنها را به صورت هدفمند تشخیص و تفکیک نماید و با تفکرّ تحلیلی 

و خلّاقِ ناشی از خودکنترلی ، توان إتّخاذ تصمیمات مناسب و 

منطقی با وسعت دید و درک پیامدهای آن را پیدا می کند که این 

نتایج  تأثیرگذار خودکنترلی بر اثربخشی اخلاق  از امر فی نفسه ،

حرفه ای در قاضی و در راستای پیشبرد اهداف و راهبردهای 

 سندتحوّل قضائی می باشد . 
                                                             

1
 impulsivity 
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ی. 4-11  افزایش تاب آور
وقتی خودکنترلی را به شکل به تأخیر انداختن خشنودی و لذتّ 

در آنی نگاه کنیم ، خواهیم دید که بسیاری از مشکلات ، ریشه 

همین نارسایی دارند . قضاتی که ضریب خودکنترلی بالایی دارند ، 

مفهوم کامروایی تأخیری ، به آن معنی که لذّت ها و پاداش ها تا 

فرصتی مناسب تر به تأخیر افتند یا کاملاً تغییر یابند برایشان امری 

روشن و واضح است . قاضی خودکنترل توانایی به تعویق انداختن 

ی را دارد ؛ به طور مثال اگر کسی به مقام قضائی لذّت های آن

پیشنهادات وسوسه انگیز مالی دهد به نحوی که او با محاسبه این 

که حتّی اگر مرکز حفاظت اطلاعات قوّه قضائیه به عنوان مهم ترین 

نهاد صیانتی این تشکیلات متوجهّ شود و او را از مسند قضاوت 

ان و دوستان و آشنایان  برود، اخراج نمایند و آبروی او نزد همکار

این مقدار پیشنهاد مالی ، ارزش پذیرش دارد و تا آخر زندگی او و 

حتّی چند نسل بعد از او را کفایت می کند ، در ابتدای امر برای هر 

انسانی لذّت آفرین خواهد بود ، ولی قاضی که خودکنترلی در 

اخلاقی  ضدّدر پذیرش این پیشنهاد  وجودش نهادینه گردیده است ،

با در نظر گرفتن نمی دهد و  ی از خود نشاننرمش نیتر کوچک، 

ابعاد مختلف موضوع ، توانایی تعویق و عدم پذیرش این پیشنهاد به 

ظاهر لذّت بخش و وسوسه برانگیز را دارد و آن را به لذّت نهایی ، 

و  پذیرش این پیشنهاد حاصل می گردد غائی و الهی که از عدم 

موجب رضایت و خشنودی خداوند متعال می شود ، ترجیح نمی 

دهد و بدین سبب از پذیرش سایر پیشنهادات وسوسه انگیزی که با 

شأن ، عزّت و جایگاه قضائی منافات دارد به راحتی عبور می کند . 

را در مواجهه با  قاضیافزایش تاب آوری  نتیجه بروز چنین رفتاری ،

تاب آوری در واقع به  ون به دنبال دارد.مسائل و مشکلات گوناگ

عواملی اطلاق می شود که خطِّ سیر رشدی را از خطر گرفتاری به 

می و آسیب های روان شناختی ، محافظت رفتار های مشکل زا 

قضاتِ  (  Garmezy & Tellegen, 1948, 97-111)نماید

دارای مهارت خودکنترلی بالا ، در مواجهه با تخریب و تهدید 

اشخاص ، گروه ها و موقعیّت های استرس زا و پرتنش و همچنین 

در مقابله  با کمبود امکانات فنّی و منابع انسانی مورد نیاز و کثرت 

ورودی پرونده به شعب تحت نظر ، با داشتن انعطاف زیاد ، اعتماد 

ا از دست نمی دهند و تاب آوری بهتری در خصوص به نفس خود ر

مسائل و مشکلات موجود ، نسبت به سایر قضاتی که از ضریب 

خودکنترلی پائین تری برخوردارند از خود نشان می دهند . بنابراین 

یکی دیگر از نقش های خود کنترلی در اثر بخشی و کارآیی 

ه دنبال تاب آوری ب  ارهای اخلاقی منصب قضاء ، افزایشمعی

تثبیت و نشان دهنده کامروایی تأخیری در کسب لذت هاست که 

 . استبه اخلاق حرفه ای قضائی در عرصه عمل  قاضی آراستگی

ی سازمانی و شخصیتی  ثبات. 4-11   پایدار
نظام قضائی همواره در تعامل )تأثیر پذیری و تأثیر گذاری ( با 

محیط پیرامونی است که قطعاً به تبع تحولّات بیرونی و درونی  باید 

متحوّل شود . تردیدی نیست که افزایش پیچیدگی سازمانی و 

محیطی ، به ویژه شرایط متغیرّ جهانی ، منطقه ای و  داخلی کشور 

ز جمله علم و فن آوری ، سیاسی، فرهنگی ، در حوزه های گوناگون ا

اجتماعی و هم چنین اقتضائات فسادزای رو به تزاید آینده که حیات 

، سلامت و رشد افراد و سازمان ها را با خطر مواجه می سازد ، نظام 

قضائی را  به شدت و به طور بنیادی با چالش های گوناگون و بعضاً 

تردید نقش خودکنترلی در  خلأ راهبردی مواجه خواهد ساخت. بی

مقوله آینده نگری که موجب حفظ و ثبات شخصیتی افراد و 

پایداری و ماندگاری سازمان ها می شود ، بسیار ضروری است . 

قضات دارای ضریب خود کنترلی بالا در دوستی ها ، روابط کاری ، 

اجتماعی و زندگی خانوادگی ، از رفتار شخصیتی پایدار و ثابتی 

ند ، زیرا تمامی انتخاب ها و تک تک گام هایی که در طول برخوردار

حیاتشان برداشته اند با برنامه ریزی درست و آینده نگری همه 

بوده که همه ی اینها ،  جانبه و نگرش صحیح به مسائل و موضوعات

هم چنین مدیران و از خودکنترلی بالای این افراد است . ناشی 

آینده نگری نشأت یافته از  مسئولین عالی دستگاه قضائی ، با

    خودکنترلی مانع از مواجهه قوّه قضائیه با چالش ها و بحران ها

می شوند و موجبات پایداری سازمانی دستگاه قضائی را فراهم می 

 نمایند. 

ی. 5   نتیجه گیر
در مدیریت قضائی تنها برخورداری از دانش قضائی کافی نبوده و 

حرفه ای قضائی باید مدّنظر قضات موارد دیگری تحت عنوان اخلاق 

 را ارزش های اخلاقی ، باید خودکنترل قاضی محترم قرار گیرد.

 دانش برخورداری از کنار در و قضائی خود نماید مدیریت بر حاکم

 می استوار اخلاقی بر مبنای مفاهیم را خود مدیریت ، کافی حقوقی

از آنجایی که خودکنترلی ، همه ی قضات را به کنترل و  . سازد

صیانت درونی فرا می خواند ، در صورت تعمیم به مجموعه ی کل 

دستگاه قضائی ، منجر به ایجاد انگیزه و رغبت عمومی در کل فضای 

اثربخشی و مجموعه قضائی کشور می گردد که طبیعتاً این پدیده ، 

ی مناصب قضائی را  در نقش های کارآیی الزامات و معیارهای اخلاق

در صورت  خود کنترلی مختلف ، تقویت و گسترش می دهد .

از  تا آنها شود موجب میفرهنگ سازی و اقبال عمومی قضات ، 
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  و بالاترین بهره نیتر شی، بی درونی خویشتمامى امکانات و ابزارها

،  سستیف ، فساد ، تخلّکمترین  آنکه ی، ب دورنبه عمل آ رااخلاقی 

 یوپاش ختیر و لیوم فیح کج کاری ،اهمال کاری ،،سهل انگاری 

  .پذیردصورت 

به طور کلی از آنجایی که خودکنترلی مبتنی بر باور های اعتقادی ، 

معرفتی و ایمان قلبی است ، باعث مصونیّت بخشی و مقاومت قاضی 

در برابر انواع اعمال نفوذگروه های فشار ، آسیب ها ، تهدیدها ، 

تخریب ها می شود  ،تحقیر ها وسه ها ، تطمیع ها ، تحریک ها وسو

وظایف ، به انجام بیشتری  میل و گرایش، اغلب دکنترل خوقضات  .

نقش و تکالیف قضائی خود مطابق با قوانین و دستورالعمل های 

موجود و رعایت دقیق موازین و معیارهای اخلاقی لازمه منصب 

کارهای خلاف مقرّرات و قوانین و مغایر با  دارند و از انجام قضاء

بازی و  تبعیض در  اصول اخلاق حرفه ای قضائی مثل پارتی

کنند و امور مربوطه را با اتقان  رسیدگی های  قضائی خودداری می

کنند و  دهند . از ناقص انجام دادن کار پرهیز می کامل انجام می

کنند ،  کاری نمی مپرونده ها را به نتیجه می رسانند ، خیانت و ک

ری تعدّی انضباط کاری دارند و به حقوق مراجعین به دادگست

می   قرارانسانی را سرلوحه امورخود  کرامت کنند و اصل وتجاوز نمی

کاری به کار  شده تعریف اهداف خدمت دانش قضائی را در دهند .

 سرعت آنها عملکرد قضائی در حرفه ای قضائی اخلاق می گیرند و

رضایت  . عدالت ورزی این قضات کند می ایجاد ملاحظه ایقابل 

 محترمانه جوَی در امر تحت پرسنل ، دارد همراه به مندی را

 ها انگیزه ، شود می پدیدار خلّاقیت ها و نوآوری ، کنند می فعالیت

 را پیدا می کند . خود واقعی معنای سالاری شایسته و ارتقاء یافته

سازمانی  شده تدوین برنامه های در شرکت و همکاری احساس

وکلا ، ضابطان ، متهمین ،  قضات با ارتباط و گردد می دوچندان

 شود .  می پذیرتر شاکیان و حتی خانواده خود و سایر افراد دل

در یک نتیجه گیری کلی می توانیم بگوئیم خود کنترلی قاضی که 

مفهومی اصلاحگر ، مثبت نگر ، عینیت گرا ، سازمان گرا ، واقع گرا ، 

غایت گرا ، کل گرا و فرهنگ مدار است ، در صورت بسط و گسترش 

مفهومی خود در نظام قضائی کشور ، قابلیت آن را دارد تا به عنوان 

کمل  در کنار سایر نهاد ها و نظام های کنترلی و یک مفوم پویا و م

صیانتی قوه قضائیه ، برای تمام قضات در عرصه تهدیدات و آسیب 

ها مصونیت بخش باشد و ضریب پیشگیری از تخلفات و فسادهای 

قضائی را افزایش دهد. قابل توجهّ این که ، خودکنترلی مفهومی 

یت مهارت خودکنترلی منفعلانه نیست ، بلکه قاضی با تقویت و تثب

که منجر به اثربخشی و کارآیی معیارهای اخلاقی منصب قضاء می 

شود ، به صورت فعّالانه می تواند در ردیف قاضی تراز گام دوم 

انقلاب اسلامی قرار گیرد . از طرفی قاضی هم تصمیم گیر است و 

که منجر به تولید ز ، بنابراین جزء اشخاصی است هم تصمیم سا

شود و باتوجه به  شرایط موجود با وجود دشمنان معاند و  روایت می

فاسق و دروغ پردازی رسانه ای و تصویر سازی غلط از نظام انقلاب 

اسلامی به ویژه در شبکه های ماهواره ای و مجازی  اقتضاء می کند 

که قضات با خودکنترلی بالا مانع از دادن هرگونه بهانه به دشمن 

تفاده از آن شوند چرا که ضدانقلاب و جهت موج سواری و سوء اس

استکبار جهانی دائماً در حال برنامه ریزی و انجام عملیات روانی و 

 جنگ ترکیبی تمام عیار با ارکان حکومت اسلامی ایران است . 
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